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  رویکرد نشریه
انتشار مقالات تخصصی در حوزه حکمت و فلسفه اسلامی با توجه به مفاهیم، اصول،  رویکرد کلی مجله،

هاي مختلف  باشد. این بخش از علوم انسانی، گرایش اندیشمندان می و آراي روش و نیز برترین رویکردها
شناسـی و   شناسـی، هسـتی   حکمت نظري و عملی را دربرگرفته و به عقلانیت اسـلامی در حـوزه معرفـت   

  پردازد. ناسی با رویکردي مستقل و یا تطبیقی میش دین

  کلی نشریه اهداف
  هاي ذیل را جزئی از اهداف خود در نظر دارد: نشریه حکمت و فلسفه اسلامی دستیابی به افق

 ؛هاي ناب حکمت و فلسفه اسلامی به طالبان علم و حقیقت   معرفی دقیق اندیشه  
 ؛قلانیت اسلامی و علوم انسانیکمک به تولید علم و الگوي اندیشه در حوزه ع  
 ؛هاي مخالف تثبیت و تحکیم عقلانیت باورهاي دینی در برابر اندیشه  
 ؛رفت انسان از معضلات معاصر تبیین نقش حیاتی حکمت نظري و عملی در برون  
 هاي اندیشه اسلامی هاي تخصصی با تکیه بر پشتوانه کمک به ارتقا و تعمیق پژوهش.  

  تذکرات
 در چارچوب رویکرد و فقط مقالاتی را که  و فلسفه اسلامی حکمت نامه پژوهش

  دهد. نامه نشریه تنظیم شده است، مورد ارزیابی قرار می براساس شیوه
 در تلخیص و ویرایش مقالات و مطالب آزاد است. نامه پژوهش  
  نیست. نامه پژوهشهاي  کننده دیدگاه ، لزوماً بیاننامه پژوهشمقالات و مطالب منتشره در  
 باشد. ئولیت کامل محتواي مقالات بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن میمس  

    

شوراي عالی انقلاب فرهنگی  21/3/1387به استناد ماده واحده مصوب  حکمت و فلسفه اسلامینامه دوفصلنامه پژوهش
شوراي اعطاي مجوزها و امتیازهاي علمی وابسته به شوراي عالی  22/10/1394مورخ  143بر اساس مصوبه شماره  و

 .شده است یجیتروـ  یعلماز شماره اول حائز رتبه هاي علمیه، حوزه



  مقاله مینگارش و تنظ يراهنما
تر در هیچ  . مقاله باید به زبان فارسی و نتیجه تحقیق نویسنده یا نویسندگان باشد و متن کامل آن پیش1

  اي منتشر و یا براي چاپ ارائه نشده باشد. مجله یا نشریه
مقاله مانند: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی، نام دانشـگاه یـا مرکـز    . مشخصات 2

  علمی نویسنده، نشانی الکترونیکی و شماره تلفن، در صفحه نخست مقاله آورده شود.
گیري و فهرست کامل  . مقاله به ترتیب شامل: عنوان، چکیده، واژگان کلیدي، مقدمه، متن اصلی، نتیجه3

  ابع خواهد بود.من
هـا   تأکید بـر روش  مقاله باکلمه، بازگوکننده محتواي  150الف) چکیده باید در یک یا دو پاراگراف و حداکثر در 

  ها باشد. یافت و دست
اي)  کلمــه 350صــفحه ( 20صفحصــه و حــداکثر  14، حــداقل Word 2010ب) مقالــه بایــد در محــیط 

  ارسال گردد. شده به همراه فایل مقاله نسخه پرینت دو در
  باشند. قابل ارزیابی نمی» عنوان و واژگان کلیدي«مقالات بدون چکیده انگلیسی به همراه ترجمه دقیق ج) 

شـود: نـام خـانوادگی نویسـنده،      ) نوشته میA.P.A. شکل ارجاعات داخل متن الزاماً به صورت قاعده (4
جلـد باشـد) و شـماره صـفحه      جلـد (در صـورتی کـه اثـر داراي بـیش از یـک       تاریخ انتشار و شماره

  ).194، 2، 1357 (مظفر،
  . فهرست منابع با رعایت ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، به شکل ذیل در آخر مقاله درج شود:5

نام خانوادگی و نام نویسنده؛ نام کتاب؛ نام مترجم؛ شـماره جلـد، نوبـت چـاپ، محـل       الف) براي کتاب:
  ر.انتشار: ناشر، تاریخ انتشا

؛ عنوان مجموعه (نشـریه)؛ شـماره نشـریه،    »عنوان مقاله«نام خانوادگی و نام نویسنده؛  ب) براي مقاله:
  .گان صفحه ابتدا و انتهاسال انتشار، شمار
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 یعقلان یبازخواندر ملاصدرا نقش 
 در يو ریو تأث یعرفان يها هآموز

  یاسلام عرفان دیدوره جد يریگ شکل
  1نژاد علی امینی

  چکیده
آن مـورد   يمندسـاز  و نظام یعرفان يها نمودن آموزه در مستدل صدراملا لیبد یشک نقش ب یب

چـون   اي سترگ و پس از تـلاش وافـر فلاسـفه    تیبا ظهور شخص ،وفاق اهل حکمت و معرفت
 ـو  الدین طوسیریخواجه نص ،نایس ابن ،یفاراب عرفـان و   نمیـا  يسـاز  در هماهنـگ  یدوان

 ـو ا دن ـک جادیااي میان این دو مؤلفه توانست  سابقه تقریب بی ،برهان تقـارن را بـه اوج خـود     نی
و در  نامعصـوم  اتیاستفاده از روا با نیزو  یدر مباحث عرفان یعیش يها رساند و با طرح آموزه

در  یعرفـان  لاتیتما يریگ سبب شکل یعیبا مشرب ش یالهةفيخل و تیولا و ن کاملبحث انسا
آن را در  ،عهیش ـ يمتناسـب بـا ممشـا    یعرفـان  يها آموزه رفتنیشد و با پذ شیعی نامحقق انیم

  ند.دیبخش یرا نظم و نسق خاص يدینمودن و مباحث توح هضم  عیمکتب تش
 ریتصـو  را بـه  یعرفـان  يها آموزه یعقلان یدر بازخوان صدراملابرآن است تا نقش  حاضر نوشته

  .دنک یبررس ایشان وسیله بهآن را  تازه اتیح بکشد و

در  یعقل در عرفان، وح ، برهان در عرفان،یعرفان يها آموزه ،نیلهأصدرالمت واژگان کلیدي:
    .يعرفان، عرفان نظر

                                                      
  1/7/97تأیید: تاریخ     30/5/97: تاریخ دریافت

  .قم هیحوزه علم یاستاد سطوح عال. 1
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  مقدمه

 سـال ق متولـد و حـدود   979سـال   در صـدرالمتألهین معروف به  صدرالدین محمد شیرازي
وي از اعـاظم مشـاهیر شـیعه امامیـه     . ق در مسیر هفتمین سفر بـه خانـه خـدا درگذشـت    1050
 به پایه وي احدي ثبوتاً و اثباتاً، عرفانی و دینی، حوزه معارف حکمی متأخر است و در هاي دردوره

 مبـدأ و معـاد   هـاي  هپژوهـان برجسـته حـوز    عارفان و دین ،رسد و پس از وي جمله حکیمان نمی
دیـن و قـرآن   ، جهـان ، از زاویه دید وي به انسانـ   ایران ویژه در خصوص درمیان شیعه و به به ـ

که بزرگمردي چون صـاحب  آنجادانند تا می یشانا هاي شهیو همگی خود را وامدار انداند  نگریسته
 شـاگرد  ،عمیـق  معـارف دقیـق و   را در در دوره معاصـر خـود   طباطبـایی علامه  تفسیر المیزان
  ).64، ص1375زاده آملی،  حسن( شمارد می صدرالمتألهین
کوشـد   مـی  بلکـه  ،را آشکار سازد صدرالمتألهیننیست همه ابعاد شخصیت  درصدداین مقاله 

 ،نظـر نویسـنده   زیـرا بـه  ؛ ویژه عرفان نظري آفتابی سـازد  تأثیر و نقش وي را درعرفان اسلامی به
 هـاي  دوره. رقـم خـورده اسـت    صـدرا ملاوسـیله   بهعرفان اسلامی  گانه پنچمین دوره از ادوار پنج

  :به پنچ دوره کلی قابل تقسیم استـ  مثابه یک حقیقت بالنده بهـ  تاریخی عرفان اسلامی
ظهور  دهد که با می از قرن اول تا پایان قرن را شکل ،ها و جوانهها  دوره آغازین یا دوره ریشه
 هـاي  عظیم معارف عرفـانی اصـیل قرآنـی و روایـی و سـیره      هاي حقیقت اسلام و بروز مجموعه

ی هـای  ظهور شخصـیت  یابد و با می عرفان اسلامی سامان هاي ریشه، سلوکی عرفانیِ بزرگان دین
و  شـقیق بلخـی  ، فضیل عیاض، رابعه عدویه، ابراهیم ادهم، حسن بصري، اویس، کمیل همچون

  .ابدی نحله عرفان اسلامی نضج می هاي جوانه ،معروف بلخی
. دهد می پوشش ل قرن هفتم رایدوره بالندگی و تکامل است که از قرن سوم تا اوا، دوره دوم

 ذوالنون مصري)، 243(م بسیار مطرح عرفانی همچون حارث محاسبی هاي در این دوره شخصیت
منصـور   بـن  حسین)، 297(م جنید بغدادي ،)283(م سهل تستري)، 261(م طامیسب بایزید)، 245(م

 ابوعبـدالرحمن سـلمی  )، 383(م ابوطالـب مکـی  )، 334(م ابـوبکر شـبلی  )، 306(م بیضـاوي حلاج 
خواجـه  )، 465(م ابوالقاسم قشـیري )، 440(م ابوالخیر ابوسعید)، 425(م ابوالحسن خرقانی)، 412(م

 عبـدالقادر گیلانـی  )، 525(م القضات همدانی عین)، 505(م ابوحامد غزالی)، 481(م عبداالله انصاري
الــدین عمــر  شـهاب )، 618(م فریدالـدین عطــار نیشــابوري )، 618(م الــدین کبــري نجـم )، 560(م



  7   ...و یعرفان يها آموزه یعقلان ینقش ملاصدرا در بازخوان   

 

وهی از معـارف عرفـانی   بیابند و حجم ان می ظهور) 632(م فارض مصري و ابن) 632(م سهروردي
روند و آثـار بسـیار مهـم عرفـانی      می تعلیم پیش ترویج و ،ویژه معارف سلوکی تا مرحله تدوین به

  .شوند می رشنگا
 نظیـر  بـی  شخصـیت  بـا ظهـور  شکوفایی عرفـان اسـلامی اسـت کـه      دوره اوج و، سوم دوره

اعاظم درجه اول عرفـانی   ،در این دوره. یابد می و تا قرن نهم ادامهآغاز ) 638(م عربی الدین محی
گذارنـد و افـرادي همچـون صـدرالدین      مـی  به عرصه ظهور پا در معارف توحیديِ عرفانویژه  به

 مؤیدالـدین جنـدي  )، 690(م الـدین تلمسـانی   عفیـف )، 688(م لدین عراقـی فخرا)، 672(م قونوي
داود )، 735(م عبـدالرزاق کاشـانی  )، 720(م محمود شبستري)، 700(م سعیدالدین فرغانی)، 691(م

الـدین ترکـه    صـاین )، 834(م حمـزه فنـاري   بـن  محمـد )، 783(م آملی سیدحیدر)، 751(م قیصري
ناب و دقیق عرفـانی   معارف بسیار حجم وسیعی از)، 898م( و عبدالرحمن جامی) 835(م اصفهانی

  .کنند می را در تعالیم خود عرضه
و بخشی از قرن یـازدهم را   قرن دهم تمامیدوره افول عرفان اسلامی است که ، دوره چهارم

برجسته و علمـی   هاي اي از شخصیت در این دوره خبر قابل ملاحظه. به خود اختصاص داده است
 دارشـدن  دیگر با بسط اجتماعی سلاسل صوفیان و میـدان  شود و ازسوي نمی دیدهان در حوزه عرف

این  شده، گیر حوزه تصوف و عرفان نانواع انحرافات فکري و عملی دام، نالایقسوادان و افراد  بی
  ).175ـ85ص، 1387، نژاد امینی ر.ك:( شود میسقوط عرفان اي  اندازهافول و تاامر سبب 

از ، ایراندقیقاً درحالی شکل گرفته است که در شرق جهان اسلام و  عرفان این روند در حوزه
نخسـتین  سـینا   ابـن  ،پـس از فـارابی  . دادند می عرفانی بروز هاي فیلسوفان از خود گرایش، بازدیر

انتساب اشتباه اثولوجیـا بـه    سو ازیک. گرایی را پیموده است است که مسیر عرفانبزرگی فیلسوف 
چـراغ  ، تر مهمازهمه همچنین گسترش عرفان و تصوف در مملکت ایران و  گردی سويارسطو و از
بسـتر را بـراي   ، شـد  می سلوك داده ریاضت و، اشراق، ازجانب شرعیت نسبت به شهود سبزي که

و اثري همچـون  کرد طور کامل آماده  سینا به بوعلیهمچون اي  عرفانی فلاسفه هاي بروز گرایش
با ظهور شـیخ اشـراق وارد   ، گرایی در فلسفه این مسیر عرفان. عرضه شد شاراتالإآخر  هاي نمط

رسـاله  «ی همچـون  مهم ـمرحله جدیدي شد و پس از وي خواجه نصیرالدین طوسی آثار عرفانی 
در عرفان عملی عرضه کرد و محقق دوانـی   »الأشراف اوصاف« در عرفان نظري و »آغاز و انجام
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 ایـن مسـیر ادامـه   . داشـت  ابراز ،از وحدت شخصیه وجود استرا که برداشتی  »التاله ذوق«نظریه 
بیشتر بزرگان روزگار تمـایلات   ـ یعنی نیمه نخست قرن یازدهم ـ یابد تا آنکه اواخر این دوره می

 آورده صـدرالمتألهین که نام او درزمـره اسـاتید   ) 1050(م ابوالقاسم میرفندرسکی. بندیا میعرفانی 
میردامـاد   ،بود و معاصر دیگرش ستاره درخشان فلسفه ایـران  تاهل سیروسلوك و ریاض، شود می

اهـل سیروسـلوك و کشـف و    ، مشرب فیلسوفی اشراقی، ملقب به معلم ثالث) 1040(م يداسترآبا
وي . خـوریم  مـی بر) 1030(م نادره دیگري به نام شـیخ بهـایی  ه ب ،در همین زمان. مشاهده است

شدت عرفانی داشت و  گرایشات به، عصر خود بود »سلامالإ شیخ«باآنکه فقیه بزرگان زمان خود و 
این مجموعه . عظمت یاد کرده است عربی و مطالب عرفانی او به الدین در آثار خود از محیآشکارا 

زمینه را براي بروز دوره پنجم عرفان اسلامی در سرزمین ایران یعنی شرق  ،و برخی عوامل دیگر
عرفان اسـلامی   ،شیرازي صدرالمتألهینت بسیار برجسته و با ظهور شخصیکند  میاسلامی آماده 

  .نام برد »بازیابی احیا و«عنوان مرحله  توان از آن به می کهشود  میوارد مرحله جدیدي 
ایـن دوره تقـارب    دردارد؛ نخست، آنکه کم دو ویژگی مهم  دست ،دوره پنجم عرفان اسلامی

 نماید و فلسفه در می عرفان از زبان فلسفه رخاي که  گونه به ؛رسد می عرفان و حکمت به اوج خود
مهم در ایـن  بسیار دومین ویژگی . پردازد می به اثبات و تبیین مبانی عرفان ،جایگاه حامی عرفان

عرفـان  رغم آنکه  به. گیري عرفان و حکمت شیعی است شدن عرفان در شیعه و شکل هضم، دوره
گرایشات روشن شیعی در آن بـروز   ،همان آغاز از ،برخاست اهل سنتّاسلامی رسماً از دل دنیاي 

 سـوي شدت بیشتري گرفت و خود وي از و پیروان او الدین عربی محیاین معنا در  آنجاکهیافت تا
ــه شــیعه  ــودمــتهم گــري  بزرگــان معاصــر خــویش ب ). 311، ص5ج ،1971عســقلانی، ر.ك: ( ب

عرفان  وع ولایت درشدن موض مسائلی همچون انسان کامل و برجسته گیري شکل جهت، درهمین
 سـبب  ،مباحـث عرفـانی  وسیله  بهشدن معارف بسیار سخت قرآنی و روایی  اسلامی و حل و فصل

ین اندیشـمندان  تـر  بـزرگ تمایلاتی در دنیاي شیعه نسبت به عرفان شـد و درنهایـت    گیري شکل
عرفـان را از  تنهـا   نـه زیرا ؛ و در خود هضم کردند ندعرفان اسلامی را پذیرفت، گرا در شیعه معرفت

 دانســتند مــی اهــل بیــت هــاي بلکــه جایگــاه اصــلی آن را در آمــوزه ،تشــیع بیگانــه نیافتنــد
  ).180ـ176ص، 1387نژاد،  امینی  ر.ك:(
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  در حوزه عرفان صدرالمتألهیندغدغه . 1

شیخ ، سینا ابن آثار حکمایی همچون راه از ،افزون بر آشنایی با مباحث عرفانی صدرالمتألهین
آثـار عرفـانی   ویـژه   بهمیراث اصیل عرفان اسلامی تمامی  برتقریباً  ،محقق دوانیویژه  بهاشراق و 

عرفـان  ویـژه   بهمعلوم نیست وي آثارعرفانی دقیقاً که  درحالی، عربی آشنایی کامل دارد ابن مکتب
 باتوجه بـه که وي امر حکایت دارد ن این از یبرخی قرا. نظري را نزد چه استادي تلمذ کرده است

العـاده   و قدرت عقلانی فـوق ـ   میردامادش آثار استادویژه  بهـ   گنجینه عظیم حکمی پیش از خود
آورده  دسـت  بهو تهذیب نفس  سیروسلوكمی که به برکت یکشفیات عظ ،از آن تر مهمخویش و 

صـدرالدین   ،الدین عربـی  محیویژه  بهبه مطالعه آثار عرفا )، 8ص، 1ج، 1981شیرازي، ر.ك: ( بود
مستقل وي در معـارف عرفـانی نیـز     هاي برداشتبرخی چنانچه ؛ و داوود قیصري پرداخت قونوي

 ،گرایش شدید استاد دیگـرش شـیخ بهـایی بـه عرفـان     حال  درعین. کند می این معنا را پشتیبانی
  .تأثیر نبوده است بی الدین محیدر توجه او به تراث عرفانی  ،الدین محیافکار ویژه  به

ازجمله  دست یافته بودها  که وي بدان اضافه مبانی روش شناختی بهتمامی این موارد 
قواعد  تاوي را برآن داشت ، اعتقاد راسخ به همراهی و تعاضد دو روش برهانی و کشفی

ترین اصل عرفانی یعنی وحدت  مهم و) 263ص، 6جهمان، ر.ك: ( برهانی سازد عرفانی را
، 1و ج 283ص، 2جهمان، ر.ك: ( نشاندکرسی تحقیق ب بر ،شخصیه وجود را با روش برهانی

باید احیاگر  وي را ،در این مسیر توفیق یافت که چنانچه گفته شداي  گونه بهو ) 47ـ46ص
ی پس از افول در قرن دهم و آغازگر دوره جدیدي از عرفان اسلامی در الدین محیعرفان 

عرفا و گریز از  که دیگر خبري از تخطئه عقل ازسوياي  دوره؛ شمار آورد قرن یازدهم به
به خوانش عقلانی صدرایی  خود، عرفاي این دوره شود و نمی دیدهحکمت و فلسفه در آن 

  اند. بزرگ این مکتب يبلکه از حکما ،توصیه

  تحول در روش عرفانی. 2

 »حکمـت عرفـانی  «حکمت و فلسفه بـه تولیـد و ارائـه     ازمنظر گونه که همان صدرالمتألهین
عرفـان  «یـا   »عرفان حکمی و فلسفی« به تولید و ارائه تصوف و عرفان ازمنظر، شده استموفق 

تحـول در روش   »حکمت عرفانی«است و چنانچه دلیل توفیق وي در ارائه دست یافته  »عقلانی
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 ـ  فلسفی و تکمیل طرح روش  و نقلـی ، عقلـی ( کـارگیري روش تلفیقـی   هشناختی شیخ اشـراق و ب
 درستی دریافته کـه تحـول در عرفـان و ارائـه     به ،مرکزي روش عقلی بوده است با هسته) کشفی

وي بـه   رو ایـن از ؛اسـت وابسته به تحول در روش سیر عرفا در مباحث عرفانی  »عرفان عقلانی«
  .کار عارفان پرداخته است هاي نقد و بررسی روش

نقلی و ، که همراهی سه روش عقلیرا حکمت و فلسفه  در حوزه صدراملانویسنده روش کار 
مرکزي روش عقلی است و اغلب از فرایند تحلیل عقلـی شـهودي یـا ذهنـی در      هستهکشفی با 

آنچـه  . تفصیل بحث کرده اسـت  به خود در دیگر آثار و دروس ،برد می پیشبرد مسائل حکمی بهره
  .روش کار وي در عرفانیات است، شود می ارائه اکنون

 هاي و ضعف نداردندانی کارایی چ، معتقد است روش بحثی و استدلالی محض صدرالمتألهین
 و گیرد می محل اختلاف و نقد و ایراد قرار، دائم طور بهبراین  . افزونهمراه دارد بهاي  قابل ملاحظه

 آورد نمـی  ارمغـان  بـه  ،درآورد بـن  شک و شبهه را از بـیخ و  که بتواند ریشهاي  گونه اغلب یقین آن
 ـ، حقـایق  برخیاینکه دستیابی به . ضمن )307، ص1ج همان،ر.ك: ( از بعضـی  رف توجـه بـه   ص

آیـد و   نمی دست بهکشف و شهود  راهاساساً قابل حصول نیست و جز از ، قواعد بحثی و استدلالی
  :کشف و شهود نیز مرهون ریاضات و مجاهدات نفسانی است

 ـ  و أمثالهـا مـن أحکـام الموجـودات لایمکـن       ۀو اعلم انّ هـذه الدقیق
 ـإلیها إالوصول  ـری  لاّ بمکاشفات باطنیو معاینـات   ۀۀ و مشـاهدات س

 ـ  ۀوجودی حکـام المفهومـات   أو  ۀو لایکفی فیها حفظ القواعـد البحثی
ــ ــافت والمشــاهدات لاتحصــل   ۀوالعرضــی ۀالذاتی ــذه المکاش لاّ إو ه

الخلـق   ۀبریاضات و مجاهدات فی خلوات مع توحش شدید عن صحب
 ـنقطاع عن أعراض الدنیا و شهواتها الباطلۀ و ترفعاترها الوهإو  و  ۀمی
التـی سـیلعب بـالمعولین     ۀلا علی مجرد الأنظار البحثی ۀمانیها الکاذبأ

یضـاً  أو هذا  )109ـ108، ص9ج ،(همان علیها والمعتمدین بها الشکوك
الفکر البحثی مـن   ةلیها الإنسان بقوإالتی لایصل  ۀمن المسائل الشریف

  ).364، ص1ج ،1389، همو( الباطن و تهذیب السرّ ۀغیر تصفی
روش ، روش کـار عارفـان  درباره درحالی است که وي در نقطه عطف دیدگاه خود امور این 

داند و معتقد اسـت ایـن روش درعـین     نمی عرفانی محض را نیز خالی از ضعف و خللـ   ذوقی
کـاملاً   هـاي  بـه دیـدگاه   یی شـود کـه گـاه   های ممکن است دچار آسیب، معرفتی فراواند ایفو

له تناسخ در بسیاري اقوام و ئمس. موضوع تناسخ است، این مواردازجمله  ؛شود می نادرست منجر
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کـاملاً  تناسـخ را   ،سـفار أپس از آنکـه در   صدرالمتألهین. یام ریشه داشته استالأ ملل از قدیم
معتقد است در کنـار تناسـخ   ، و برهان ویژه خود بر ابطال آن را مطرح کردهاست باطل دانسته 

کـه ارواح پـس از   اي  گونـه  بـه ؛ ی و ملکـوتی حـق وجـود دارد   تناسخ مثال، مادي و ملکیِ باطل
بلکه در بدن مثالی مناسب با خلق و خوي خـود  ، نه در بدن مادي دیگر ،مفارقت از بدن مادي

و  افـراد فرهیختـه   ،بر این باور است که درمیـان اقـوام گذشـته    صدراملا. دهند می ادامه حیات
به مقامـات مکاشـفه رسـیده     ،نفسانی هاي مجاهدت وها  دلیل ریاضت که بهاند  بودهاي  برجسته

مفارقـت ارواح و اسـتمرار حیـات در ابـدان حیوانـات را       ،که با چشـم برزخـی  اي  گونه به ؛بودند
مشاهدات خود را به عالم  ،دچار خطا شده، ضعف موازین بحثی و برهانی دلیل به دیدند، ولی می

قول تناسخیه درمیان اقـوام شـده    گیري شکلدادند و این خطا منشأ  می حس و شهادت نسبت
مخاطبـان آنهـا دچـار    ، گـویی  مبهم دلیل بهکم  و دست) 337، ص9ج ،1981، همور.ك: ( است

  .و موضوع تناسخ گسترش یافته است اند اشتباه شده
. راه را براي بسیاري از خطاها در کلمات عرفـا بـاز کـرده اسـت     ،معتقد است این مشکلوي 

پس از آنکه نظر عرفا را مطابق قوانین عقلـی  ، تعالی در بحث علم حق سفارأدر جلد ششم  ایشان
  :گوید ، میکند می تبیین

 ـ      ۀفهذا تقریر مذهبهم علی الوجـه الصـحیح المطـابق للقـوانین الحکمی
ستغراقهم بما هم علیه من الریاضات والمجاهـدات و  لکنهّم لإ، ۀالبحثی

والمناظرات العلمیۀ ربمـا لـم یقـدروا     ۀیعدم تمرنّهم فی التعالیم البحث
و تساهلوا أعلی تبیین مقاصدهم و تقریر مکاشفاتهم علی وجه التعلیم 

هـم  أسلوب البراهین لأشتغالهم بما هو أعلی  ۀو لم یبالوا عدم المحافظ
لهم من ذلک و لهذا قلّ من عباراتهم ما خلت عـن مواضـع النقـوض    

ــرادات و لایمکــن  ــذإوالإی ــی  إیبها صــلاحها و ته ــق عل ــن وف لاّ لم
این سخن مـا تقریـر درسـت و     :مقاصدهم بقوة البرهان و قدم المجاهدة

 ،نحوي که مطابق قوانین حکمی بحثـی اسـت   به ؛صحیح مذهب عرفاست
لیکن خود عرفا ازآنجاکـه در ریاضـات و مجاهـدات مسـتغرق بودنـد و در      

بسـا   چـه ، گوهاي علمی ورزیدگی نداشتندو تعالیم بحثی و مناظرات و گفت
صـورت آموزشـی    شـان را بـه   توانایی تبیین مقاصدشان و تقریر مکاشـفات 

به ، تساهل ورزیده، بودتر  سبب اشتغال به آنچه برایشان مهم یا به، نداشتند
در رو  یـن اازکردنـد و   نمی محافظت بر اسلوب برهان در تقریر مطالب توجه

توان یافت که از نقض و ایراد خـالی باشـد و    می عباراتشان کمتر سخنی را
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مگر آن کس که بر  ،را نداردها  کسی توانایی اصلاح و بازسازي این عبارت
 معارف عارفان از دو راه برهان و مکاشـفه و مجاهـده دسـت یافتـه باشـد     

  .)284، ص6ج ،همان(
ح سـازد و آن  عرفانیات مطـر  در حوزهتر  که روشی کامل داشت را بر آن صدراملااین واقعیت 

درك و تقریـر   ،استدلالی در فهمـ   قواعد بحثی کارگیري بهکردن برهان با عرفان و  همراه، روش
هرچنـد  ، المکیـه  فتوحاتالدر  عربی ابن پس از نقل گفتار، در بحث حشر ایشان. مکاشفات است

راهیابی این خطاهـا  کند و سرّ  می با برخی موارد مخالفت، یابد می بیشتر آن را موافق نظرات خود
گوید ما در آثـار   می سازد و می داند و درنهایت روش خود را مطرح می را عدم توجه اکید به برهان

  :ایم اعتماد نکرده ،جز بر آنچه برهان قطعی داشتیم ،حکمی خود
تفاق فی کثیـر مـن   و للإ ۀنّما نقلنا بطوله لما فیها من الفوائد النفیسإو 

ی البعض ها لما ذکرناه و ان وقعت المخالفۀ فوجوه الحشر المذکورة فی
قتصار علـی مجـرد الـذوق والوجـدان فیمـا      لانّ من عادة الصوفیۀ الإ

عتماد علی مـا لابرهـان علیـه    نعتمد کل الإما نحن فلاأحکموا علیه و 
  ).234، ص9ج ،(همان ۀقطعیاً و لانذکره فی کتبنا الحکمی

، دلالـت مطـابقی   بر اساس صدرالمتألهینگونه  این هاي البته باید توجه داشت خوانش عبارت
ی قابـل  های کشف فقطیعنی در آثار حکمی ؛ کردن حکمت و تولید حکمت عرفانی است در عرفانی

نظر وي  قابل استنباط است آنکه بهها  اما آنچه از این عبارت ،که گرد محور برهان بگردنداند  طرح
یعنـی  ؛ فقط مـدعیاتی قابـل اعتمـاد اسـت کـه برهـان قطعـی بـر آن باشـد          ،در حوزه عرفانیات

؛ اسـت معتقـد   »مرکزي کشف و شهود روش تلفیقی با هسته«در حوزه عرفان به  صدرالمتألهین
از پشـتیبانی  هرگـز   ولـی مـدعاي عرفـانی    ،توان هسته مرکزي عرفان را برهان قرار داد نمی ازیر

از این روش تلفیقـی در مواضـع فراوانـی از آثـار     وي . نیست نیاز بیبرهان و قواعد بحثی و عقلی 
  :گوید میـ  بحث معاد جسمانی ـ معادالو أمبدالدر کتاب ازجمله  ؛خود یاد کرده است

المعـارف والعلـوم الحاصـلۀ لنـا      لی طریقتنا فیإن یرجع أ...  فالأولی
فـأنّ  . بالممازجه بین طریقه المتألهین من الحکماء والملیین من العرفاء

لیـه بفضـله و جـوده مـن     إاالله و رحمته و ما وصـلنا   ما تیسر لنا بفض
حـد  ألیـه  إن قـد وصـل   أوالمعاد مما لست أظنّ  أسرار المبدأخلاصه 

زعم أن کان یقدر أو لا ...  خریهمأالمشایین و مت ۀعرفه من شیعأممن 
 ۀعلی إثباته بقوة البحث والبرهان شـخص مـن المعـروفین بالمکاشـف    

نّ هـذه  إمن سابقیهم و لاحقیهم و ظنّـی   ۀن من مشایخ الصوفیوالعرفا
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مۀ المرحومۀ عن الواهب ا حصلت لهذا العبد المرحوم من الأالمزیۀ انم
شایسـته  : ... شتغاله بهذا المطلـب العـالی  إالعظیم والجواد الرحیم لشدة 

روشـی کـه بـا     ؛روش مـا در معـارف و علـوم رجـوع شـود      آن است که به
الهی و عرفاي مسلمان بـراي مـا    يساختن روش حکما اهدرآمیختن و همر
کنم آنچه از لب اسـرار مبـدأ و معـاد بـه      نمی زیرا گمان؛ حاصل شده است

جود خداونـدي   فضل و رحمت الهی براي ما فراهم شده است و به فضل و
 ـ، ایم بدان دست یافته خران آنهـا بـدان   أاحدي از پیروان حکمت مشاء و مت

 یک از مشایخ صوفیه از قدیم و جدیـد  گمان ندارم هیچدست یافته باشند و 
بتوانند به نیروي بحـث و برهـان   ـ   که به مکاشفه و عرفان شهرت دارندـ 
و تلفیـق   ـ پندار من آن است که این ویژگی ممتاز. اثبات برسانند را بهها آن

خداوند بخشنده بزرگ و جـواد مهربـان    ازسوي ـ دو روش عرفان و برهان
جهـت   مورد رحمت ازمیان امت اسـلامی و آن هـم بـه    این بندهتنها براي 

 ،1380، همـو ( عنایـت شـده اسـت   ، شدت اشتغالش به ایـن مطلـب بلنـد   
  ).496ص

بـه  لازم است  اینبر افزون .اکتفا کنندنباید بر کشف  فقط عارفان، صدراملاازنظر  اساس براین
 سبب صدرالمتألهینهمین تلاش مهم اینکه حکمت و عقلیات توجه کافی مبذول دارند و ، فلسفه

به سبک جدیدي از تعلیمات عرفانی دسـت یابنـد و   ایشان عرفاي متأثر از ، شده است پس از وي
در ویـژه   بـه ـ   علمـی  هاي و ریاضتها  را پس از ممارستـ   اهل علمویژه  بهـ   سالکان و متعلمان

معرفتی  هاي شدن آسیب نتیجه این سبک نیز کاسته. عرفانیات سوق دهند سوي بهـ   حوزه حکمت
 علمـی شـیعی بـه عرضـه     هـاي  حـوزه  ،عرفان و عمل بوده است که دراثر آن و سلوکی در حوزه

معاصـر آن را در   هـاي  شـده اسـت کـه نمونـه    موفق حاشیه  بی حاشیه یا عرفانی بسیار فاخر و کم
 عرفـانی منطبـق بـر عقـل و    ؛ بینـیم  مـی  خمینیو امام  طباطباییی همچون علامه های شخصیت

  .تفریط و شطحیات و عرفانی سازنده و پویا ،دور از افراط هعقلانیت و ب
  :کند می تأکیدبه دو نکته مهم اشاره و ، در بخش تحول روشی عرفان صدرالمتألهین
کـه در کلمـات    همـان ؛ شـود  مـی  وي موضوع کثرت کشف و شـهود را یـادآور  نخست، آنکه 

این ملاحظه که وي موضوع مقـام و ملکـه در یـک    با  ،شود می عنوان مقام و ملکه یاد دیگران به
، همور.ك: ( استکرده  تأکیدخدشه  بی رمحتوا وپ، انگیزه دستیابی به کشف ناب کشفی را به حوزه

این نکتـه همـان اسـت    ). 307، ص1ج ،1981، همو /358، ص1ج ،1389، همو /132ص ،1382
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 :گویـد  مـی  سـهروردي . شـده اسـت   از آن یاد »سلمّ مخَلعّه«که در کلمات شیخ اشراق باعنوان 
ملکـه خلـع بـدن     بلکه اساسـاً  ،بار خلع بدن کند فیلسوفی در حوزه حکمت موفق است که نه یک

، 1ج، 1373سـهروردي،  (ببینـد  درپی و مکررّ عـوالم ملکـوت را    پی صورت بهداشته باشد و بتواند 
  ).13ص ،2ج و 113ص

در مهـم  گذارد و موضـوعی   می هنیز بر آن صح صدراملاو آغاز  شیخ اشراقنکته دوم که از 
روشـی از آن   نشـده و در حـوزه   تأکیـد انـدازه در عرفـان بـر آن     و تا بدین ـ عرفانیات است حوزه
اغلـب  . توجه به تواتر در نقل کشف و تکیه بر کشف اصحاب کشف استـ  برداري نشده بود بهره
که  درحالی ،ندارددیگر علمی براي افراد اي  دهیحجیت شخصی دارد و فا فقط شود کشف می گفته

متعددي براي تعمیم حجیـت کشـف بـراي غیرمکاشـفان      هاي راه بوده،این سخن کاملاً نادرست 
نویسنده . افراد اهل کشف است ازسويین آنها توجه به تواتر نقل کشف تر مهمکه یکی از  هست

 توضـیح داده اسـت  تفصـیل   بـه  »عرفان اسـلامی  هاي و میزانها  سنجه« این موضوع را در مقاله
کامل  طور به ،نیز با نظارت بر کلمات شیخ اشراق صدرالمتألهین). 60ص، 1384نژاد،  امینیر.ك: (

  ).307، ص1ج ،1981شیرازي، ر.ك: ( کند می تأکیدو بر آن پذیرد  میاین روند را 
دادن به فرایند کاربست  شدن این دو نکته و استخراج لوازم و پیامدهاي آن دو و سامان افزوده

ن عرفان نظري توجه از آنها در کتب مدوبرخی نها تبعات بسیار مهمی در عرفان دارد که اگرچه آ
  .همراه داشته باشد قابل توجهی به هاي تواند ارمغان می تفصیل آنهاشده است، ولی 

  تحول در محتوا. 3

کـه  اي  گونه به ؛کند می ورود عملاً در اغلب مدعیات عرفانی، پس از تحول در روش ملاصدرا
 چنانچـه  ؛کتابی مستقل در عرفان نظري استحصـال کـرد  ، توان از مجموعه آثار وي می راحتی به

 حکمـت و «و  »عقـل و دل «حقیقـی میـان    »الأنس مصباح«را  سفارالأ ازجملهتوان آثار وي  می
جهت کاربسـت   گویا به صدرالمتألهینبر این باور است که نویسنده حال  بااین. تلقی کرد »عرفان

برخوردي فعالانه با مباحث عرفانی داشته است و گویا این واقعیت و شـاید نداشـتن   ، همین روش
 برخـی اصـلیِ   هاي علت، عرفان نظري و مراجعه مستقیم وي به آثار عرفا استادي مسلمّ در حوزه

  .خاص وي در عرفانیات باشد هاي برداشت
مباحث عرفانی پرداخته است که توجه به فهرسـت آنهـا    به اغلب ملاصدرا، چنانچه اشاره شد
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، به موضوعاتی همچون وحدت شخصیه وجـود وي در آثار . تواند فضاي کار را روشن سازد می نیز
، الجمـع  جمـع ، احدیت، الغیوب مقام غیب، تجدد امثال، نَفَس رحمانی، صادر نخستین، انسان کامل

قوس ، اعیان ثابته، اسم، سم و لارسمإمرتبه لا، ساریههویت ، هباء، عماء، الحقائقةقيحق، واحدیت
وجـود  ، الجمع و مقـام جمـع   مقام جمع، مقام فرق، الفرق مقام فرق، نکاح ساري، نزولی و صعودي

، فـیض اقـدس و مقـدس   ، حضـرات خمـس  ، آن دومیـان  تشبیه و تنزیـه و جمـع   ، مطلق و مقید
بحث عرفانی دیگـر توجـه   ها  فنا و ده، عذابانقطاع ، در تجلی عدم تکرار، تشأن و تجلی، سرّالقدر

شـرح  ، فصوص، همچون فتوحات مکیه بسیاري از متون اصیل عرفانی صدرالمتألهین .شده است
از آنها را استاد علامه اي  که مجموعهکند  میرا نقد و بررسی  قونويمحقق  هاي فصوص و کتاب

 اسـت طـرح همـه    روشـن . اسـت گـرد آورده   عرفان و حکمت متعالیه در کتاب زاده آملی حسن
براي توجه به نوع کـار  ، ولی میسر نیست حاضر در نوشتار صدراملاموضوعات عرفانی مورد توجه 

  .پردازیم می به چند موضوعفقط در حوزه عرفانیات ایشان 

  وحدت شخصیه وجود. 4

 صـورت  بـه تدریج در مراحـل پختگـی    توحید عرفانی است که به، ن محتواي عرفانیتری اصلی
آن است که یک وجـود   نظریه وحدت شخصیه وجود بر. بروز یافته است »حدت شخصیه وجودو«

کـه  اي  گونـه  ؛ بـه همه واقع را فراگرفتـه اسـت  ) یکپارچه و یکدست( کران بی شخصی لایتناهی و
تعـالی و   همـان حـق  ، این وجود صرف و مطلـقِ وجـود   ،موطنی براي وجودي دیگر باقی نگذاشته

اگـر در  . خداوندنـد شئون  تجلیات و ،ها همه جلوه، ماسواي او هرچه هستخداوند سبحان است و 
انجامـد و نـه همـه     مـی  این معنا نه به حلول و اتحاد، برخلاف پندارهاي ابتدایی ،مدعا دقت شود

تفصیل نگـاه عرفـا بـه    . شمارد می دهد و نه غیرخدا را هیچ و پوچ می خود قرار خدایی را سرلوحه
چنانچه نویسنده این معنـا  ؛ ثار عرفا پی گرفتآتوان در  می له رائابعاد مسموضوع توحید و بررسی 

  ).287ـ133، ص1390نژاد،  امینیر.ك: ( تفصیل مطرح کرده است به حکمت عرفانیرا در کتاب 
تـلاش قابـل    ،و مشخص بـه ایـن آمـوزه پرداختـه     روشن طور بهدر آثار خود  صدرالمتألهین

  :ختنش ارائه کرده استابرهانی س ن وآکردن ابعاد  روشنتقدیري در 
لـی صـراط مسـتقیمٍ مـن کـون      إهدانی ربی بالبرهان النیّـر العرشـی   
 ـ واحـدة شخصـیۀ لاشـریک لـه      ۀالموجود والوجود منحصراً فی حقیق



 1397بهار و تابستان ـ  10ـ شماره  مششسال   16

 

العـین و لـیس فـی دارالوجـود      الموجودیۀ الحقیقیۀ و لا ثانی له فی فی
الواهب المعبود فانمـا  الوجود انه غیر ي فی عالمأ ما تیرغیره دیار و کلّ

 الحقیقۀ عین ذاتـه  هو من ظهورات ذاته و تجلیات صفاته التی هی فی
  ).292، ص2ج ،1981شیرازي، (

است  دانسته اش در عرفان روش ویژه کارگیري بهدستیابی به این واقعیت را مرهون  صدراملا
  :گوید می و

درکـه   لـی إیبلـغ   لیه العرفا و لـم إالتوحید الخاصی الذي ذهب  ۀمسأل
قامـۀ  أحد فیها الکشف والعیان مـع  فهام جمهورالحکماء و لم یتفق لأأ

 له توحید خاصیئمس ]حکمت متعالیه هاي ویژگیازجمله [ :والبرهان ۀالحج
عرفا بدان دست یافتند و اذهان جمیـع حکمـا بـه درك آن نایـل      است که

همـراه حجـت و    له روش کشف و عیان بهئنشده و براي احدي در این مس
، همـو ( ]لف اتفاق افتـاده اسـت  ؤکه براي م آنچنان[ برهان روي نداده است

  ).360، ص1ج ،1389
راه له از ئارائه برهان بر ایـن مس ـ ، له توحید عرفانیئدر مس صدرالمتألهین هاي تلاشازجمله 

برداشت بسیار دقیقی از حقیقت معلول در نظام علـت  ، وي در آثار خود. وجود ربطی و فقري است
هویت ربطـی و تعلقـی بـه علـت      ،هویت معلول بالکل، در این برداشت. داده استارائه لی و معلو
این سخن اگر . شود می مانند معناي حرفی دویده و فانی در معناي اسمی تلقیهشود و  می معرفی

در مرحله علت و  ملاصدراکه خود  چنان؛ انجامد می به وحدت شخصیه وجود، درستی دنبال شود به
کند و نظـام علیـت    می وحدت شخصی وجود را ثابت، درنهایت از همین روش، سفارالأدر معلول 

  :گوید می دهد و می آن را به نظام تشأن و تطور ارتقا، ریخته هم همتعارف فلسفی را ب
سم الوجـود ولـو بنحـو مـن الأنحـاء      إنّ کل ما یقع علیه إنکشف إقد 

من نعوت ذاتـه و لمعـۀً    لاّ شأناً من شؤون الواحد القیوم و نعتاًإفلیس 
ولـّآً أنّ فـی الوجـود علـۀَ و معلـولاً      أمن لمعات صفاته فمـا وصـفناه   

لـی  إبحسب النظر الجلیل قد آل آخر الأمر بحسب السلوك العرفـانی  
مراً حقیقیاً والمعلول جهۀً من جهاته و رجعـت علیـۀ   أمنهما  ۀکون العل

 ـلـی تطـوره بطـو   إالمسمی بالعلۀ و تأثیره للمعلول  بحیثیـۀٍ   هرٍ و تحیث
گذشته روشن شد که آنچه [غیـر   هاي بحث با: نفصال شیء مباین عنهإلا

چیـزي جـز   ، گیـرد  می اسم وجود بر آن قرار، نحوي از انحا تعالی] به از حق
 ـ   وم و نعتـی از نعـوت ذات او و درخششـی از    شأنی از شـئون آن واحـد قی

، حسب نظر آشـکار  بهپس آنچه را درابتدا و  ؛صفات او نیست هاي درخشش
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حسـب سـلوك    بـه ، علـت و معلـول هسـت   ، گفتیم که در نظام هسـتی  می
امـري  ، گردد کـه علـت   میعرفانی [و نظر عمیق و دقیق] درنهایت بدان بر

ثیر آن أجهتی از جهات اوست و علیتی که همانا علت و ت، و معلول حقیقی
ی و تحیث بـه  شدنِ خود آن امر حقیق گون به تطور و گونه ،در معلول است

 ،1981، همـو ( نه جداشدن چیز مبـاینی از او  ،گردد میحیثیتّی از حیثیات بر
  .)300، ص2ج

 خوديه ب ،توحید عرفانی درباره صدرالمتألهینطبیعی است تفصیل این برهان و بیانات دیگر 
 ـ می نیاز دارد و خوانندگان گرانقدر اي تفصیلی خود به مقاله مراجعـه کننـد  تـر   لتوانند به آثار مفص 

  ).217ـ205ص، 1390نژاد،  امینی: ك.ر(

  حقیقت اسم. 5

ازنظـر اهـل معرفـت    ، شـود  مـی  تلقـی  »اسـم «پژوهانـه   متعـارف دیـن   هـاي  آنچه در نگاه
آنها که در قرآن و  مانندمنتقم و ، ودود، رحیم، االله، قدیر، علیم. شوند می محسوب »الإسم إسم«

که اسـماء ملفـوظ و مکتـوب    ـ   اسم حقیقی اند. سماءالأسماء أجملگی ، کار رفته است هروایات ب
 صورت به صدرالمتألهین. واقعیتی تکوینی و حقیقتی عینی استـ   نشان و اسمی بر آنها هستند

از اي  حقیقت اسم را ذات الهی در قالب جلوه ،حقیقت اسم را پذیرفته دیدگاه عرفا درباره ،کامل
بـر   قیصـري  برگرفته از فصل دوم مقدمات محقـق  شمارد و در عبارتی که کاملاً می جلوات او

  :گوید می ،است شرح فصوص
عتبـار صـفۀ مـن    إنّ الإسم عندهم عبارة عن الذات الإلهیۀ مع إواعلم 

بدان : سماءسماء الأأ ۀسماء الملفوظالأو تجلّ من التجلیات وأالصفات 
صفات تعالی با ملاحظه صفتی از  اسم از نگاه عرفا عبارت است از ذات حق

 اند اسماء [حقیقی] هاي لفظی جملگی نشانه هاي از جلوات و اسماي  یا جلوه
  ).315، ص2ج ،1981شیرازي، (

). 61، ص9ج ،همـان ( تعالی هستند الهی همان شئون حق ياسما، صدراملاازنظر اساس  براین
 یهمچـون عینیـت و غیریـت اسـم و مسـم     ، اسم هلئمسگوناگون  در ابعاد صدرالمتألهیناگرچه 

بحث کـرده  ) 416 و 146، 123ص، ص6جهمان، ر.ك: ( ءاقسام اسما)، 316، ص2ج ،همانر.ك: (
ذاتی و تحقق اسماء در مرحلـه ذات و چگـونگی ایـن     ياسما تفصیل کلمات او درباره، ولی است

آنکه چنان مقـامی   درعینـ   الغیوبی ذاتی با یکدیگر و با ذات در مقام غیب يتحقق و عینیت اسما
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حتـی   ،است و گوي سبقت را در تحلیل و تبیین این مباحث مانند بی ـ  سم و لارسم استإمقام لا
  .)419ـ415 و 149ـ120صص، همانر.ك: ( از عرفا نیز ربوده است

  اعیان ثابته و احکام آن. 6

اعیان ثابتـه  . موضوع اعیان ثابته است ،یالدین محیاز دیگر موضوعات بسیار جدي در عرفان 
خلقی در عرصه علم تفصیلی الهی در تعین ثـانی و   هاي همه اشیا و تعین هاي و ماهیتها  صورت

نحو معلومات  تعالی در تعیین ثانی که به علمیه حق هاي صورتدیگر  عبارت به .مرتبه واحدیت است
در عین پذیرش ایـن   صدرالمتألهین. ندا اعیان ثابته، بوده تفصیلی و درواقع ماهیات و حقایق اشیا

احکـام   برخـی شناختی اعیان ثابته و  در تعیین جایگاه هستی ،)262ـ261صهمان، ك: ر.( دیدگاه
کنـد   مـی  مهمی عرضـه  کاملاً مبتکرانه و هاي برداشت اند، اعیان ثابته مطرح کرده که عرفا درباره

شـناختی اعیـان ثابتـه را     موطن هستی یوي گاه. که تفصیل آن به تحقیق مستقلی نیازمند است
مـوطنی  ، همچـون عرفـا   یو گـاه ) 289ـ ـ285 و 145ـ ـ143صهمان، صر.ك: ( نفس مقام ذات

  ).263صهمان، ر.ك: ( تر از مقام ذات دانسته است نازل
از  ییآنکه این اعیان هرگز بـو  نخست، :اند دو حکم ویژه ارائه کرده ،اعیان ثابته عارفان درباره

. ندا آنکه اعیان ثابته غیرمجعول؛ دوم، »عیان ما شمت رائحۀالوجودالأ« :نخواهند برد و وجود نبرده
تعالی ثبوت دارند و هرگـز بـوي    آنها در حکم نخست آن است که اعیان ثابته در علم حق قصودم

 وجود خارج از صقع ربوبی را نخواهند چشید و تنها آثار و مظاهر آنهـا در خـارج از صـقع محقـق    
ایشـان از  . همچنـین مقصـود   )22و  19صص ـ، 1382، قیصـري  /63ص، 1360جامی، ( شوند می

حقایقی که موجود به وجود خارج از صقع ربـوبی  فقط آن است که  یگاه ،لامجعولیت اعیان ثابته
 ،اساس اعیان ثابته که هرگز موطن خود در صقع ربوبی را رهـا نکـرده   و برهمیناند  مجعول ،است

 یو گـاه ) 20ص ،1382قیصـري،  ( لامجعـول خواهنـد بـود    ،شـوند  نمی در خارج از صقع متحقق
به عـدم   ،اند د آنها از لامجعولیت اعیان ثابته آن است که این اعیان چون از لوازم وجود حققصوم

  ).21ص، ن198، ص1390قونوي، ( تعالی لامجعول خواهند بود مجعولیت ذات باري
آورده  سفارأکه تحلیل دوم عرفا در لامجعولیت ماهیات و اعیان را در آن درعین صدرالمتألهین

را در مـذکور  هر دو حکـم  ، دیگر خود هاي در عبارت ،)282، ص6ج، 1981شیرازي، ر.ك: ( است
معتقد است سخن  ایشان. مفهومی کاملاً تازه و نو از آنها برداشت کرده است ،قرار دادهجهت یک 
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ل به یک اصـ   در عدم پذیرش و استشمام بوي وجود همدر لامجعولیت اعیان ثابته و هم ـ   عرفا
و نـد  داراي سنخی دیگـر غیـر از وجود   ،اشاره دارد و آن اینکه اساساً اعیان ثابته یا همان ماهیات

حتی آنگـاه کـه در مـوطن خـارج از     ؛ بویی از وجود نخواهد بود ،نحو ذاتی چنین حقیقتی هرگز به
 ،موجـود اسـت  «تهی از وجود است و اگرچه  ،لحاظ هویت ذاتی به ،صقع ربوبی تحقق داشته باشد

  :»اما وجود نیست
نّ إ] الدین عربـی  محیهل الکشف والیقین [أفقول بعض المحققین من 

نّمـا  إبداً و أعیان الثاتبۀ لم یظهر و لایظهر الماهیات المعبر عندهم بالأ
صـلاً  أ الوجـود  وصافها و ما شمت و لاتشم رائحـۀ أحکامها و أیظهر 

فـی وقـت مـن     معناه ما قررناه فالحکم علـی الماهیـۀ بـالوجود ولـو    
نما نشاء من غشاوة علی البصر و غلط فی الحکم من عـدم  إوقات الأ

  ).287، ص2ج(همان،  یلزمه الفرق بین الشئ و ما یصحبه و
عارفان را در همان راستاي مبحث اصالت وجود  هاي دست عبارت این صدرالمتألهینبنابراین 

  .کند می و اعتباریت ماهیت معنا

  ريتجدد امثال و حرکت جوه. 7

بـر ایـن    ،شـهودي و نقلـی   هاي روش کارگیري بهو با  »التجلی لاتکرار فی« قاعدهطبق عرفا 
شـکل  ، هـا  هم آمـدن مثـل   دنبال بهمدام و  لحظه به لحظه هاي آفرینش باورند که خلقت بر پایه

عارفـان اسـلامی کـه خـود بـه سـبک       . کننـد  می یاد »تجدد امثال«گرفته است و از این معنا به 
از  ،براي توضیح ایـن واقعیـت بـراي دیگـران     ،اند ناآرامی دائم عالم را به مشاهده نشستهشهودي 

  اند. روش تمثیلی بهره جسته
آتشی است که بر نـوك   تمثیل عالم به شعله ،شاید بتوان گفت بهترین تمثیل در این موضوع

آتش  شعله، که در ظاهردانیم با این می همه ما کاملاً. شود می دیدهفتیله یک چراغ روغنی یا نفتی 
کنـد و   می شعله آتش تغییر ،متصل صورت به، لحظه به لحظه و آن به آنولی  ،انگاریم می را ثابت
 قبلـی جـاي آن را   فتیلـه و متصـل بـه شـعله     راهرسیدن روغن یا نفت جدید از  بر اساسمثل او 

کـل عـالم    ،ازنظـر عرفـا   .دیدثابت خواهیم اي  شعله، یافتن سوخت ترتیب تا پایان گیرد و بدین می
 /494ص، 1381جنـدي،  ( بـاقی و برقـرار اسـت   یکـدیگر  متوالی متصل بـه   هاي خلقت اساس بر

  ).289ص، 1382، قیصري
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، بر پایه مبانی فلسفی حکمت متعالیه و با الهام از نظریه تجدد امثـال عرفـا   صدرالمتألهین
وي در این دیدگاه بر نهاد ناآرام جوهر مادي . کند می را ارائه »حرکت جوهري«نظریه معروف 

 مدام در سـیلان ، هعالم مادهمه  رو جوهر مادي و ازهمینکه ورزد و بر این باور است  می تأکید
 چیـز جدیـدي بـروز    »آن«و لحظه به لحظه و آن به آن درحال دگرگونی و تحول است و هـر  

فقـط  محتواي تجدد امثال ، دیدگاه فلسفیدر این . پذیرد می کند و جوهر جسمی کهنه زوال می
 موجـودات ثابـت و لایتغیـر محسـوب    ، شود و جواهر مجرد عقلـی  می در جواهر مادي پذیرفته

 را پوشش افیض وجودي خداوند و کل ماسو همه »لتجدد امثا«در نگاه عرفانی  ولی، شوند می
ی حرکت و حرکت حقیقی امتناع جریان حقیقباتوجه به  صدرالمتألهینرسد  می نظر به. دهد می

اعتنا به ظواهر کلمات عرفا بـا   بی ـ  شود می م در فلسفه تلقیکه اصلی مسلّـ   در مجردات تامه
 ،آنکه تصریح کند بی داند و می ه جاريدر عالم ماد فقطآن را ، پذیرش اصل نظریه تجدد امثال

نباید به ظواهر کلمـات  مسائلی است که ازجمله له ئگویا درصدد است به ما نشان دهد این مس
له را دنبـال کـرد و بـه    ئمس ـ، م عقلی و حکمـی قواعد مسلّ بر اساسبلکه باید  ،عرفا توجه کرد

  .بازخوانی و اصلاح عبارت عرفا پرداخت

  بندي و نتیجه جمع

 دیگـر اسـلامی غیـر از ایـران     هـاي  استمرار حیات عرفان اسلامی در سـرزمین  کسانی که به
صوفیانه که رنـگ قالـب آنهـا     هاي حیات نحله فقط ر اغلب مراکز عرفانیدانند د می ،آگاهی دارند

ی الـدین  محـی و حتی در مراکزي کـه داعیـه عرفـان     ادامه دارد ،سلوکی عرفاست هاي آموزه فقط
و درصـورت  نیسـت  عربی و شاگردان وي چنـدان مطـرح    ابن شناسانه معارف عمیق هستی ،دارند

و اگر این وضعیت را با وضعیت عرفان اصـیل موجـود در   نیست درك عمیقی از آنها ، بودن مطرح
حـاکی از سـرزندگی و   امـر  ایـن  . خواهیم شـد باره  دراینمتوجه تفاوت آشکار  ،ایران مقایسه کنیم

مسـئله  حیات سرشار از نشاط عرفان عمیـق اسـلامی در سـرزمین ایـران اسـت و واکـاوي ایـن        
بزرگـی همچـون خواجـه نصـیرالدین      ايه به ظهور شخصیت ،که در مقاله آشکار شد گونه نهما

 ؛گـردد  شـیرازي برمـی   صـدرالمتألهین س همـه آنهـا   أو در ردرنهایـت  سیدحیدر آملـی و  ، طوسی
احیـا و بازیـابی    دورهـ   صدرا را آغازگر دوره پـنجم عرفـان اسـلامی   ملاباید  که حقیقتاًاي  گونه به

همـه  تقریبـاً  ، ر مباحث عرفانیکه در آن با تحولی در روش سیاي  دوره؛ دانستـ   عرفان اسلامی
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. حکمی و فلسفی ارائـه شـده اسـت   ، عرفانی عقلانی ه،محتویات عرفان نیز بازخوانی عقلانی شد
پایان ایـن مسـیر تلقـی     ،در عرفان ارائه کرده است صدرالمتألهینکه را توان کاري  نمیحال  بااین
 ،آنها در متن مقالـه اشـاره شـد    از بعضیعوامل که به تعدادي نویسنده بر این باور است که . کرد

برداشـت روشـن و ثـابتی ارائـه نکنـد و      ، در برخی مباحث عرفانی صدرالمتألهیناست شده سبب 
برآنکه وي پس از به  افزون. در کارهاي عرفانی او خلل وارد کرده باشداي  اندازهبسا این معنا تا چه

توحیـد   مباحـث حکمـی ازمنظـر    تمامیبه بازخوانی ، نشاندن مدعاي وحدت شخصی وجود کرسی
چنانچه وي برخـی  ؛ باقی استهمچنان فراوانی از این ناحیه  هاي عرفانی نپرداخته است و پرسش

که باید و شـاید بـر اسـاس    گونه  آن، وجود هاي عنوان ظرفیت همچون موضوع اسماء را به مباحث
  .باشد میرار تحلیل نکرده است و درهرصورت جاي کار همچنان باقی و برق ،روش برهانی

مقطع دیگـر و   ظهور شخصیت عرفانی معاصر حضرت امام خمینینویسنده، همچنین ازنظر 
دیگري از دوره پنجم عرفان اسلامی را کلید زده است که این مرحله را باید مرحلـه بسـط    مرحله

تمـدن بـزرگ اسـلامی     گیـري  شکلحیات بشري و  گوناگونعرفانی در شئون  هاي حقیقت نگاه
مرهـون پرداخـت    ،خوانش حکمیانه عرفان تلقی کرد که تبیین و توضیح ایـن واقعیـت   اساس بر

  .است يدیگر مقاله
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انسان و  یاصول ارتباط
 ستیز طیبا مح يرفتار حوزه

  ییو روا یقرآن یزندگ سبک در
  2مجتبی افشارپور و 1محمدمهدي گرجیان

  چکیده
 ـا بیشـتر بشر است.  يامروز اتیح ياز معضلات جد یطیمح ستیز يها بحران هـا از   بحـران  نی

 ـدر ااند.  گرفته شیدرپ خیدر طول تار ها انسانکه گیرد  سرچشمه می یسبک زندگ مقالـه بـه    نی
و  یجهـان هسـت   يو موجودات ماد ستیز طیدر تعامل با مح ستهیشا یمدل ارتباط افتنیمنظور 

 ،یفیـ توص ـ  یلیتحل یبه روش ،سبک زندگی قرآنیمجاز با آنها از منظر  یارتباط يها حوزه نییتب
و  اهـان یو گ انو آبهـا و کوههـا و بـاد و آسـم     نیارتباط با زم نهیدر زم اتیو روا اتیآ نیمهمتر

قابل  يو رفتارها قیمصاد نیدر خصوص هر کدام از ا یو به اصول ارتباط میا دهیرا کاو واناتیح
 ـآ ژهیو دیبا توجه به تاک زین م؛یا افتهیبا آنها از نظر اسلام دست  دییتأ  ـو روا اتی  یبـر آبـادان   اتی
استعمارگر را مورد اشاره  يها حکومت يمورد ادعا يمورد نظر اسلام با آباد یتفاوت آبادان ن،یزم

معضلات  نیتواند راه برون رفت از ا یم ها افتهی نیبر اساس ا یسبک زندگ می. تنظمیقرار داده ا
  باشد. یالملل نیو ب یدر سطح تمدن

  .اتیو روا اتیآ ، قرآنی و روایی یسبک زندگ ست،یز طیارتباطات انسان، مح :يدیکل واژگان
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  مقدمه

حوزه رفتاري با محـیط   ،رکاربردترین امور مربوط به سبک زندگی انسانین و پتر مهمیکی از 
زیســت پیرامــونی در طــول زنــدگی دنیــوي اســت. بایــدها و نبایــدهاي رفتــاري بــا موجــودات  

 یافته استالمللی  اي بین اي جدي و حیاتی جنبه لهئعنوان مس محیطی که در عصر حاضر به زیست
هاست دغدغه بسیاري از ساکنان کره خـاکی شـده    سالهاي محیط زیستی که  و بحران هاو خطر

دین مبین اسلام بوده و چگـونگی سـبک زنـدگی بـا طبیعـت پیرامـونی و       مد نظر همواره  ،است
بیان شـده اسـت.    کریم و روایات اهل بیت قرآنمنابع اصیل اسلام یعنی وسیله  بهمصادیق آن 

هاي انسان عصر در تعامل بـا   خودخواهیها و  تازي از یکهمعمولاً  ،معضلات امروزي محیط زیست
هـاي   نکـردن بـه توصـیه    از دوربودن یا توجهنیز برگرفته که آن گیرد  سرچشمه میمحیط زیست 

  سبک زندگی است. بارهاسلام در

  دنیوي حیات مهد ت وسنّ ،کتاب ،انسان ارتباط .1

باشـد و بسـتر   که قرار است محل تحقق مدینه فاضـله   رو زمین ازاین ،سبک زندگی قرآنیدر 
 پرورش مهد ،دنیوي فاضله نهیبرخوردار است. مد یاز اهمیت دوچندان ،خلافت خلیفه خداوند گردد

 کـریم از زمـین   قـرآن کمـا اینکـه    ؛دارنـد  یبرم ـ گام شدن فةااللهيخل درجهت هک است ییها انسان
 فةااللهيخلو  بدن منزله به فاضله نهیمعاصر معتقدند مد مفسرانبرخی  .ده استکرمهد یاد  عنوان به
 اصـالت  بـر  بنـا  سازد، یم را سالم بدن روح روح، جایگاه اساس بر ازآنجاکه است. آن روح مثابه به
  .)47ص ،1388جوادي آملی، ( دکن یم تأمین و تأسیس املک انسان را فاضله نهیمد ،فةااللهيخل

که بدنی که سالم باشد و در بهترین وضـعیت مزاجـی    گونه همان توان گفت می از زوایه دیگر
اگـر تمـامی شـرایط برپـایی     آورد،  روح فراهم می تر کاملبرد، زمینه را براي عملکرد بهتر و سر  به

بهتر و بیشـتر   هرچهزمینه براي عملکرد  ،مدینه فاضله ازجمله محیط و زمین مناسب فراهم باشد
  آماده است. فةااللهيخل

خلیفـه خـدا    عنـوان  بهکه انسان اند  بوده ج و مبلغ چنین سبک زندگیالهی مرو يانبیا رو ازاین
آوردن شرایط تربیـت انسـانِ    ین دغدغه آنان فراهمتر مهمدلیل  همین بهباید آن را در پیش گیرد و 

 کـه  چنـان  ؛یی در قالب مدینـه فاضـله بـوده اسـت    ها انسانخدا و اجتماع متشکل از چنین  خلیفه
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 یعنـی  ـ ـ یاسـلام  ومـت کح مهـم  ایـن دو هـدف   خـود  خاص يها نیایش در میابراه حضرت
 خداونـد  از را آنهـا  اجابـت  کـرده،  مطـرح  املاًک را ـ فاضله نهیمد تأسیس و انسانشدن  فةااللهيخل

  :)35 :ابراهیم( دکر یم درخواست
قَالَ إِذْ و یمرَاهإِب بلْ  رعذَا اجا هَلدنًا بآم قْ وزار َلهَنَ أهم رَاتنْ الثَّمم 

 ـ[ و: الاخَر ومِیوالْ بِاللَّه منهم ءامنَ  ـنک ادی : گفـت  میابـراه  هک ـ گـاه  آن] دی
 و خـدا  به هک آنان را اهلش و ده قرار امن شهرى را]  انکم[ نیا! پروردگارا

ــد آورده مــانیا امــتیق روز ــوع از ،ان ــم هرن  بخــش روزى محصــول و وهی
  .)126 :بقره(

 ـ    مانیفراوان و ا يبلد امنِ مقرون به رزق و روز رایز  ،یاله ـ یبه خدا و آخـرت، همـراه بـا ول
  است. کیمقول به تشک امعن نیفاضله است که البته ا نهیمد

 ، ولیو کتاب و حکمت است ینید معارف يریفراگ ،یاله خلافت عنصر نیتر مهم هرچند
 و یتبـاه  هرگونـه  از آن نجـات  و انسـان  ستیز محیط آبادساختن عنصر لازم در درجه بعد،

و  یانسـان  اتی ـح يبـرا  یط ـیمح سـت یز اصول تأمین ن،یزم عمارت از منظور. است ویرانی
در روایتی  .)41، ص1388(جوادي آملی،  کریم است قرآنسبک زندگی مطلوب گیري  شکل

 و كپا يهوا: ستین گوارا یاتیح عامل سه احراز بدون یآمده است که زندگ صادق امام از
 الهواء بثلاث، لاّإ السکنی لایطیب« :شتک قابل و زیخ حاصل نیزم گوارا، و فراوان آب ز،یتم

 ،روایت این. )234ص ،75ج ،1403(مجلسی،  »الخواره والأرض العذب، الغزیر والماء الطیب
آب و زمین  ،را در حوزه ارتباط انسان با سه عنصر اساسی هوا سبک زندگی قرآنیاصول کلی 

، کنـد  اي انسان موظف است از طبیعت پیرامـونی خـود اسـتفاده ویـژه     اگرچهکند.  می تعیین
 1اسـلام  رو یـن ااز ؛اسـت مکلـف   ،مبودک انقراض و ،هرگونه آفت از آنها دیگر به حفظ ازسوي

، 1388(جوادي آملی،  معطر و اصل نظافت دارد و كپا يهوا ،زیتم طیمح بهاي  اهتمام ویژه
 ـالبته در بلد . )274ـ270ص را  ياسـتفاده کنـد و آبـاد    یامن انسان آزاد است که از رزق واف

  .گرندیکدیموارد لازم و ملزوم  نیفراهم کند. ا
                                                      

 الفصـاحه،  نهـج (» نظیف کلّ إلاّ الجنهّ یدخل لن و النظافه علی الإسلام بنی تعالی االله فإنّ ستطعتمإ ما بکلّ تنظفّوا« .1
 ةبالعمـار  إلاَّ یدرك لا ذلک لأنّ الخراج استجلابِ فـى نظرك من أبلغ الأرض ةعمار فـى نظرك ولیکن« ).1182ح
  .)53 ، نامهالبلاغه (نهج »العباد أهلک و البلاد أخرب عمارة بغیر الخراج طلب من و
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 ـامن ،يآزاد ،يهمچـون آبـاد   فاضله نهیمد طیشرا و اوصاف کریم از قرآندر برخی آیات   ت،ی
 ـملزومـات تحقـق سـبک زنـدگی      عنوان به.. .و سالم اقتصاد  آمـده اسـت  میـان   بـه ی سـخن  قرآن

  .)126 :بقره(
آن است که انسان باید محیط زیست  موضوعدر این  سبک زندگی قرآنیاصول کلی  ازیکی 

م نباید در امانـت  مسلّطور  بهرا امانت الهی بداند و با این نگاه در حفظ و عدم آلودگی آن بکوشد. 
  ن را ادا نمود.آافراط و تفریط کرد تا بتوان حق 

  عی زمینارتباط انسان با منابع طبی. 2

 فیهـا  لَکـم  جعلَ و مهدا الْأَرض لَکم جعلَ الَّذى« :است کردهتعبیر  مهد به زمین از کریم قرآن
 بـراي  شده محل آماده و گهواره يامعن به در لغت مهد .)10 :زخرف /53 :طه( »تهَتدَونَ لَّعلَّکم سبلًا

 جعـلَ  الَّـذى  هو« :کرده استتعبیر نیز  ذلول بهاز زمین  قرآن دیگر ازسوياست.  کودك استراحت
لکَم ضشُواْ ذلَُولًا الْأَرنَاکبهِا فىِ فَامم ن کلُواْ وم هقزر و إلِیَه معنـاي  به . ذلول)15 (ملک: »النُّشُور 
تـوان خـط مشـی کلـی      مـی  قرآناز این دو تعبیر  است. براي انسان حرکت آماده و شده رام شتر
 گونه که اگر گهـواره معیـوب   د. همانرا استنباط کر سبک زندگی قرآنی ارتباط با زمین در مورددر

کـرد،  بودن احساس راحتـی نخواهـد    و از درون آن نخواهد داشت کودك خواب راحت دیگر ،شود
سـبب  با زمین ارتباط برقرار سازد که در درازمـدت  اي  گونه انسان نیز اگر در سبک زندگی خود به

و نقص در آن غالب گردد، نسل بشر زندگی راحت خود را از دسـت خواهـد   شود آن شدن  معیوب
 او بـرهم  آرامـش  ،شـود و از اختیـار سـوارکار خـارج گـردد      وحشـی  رام، مرکبِ داد. همچنین اگر

زمین نیز اگـر در اثـر اسـتفاده نادرسـت بشـر دچـار        .ماند میخورد و از رسیدن به مقصدش باز می
خطر آن متوجه ساکنان و راکبان او خواهد بود و آنها را از رسیدن به کمال  ن، نخستیطغیان گردد

  باز خواهد داشت. و مقصد نهایی
است.  آن فراخوانده یعیطب زمین و منابع از يریگ بهره به را انسان موارد متعدد در میرک قرآن

 ـگ بهـره  و.. .و يشاورزک معادن، استخراج يبرا تلاش ،فرمان الهی نیا مشخص است لازمه  يری
بهتر زمین  هرچهلازمه عمل به این فرمان الهی و استخدام  .است عتیطب خام مواد از بهتر هرچه

 . اکنـون استاین زمین  طبیعی، افزایش علم و دانش درمورد براي زندگی بارفاه و ایمن از بلایاي
ار سـازد، در  توان وجوه ارتباطی را که انسان در سبک زندگی خود مجاز اسـت بـا زمـین برقـر     می
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  د:کربیان  ي ذیلمحورها
بنـابراین در   اسـت؛  شـده  گسـترانیده  باتوجه به اینکه زمین حرکت و سیربراي ارتباطی  الف)

حضرت  که چنان ؛کرد تأسیسیی براي عبور و مرور مردم ها راه ،ی باید در زمینقرآنسبک زندگی 
راهـی بـراي عبـور و     ،تقسیم زمینهنگام : الحق إلى ترد و القسمۀ هذه تفسح« فرماید: می علی

را متناسـب بـا    هـا  راهعرض باید . همچنین )500، ص2، ج1385،  مغربى( »دهید مرور مردم قرار
  1.وسایل نقلیه و نیازهاي زمان توسعه داد

 انسـان  مهـد  و فرش ،استراحت و آرامش انسان باتوجه به اینکه زمینبراي ارتباطی  )ب
انسان نباید محل استراحت و آسایش خود را تخریـب   ،یقرآندر سبک زندگی بنابراین  ؛است

  سازد.و معیوب 
  دارد. را نور جذب باتوجه به اینکه زمین تواناییشدن  گرمبراي ارتباطی ) ج
  .  ...زینت و ،آوردن لباس دست بهبراي ارتباطی ) د
 و معـادن  ،خـود  اینکـه درون  باتوجه بهادامه حیات  برايکسب مواد لازم درجهت ارتباطی  )ه

  است. حیوانات و دارد و پرورشگاه گیاهان آسمان از آب جذب دارد، قدرت آب هاي چشمه
  فراهم سازد.غذایی  برداري بهرهتغذیه و براي ) ارتباطی و

   آب با انسان . اصول ارتباط3

آیات و روایـات متعـددي قابـل     از سبک زندگی قرآنیاصول ارتباطی با منابع آبی در 
 در مردم که است  آمده کاظمو امام   ماکر رسول حضرت از احادیثی استنباط است. در

: آنها جلوگیري شود از برداري بهرهنباید از بنابراین  ؛مرتع و  آب آتش،: ندا  شریک  چیز  سه
  کـه   مطلـب  این از .)537، ص1، جتا] [بی(سیوطی،  »ثلاث لا یمنعن الماء والکلأ والنـار «

 و نساختن آلوده و حفاظت اهمیت خوبی به ،است دانسته همگانی حق را آب اکرم پیامبر
اصل تسـخیر و   واسطه به دیگر ازسوي. شود می روشن آن مصرف  در  قناعت و جویی صرفه

سـوره   18آیـه  باشـد. در   ییابتـدا  از دریاها و آبها نباید اسـتفاده  استفاده انسان ،استخدام
                                                      

 ـکل مسجد علـى الطر  هدمیذراعاً و  نیست ریصیالأعظم ف قیالطر وسعی: إذا قام القائم(عج) ... الباقر قال. 1  سـد یو  قی
 . )475، ص1411 ،ی(طوس قیإلى الطر زابیو م فیو کل جناح و کن قیکل کوة إلى الطر
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اصـل  اساس  براین ؛زیرزمینی آب اشاره شده است هاي سفره مسئلهبه  زیبابسیار  ،منونؤم
تواند از منـابع   می انسان ،یقرآناز آب این است که در سبک زندگی  برداري بهرهدیگر در 

 را تعادل حد نیز زیرزمینی هاي آب از برداشت در بایدولی  ،مند گردد آب زیرزمینی نیز بهره
طباطبـایی،  (ر.ك:  نکند برداري بهرهها آن از سال هر در شده ذخیره میزان از بیش و کند رعایت
  . )23، ص15، ج1417

 ،رودخانـه  ،هاي دنیا اعم از دریا در ارتباط انسان با آب سبک زندگی قرآنیاصل کلی  نخستین
 مخصوصـاً  از اسراف اسـت؛ جویی در آن و پرهیز  صرفه ،نساختن آنها و دومین اصل .. آلوده.نهر و

ر.ك: (  اسـت اي  زنـدگی هرچیـز زنـده    و حیـات  منشأ آب ی،قرآناینکه در سبک زندگی  باتوجه به
 زیرا ؛شود می ایمان عمومی تقویت ،واسطه باران زیاد شد هرزق و روزي بهنگامی که  و ) 30: انبیاء

  .)307، ص2، ج1407(کلینی، » کادالفقر أن یکون کفراً«
 بیـان  قالـب  چنـد  در را منابع آبی با انسان ارتباط هاي گونه و روایات اهل بیت کریم قرآن

  :شود کنند که درذیل بدان اشاره می می
 و زیـورآلات  اسـتخراج نیـز  دریـا و   از تـازه  گوشـت  و غـذا  تـأمین منظور  بهارتباط ) الف

  گرانبها: گوهرهاي
 دیبخور تازه گوشت آن، از تا ساخت ]شما[ مسخّر را ایدر هک است سىک او
 را هـا  یشتک و دینک استخراج آن از ]دیمروار مانند[ دنیپوش براى ورىیز و

 فضـل  از ]و دیپرداز تجارت به[ شما تا افندکش مى را ایدر نهیس هک نىیب مى
  .)14 :نحل( دیآور يجا هب را او ىها نعمت رکش دیشا ،دیریگ بهره خدا

  :)24 :الرحمن( کشتیرانی و دریایی نقل حمل وبراي ارتباط ) ب
 ـدر در را شـتى ک هک ـ اسـت  سىک پروردگارتان  تک ـحر بـه  شـما  بـراى  ای

 اسـت  مهربـان  شـما  بـه  نسـبت  او .دیشو مند بهره او نعمت از تا آورد درمى
  .)66 ء:اسرا(

  زراعت: و گیاهان آبیاري منظور به ارتباط )ج
 شما روزى براى را گوناگون] ى[ها وهیم آن، با و ردک نازل آبى آسمان، از و
  .)32 :ابراهیم( آورد رونیب ]نیزم از[

  :فرمود مؤمنان امیر ؛استفاده دارویی برايارتباط  )د
 از و اسـت  بـدن  پـاکیزگی  مایـه  چراکـه  ؛بنوشـید  بـاران  و آسمان آب

 فرو آبی شما بر آسمان از فرمود خداوند و کند می جلوگیري ها بیماري
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 کنـد  دور شـما  از را شیطان پلیدي و پاکیزه را شما آن با تا فرستند می
  .)124، ص1404،  (حرّانى

  براي نظافت و پاکیزگی:ارتباط  )ه
 را طانیش دىیپل و ندک كپا آن با را شما تا فرستاد تانیبرا آسمان از آبى و
 دارد اسـتوار  آن بـا  را هـا  گـام  و مک ـمح را تـان یها دل و سـازد  دور شما از
  .)11 :انفال(

  ها کوهاصول ارتباط انسان با  .4

بـردن آنهـا را    میـان ازو  هـا  کوهسازي دامنه  نتایجی همچون آلوده ،سبک زندگی امروزي بشر
همـراه داشـته    دامنه آنها از منازل مسکونی را بهشدن  پوشیده ،سازي و در برخی مناطق براي جاده

کیـد  أت ،که هستندشکلی به همان  ها کوهبیشتر بر استفاده از  گفته، پیشکه در آیات  درحالی ،است
منبع معادن موجـود در زمـین    ،کوه آینده حفظ گردد؛ زیراهاي  شده است تا منافع آنها براي نسل

  نهاده است.ودیعه  که خداوند آن را براي انسان بهبوده 
؛ نـد ا حیـات  بـا  متناسـب  ماندگاري عامل و آرامش ،استواري وسیله ها کوه ،کریم قرآن نگاه از

 و هـا  لنگرگاه گوید: می و 2است کردهتعبیر  اوتاد به گاهی و 1رواسی به آنها از گاهیبنابراین قرآن 
  .شوند می زمین عدم آرامش و لرزش مانع که هایی میخ

  . اصول ارتباط انسان با باد5

 برخـی  اگرچـه  3.اسـت  کرده معرفی الهی رحمت دهنده مژده و نویدبخش را کریم بادها قرآن
 ،1ج ،1417طباطبـایی،  (انـد   صـورت محـدود تفسـیر کـرده     بـه  را باره آیات دراین بعضی مفسران

 داد تعمـیم  صورت بدین را آیه توان می ونیست  باره دراین رسد انحصاري می نظر بهولی  ،)609ص
 و درسـت  اسـتفاده  درصـورت  انسـان  و دنبـال دارد  انسان بـه  براي متعددي فواید نیز باد خود که

  آورد. فراهم خود براي را هاي آینده راحتی و ها نعمت تواند می از آن، مبتکرانه
                                                      

1. »ضِ فىِ  أَلقَْى وَالْأر اسىوأنَ ر یدتَم بِکم ا وارأنَه لاً وبس لَّکمونَ لَّعتَدمـى کمح و ثابـت  ىهـا  کـوه  ن،یزم ـ در و :ته 
  ).15 :نحل( »دیشو تیهدا تا ردک جادیا ىیها راه و نهرها و ردیبگ شما به نسبت را آن لرزش تا ندکاف

  .)7ـ6 أ:نب( »أوَتاَدا والجبالَ*  مهادا الْأرَض نجعلِ لَم أَ« .2
3. »و وى هلَ الَّذسَأر شرَْا الرِّیاحینَ بب ىید هتمح48 :فرقان /46: روم( »ر(.  
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ی در ارتباط با بادها نیز نوآوري در شیوه اسـتفاده از نیـروي   قرآناصل کلی سبک زندگی 
فراوانی تواند برکات  می ي خداوند است کهها نعمتباد یکی از  چراکه ؛آن در هر زمینه است

باید به هر وسیله ممکـن ایـن    سبک زندگی قرآنیهمراه داشته باشد. ازمنظر  براي انسان به
در برخی مناطق بـا سـرعت   خصوص  بهاست و  در گذر ها انسانر روز از میان پدیده را که ه

تسهیل در سـبک  براي هاي آن  قابلیت دیگراز انرژي و  کرده،کند، مهار  بسیار بالا عبور می
  د.کرزندگی استفاده 
 ـأرَسـلْنَا الرِّ  و«گیر باد در لقاح گیاهـان:   نقش چشم بـاران و  ) و تولیـد  22 (حجـر: » لَـواقح  احی

  ) غیرقابل انکار است.48(روم: » سحاباً رُیفَتُث«درآوردن ابرها:  حرکت به

  آسمان با انسان اصول ارتباط .6

بـا   دارد. یتـى راهمپ و ویـژه  جایگـاه  آسمان اسلامى، فرهنگ و روایات ،کریم قرآن در
 از آن اي تـازه و اسـرار   رود مـی  کنار آور شگفت نظام این ازاي  پرده روز هر علم، پیشرفت

خداوند تبارك و تعالی بارها به آن و آنچه در  ،دلیل عظمت شأن آسمان شود. به مى آشکار
همـین عظمـت شـأن و     دلیـل  بـه بـراین   افزون. )5شمس: ر.ك: ( خورد میقسم  ،آن است

بـه   هـا  انسـان رزق  ،)100، ص7، ج1366(ملاصـدرا،   اطاعت آن از خداي تبارك و تعـالی 
  1.است آسمان حواله داده شده

در حوزه ارتباطی با آسمان این اسـت کـه آسـمان     سبک زندگی قرآنی اصل کلی درنخستین 
  این معلم کبیر است. برابرلی درمحص منزله بهو انسان  2و نشانه الهی است هین آیتر بزرگ

 3؛محفـوظ  و )5: طـور ( مرفـوع  سـقفی  ؛اسـت  براي انسان آسمان سقفی ،کریم قرآندر نگاه 
 سقف شود به این رساندن آسیب باعثرا در پیش گیرد که  سبک زندگینوعی اگر انسان  رو ازاین

 جـاي داده  خـود  در شماري بی هاي نشانه و آیات هم و است الهی آیات ینتر بزرگ از خود هم که
                                                      

1. »فىِ و اءمالس قُکمِرز  ا وونَ مد22 :ذاریات( »توُع(.  
 ـا ردهک ـ بنـا  را آن مـا  چگونـه  هک ردندکن نگاه سرشان بالاى آسمان به آنان ایآ« .2  ـ[ را آن چگونـه  و می  لهیوس ـ هب

  .)6 :ق( »ست؟ین آن در ستىکش و افکش چیه و میا دهیبخش نتیز ]ستارگان
3. »لنْاَ وعج اءمقفْاً السفوُظاً سمح و منْ هایاتهاِ عرِضوُن ءع32 ء:انبیا( »م(.  
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نیـز  هـاي عـادي    بـه سـقف   ضرر رسـاندن انسـان   که چنان ؛ضرر انسان تمام خواهد شد است، به
 کره اطراف جو محفوظ، سقف این از قصودم است ممکن. آورد خواهد همراه به او براي را مضراتی

 ،شـود  آن وارد کـه  مزاحمـی  هـر زمین را دربرابر  که مقاومی حال درعین لطیف و جو ؛باشد زمین
 صـورت  دراین .)208ص ،1380، یحسن( کاهد می آفتاب مضرّ هاي اشعه از نیزو  کند می محافظت
از فایده  کند، محافظت زمین نیز جو از که باشداي  گونه بهسبک زندگی انسان باید  است مشخص

 ،آن در حفـره  شکاف و ایجاد باهمچنین  و گازهاي سمی نگردد از آن اشباعسبب  و ببرد بهره آن
  .کندن باز نامزاحم براي راه را

در  انسان .رسید خواهد انسان به آسمان راه از ي خداداديها نعمتت الهی بر این است که سنّ
 آب بـاران و  ،صـاعقه  ،بـرق  و رعـد  ،ماه نور ،خورشید نور خواهانه خود با آسمان، از ارتباط منفعت

 همـان، ( کنـد  مـی  استفاده ،هواست در موجود اکسیژن با باران قطرات حاصل ترکیب که اکسیژنه
 ؛داشـت  نخواهـد  دنبـال  بـه  آسـمانی  نزولات آلودگی جزاي  نتیجه آسمان آلودگی .)222ـ221ص

 ؛هسـتیم  فصـول  برخی اسیدي در هاي باران در اثر سبک زندگی غلط بشر، شاهد امروزه که چنان
  .کردساختن آسمان پرهیز  باید از آلوده سبک زندگی قرآنیپس در 

 زمـانی و  موقعیـت  مسیریابی و تشـخیص درجهت ارتباطی  ،ارتباط دیگر انسان با آسمان
 هـا  کمک ینتر مهم که مخصوص فلکی صور و خورشید استقرار محل هاي برج ؛مکانی است

 حسـاب  بـراي اي  وسـیله  ،مـاه  و خورشـید  .)230ص (همـان،  کنند می باره اینبه انسان در را
 قـرار  نور را ماه و ىیروشنا را دیخورش هک است سىک او« :شوند می محسوب ها ماه و ها سال
 .)5 (یونس: »دیبدان را ارها]ک[ حساب و ها سال عدد تا ردک مقدر ىیها منزلگاه آن براى و داد

خصوص  به و خشکی در ،خداوندند عظمت هاي نشانه از اینکه بر علاوه ستارگان ،قرآن ازنظر
صحیح از ایـن نعمـت   استفاده . )97/ انعام: 16 نحل:ر.ك: ( ندبشر راهنمایی عامل دریاها در

  .رود می الهی انتظار يها نعمتچیزي است که از انسان متنعم به  ،خدادي و الهی

  گیاهان با انسان اصول ارتباط .7

شـده   انیب یدر چند مورد کل اهانیانسان با گ یاصول ارتباط ،ییو روا یقرآن یدر سبک زندگ
  که درذیل بدان خواهیم پرداخت: است
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بسـیار  ادیـان الهـی   دیگـر  اسلام و در نگاه پرورش و محافظت از گیاهان  نخست:اصل  )الف
نبایـد   هاست. سبک تولید گیاهان و محافظت از سرسبزي ،سبک زندگی قرآنیاست. مورد اهتمام 

. اهـل  )271ص ،1388جوادي آملی، ( در تولید آن کوتاهی کرد و در محافظت از آنها قصور ورزید
در موارد متعدد به آثار روانی گیاهان در سبک زنـدگی انسـان تصـریح     بیت عصمت و طهارت

کردن به سبزه  نقل شده است که نگاه مؤمنان در روایتی از امیر .)1291الفصاحه، ح نهج(اند  کرده
  .)40، ص2، ج1378صدوق، شیخ ( نشاط و حیات است ،شادابی سبب

شخصی نیز ارزشمند  برداري بهرهپرورش گیاه از زاویه دیگري غیر از  ،سبک زندگی قرآنیدر 
انسـان  آنجاکـه  حتـی   ،سبک زنـدگی این حیوانات است. در  برداري بهرهو آن کاشتن براي  است

مندي شخصی برایش موضوعیت ندارد، باز هم به ایجـاد   امیدي به ادامه زندگی خود ندارد و بهره
  .)716، ص1391جوادي آملی، ( فضاي سبز تشویق شده است

 ع شـده شدت من الهی به نعمت این در اسراف از، انسان سبک زندگی قرآنی: در اصل دوم )ب
 نعمـت الهـی تحـت اختیـار انسـان      عنوان بهحال که گیاهان گوناگون را  کریم درعین قرآن. است
  تأکید کرده است:مضاعف طور  بهاین اصل مهم را  ،داند می

 لایحـب  إنَِّه لاتسُرِفُوا و حصاده یوم حقَّه آتُوا و أَثْمرَ إِذا ثَمرهِ منْ کلُوا
 را آن حـق  و بخوریـد  ،دهند میوه که هنگامی آنها هاي میوه از :الْمسرِفینَ

 را کـاران  اسـراف  خـدا  که مکنید اسراف و بدهید کردنش درو و چیدن روز
  ).141(انعام:  ندارد دوست

  :است شده داده توجه نکته سه به شریفه آیه این در
  .شده استمحسوب  زمین ارزنده يها نعمت و الهی مواهب از آن هاي میوه و درختـ 
ادا  ،حقی را که در محصول تعلق گرفته اسـت  ،هنگام دروباید  ی حتماًقرآندر سبک زندگی ـ 
 يدرو روز در فرمایـد:  مـی  و است شده قائل فقرا براى حقى ،حبوبات و ها وهیم از فهیشر هیکرد. آ
  شود. داده دیبا فقرا حق ،ها وهیم دنیچ و غلات
 اکتفـا  نیز صریح نهی این به و کند می نهی آنها مصرف در روي زیاده و اسراف از قاطعیت باـ 

  .ندارد دوست را کنندگان اسراف خدا گونه بیان شده است که این وشود  نمی
از منفـورترین کارهاسـت.    ،سبک زندگی قرآنیاصل سوم: باید گفت قطع درختان زنده در ) ج

 حتـی هنگـام جنـگ نیـز منـع شـده اسـت        ،و سبزتر  درختانِغیرضرور در برخی روایات از قطع 
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قطـع درختـان از منفـورترین     ،در روایـات دیگـري   .)381، ص10ج و 30، ص5، ج1407کلینی، (
. گـاهی قطـع درختـان سـبز     )264، صهمـان ( انزال عذاب الهی دانسته شده استسبب کارها و 

 دربـاره  رضـا  ماما جاي آنها شده است. در روایتی یکی از اصحاب از مشروط به کاشتن نهالی به
حضـرت   کنـد کـه   مـی  لقن جعفر بن موسى در پاسخ از امام امام پرسد. می سدر درخت دنیبر

  .)381، ص10ج همان،( 1اشتک انگور درخت آن جاى به و دیبر را سدرى درخت
آنهاست. در روایـات   هاي کردن زیر درختان و محل ریزش میوه پرهیز از آلوده :صل چهارمد) ا

؛ درختـان داراي میـوه نهـی شـده اسـت      مخصوصـاً  ،متعددي از دفع ادرار و مدفوع زیـر درختـان  
ن زیر درخـت یـا نخلـی کـه     اناکند از اینکه کسی از مسلم در حدیثی نهی می نمونه پیامبر براي
 2، تخلیّ کند.داردمیوه 

تـوان گفـت    مـی  ،انسـان بـا گیاهـان   ی در ارتباط قرآنپس از تبیین اصول کلی سبک زندگی 
 ـارتباطی انسان با گیاهان و فضاي سبز در نگاه سـبک زنـدگی    هاي حوزه طـور   بـه  روایـی ی قرآن

داروهـاي مـورد نیـاز، ارتبـاط      تـأمین بـراي  غذا، ارتبـاط   تأمین براياز: ارتباط  اند عبارتخلاصه 
صنایع ، صنایع پوشاك همچون ـ میزان محدود البته به ـ برخی ضروریات زندگی  تأمین منظور به

اکسـیژن   تـأمین منظور تصفیه هوا و  اي حیات در قالب تکثیر گیاهان بهبقبراي ارتباط  ،...چوبی و
  آوردن آرامش روانی. دست به برايارتباط  و نیاز انسان مورد

  یقرآن زندگی سبک در حیوانات با انسان اصول ارتباط .8

نـام بسـیاري از    دلیـل  همـین  بـه برخوردارنـد و  بالایی از اهمیت  ، حیواناتکریم قرآننگاه  در
 برخی در، شده گذاري نام حیوانات نام به ها سوره برخی وآمده است  در این کتاب آسمانیحیوانات 

 درهمچنـین  . اسـت  شـده  اشـاره  دارنـد،  انسان براي حیوانات بعضی  که  فوایدي و منافع به آیات
  آنهـا  آفریننده عظمت به حیوانات، این در تأمل و تفکر با ،است شده خواسته انسان از آیات برخی

                                                      
 سـدرا،  أبوالحسـن  قطع قد: إلیه فکتبت عنه، أصحابک من رجل سألنی: «فقال السدر؟ قطع عن أباالحسن سألت .1

  .»عنباً مکانه غرس و
، 1413(شیخ صدوق،  »و نخله قد اثمرتأحد من المسلمین خلاه تحت شجره أن یضرب أ االله نهی رسول« .2

  .)23، ص2ج
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  .)17 :غاشیهر.ك: ( ببرد  پی  بیشتر
 ،خـروس  ،گاو ،اسب ،شتر ،گوسفند ازجملهبه نگهداري برخی حیوانات  سبک زندگی قرآنیدر 

حقـوق  البته با وجود شرایط لازم و نیز درصورت رعایـت   ـدر محیط زندگی انسان   ،کبوتر و گربه
شـده   2منع ،سگ و خوك همچونو از نگهداري برخی دیگر از حیوانات  1است توصیه شدهـ  آنان
در عین نهی از نگهداري این حیوانات، داشـتن  اگرچه . )645ـ643ص ،1391جوادي آملی، ( است

مجـاز   سبک زنـدگی قرآنـی  شود، در  دیده که براي اهداف عقلایی از آن استفاده می سگ آموزش
عدم نجاست آن حیوان نیست و شخص بایـد مسـائل مربـوط بـه      معناي به مسئله این است، ولی

ند و نیز محل نگهداري آن بـا ابـزار و وسـائل    کآن رعایت  موردنظافت و بهداشت را در ،طهارت
  .)649ص(همان،  زندگی شخص آمیخته نباشد

اي بوده است  گونه به ،در حوزه ارتباطی با حیوانات یاله سبک زندگی رهبراناینکه نکته دیگر 
 ارک ـ نیا و دندکر یم احسان رسد، ینم یسک ای يزیچ به او انیز هک آزار یب زنده موجود هر که به

شـده  نقـل   بـاقر امام از  .)408ص ،9ج ،1409عاملی،  حرّ( فرمودند یم هیتوصنیز  گرانید به را
 ـغ ای وانیح تشنه جگر سکاست که هر  چیه ـ هک ـ يروز در را او خداونـد  نـد، ک رابیس ـ را آن ری

  3.دهد یم پناه خود هیسا در ست،ین خدا يمعنو ظلّ از ریغ يا هیسا
ك: جـوادي  .ر ،مطالعه بیشتر (براي ارتباطی انسان با حیواناتهاي  راه ،یقرآندر سبک زندگی 

 حکـم  آنها و نیـز بیـان   گوناگون هاى فرآورده و در قالب بیان سودها )666ـ663ص ،1391آملی، 
  از: اند عبارتاختصار  عنوان شده است که به آنها از مندى بهره فقهى
  :)80 :غافر /22 :منونؤم /142 (انعام: سوارى و باربرىمنظور  به ارتباطـ 

 ـز مشقّت با جز هک نندک مى حمل شهرى به را شما نیسنگ بارهاى آنها  اد،ی
 اتی ـح لیوسا نیا هک[ است میرح و وفئر پروردگارتان .دیدیرس نمى آن به
 تـا  دیآفر را ها الاغ و استرها و ها اسب نی* همچن داده] قرار ارتانیدراخت را

                                                      
، تا] [بی(سیوطی،  »ۀالقیام لی یومإوالخیر معقود فی نواصی الخیل  ۀهلها والغنم برکأبل عزّ الإ قال النبی« .1

  .)509، ص2ج
2. »قال النبی 453، ص3، ج1408نوري، ( »و لاکلب و لاجنب ةفیه صور بیتاً ۀلاتدخل الملائک(.  
 االله أظلـه  غیرها و بهیمۀ من]  حرى[ حراء کبداً سقى من و]  الحرى[ الحراء الکبد إبراد یحب تعالى و تبارك االله أن« .3

  .)170ص ،93ج ،1403مجلسی، ( »ظله إلا لاظل یوم عرشه فی
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 ـدان نمـى  هک ـ ندیآفر مى ىیزهایچ و باشد شما نتیز و دیشو سوار آنها بر  دی
  .)8ـ7: نحل(

  :)142(انعام:  استراحت محل و مسکن، پوشش آوردندست  به براي ارتباطـ 
 و گرمى و پوشش لهیوس شما براى آنها در هک درحالى ،دیآفر را انیچهارپا و

  .)5: نحل( دیخور مى آنها گوشت از و است گرىید منافع
  :)73 :یس /66 :نحل( تغذیه براي ارتباطـ 

] ریش ـ از[ آنهاست درون در آنچه از است عبرتى انیچهارپا در شما براى و
 از و اسـت  ارىیبس ـ منـافع  آنهـا  در شـما  بـراى  و مین ـک مى رابیس را شما

  .)21 :مؤمنون( دیخور مى آنها [گوشت]
  :(و احساس آرامش و برخورداري از نعمت براي صاحب دام) روانی ارتباطـ 

 بـه  را آنهـا  هک ـ هنگـامى  بـه  اسـت  وهکش ـ و نـت یز شـما  بـراى  آنها در و
 صـحرا  بـه  ]صـبحگاهان [ هک ـ هنگـامى  و دی ـگردان بـازمى  شان استراحتگاه

  .)6 :نحل( دیفرست مى
  :جهاد و 1ورزش منظور به ارتباطـ 

 و! دیسـاز  آمـاده ]  دشـمنان [ آنها با مقابله براى د،یدار قدرت در ىیروین هر
 خدا دشمن آن، لهیوس به تا نبرد]، دانیم [براى دهیورز هاى اسب ن]ی[همچن

 هک ـ را نهایا از ریغ گرىید گروه ن]ی[همچن و! دیبترسان را شیخو دشمن و
  .)60 :انفال( شناسد مى را آنها خدا و دیشناس نمى شما

نـد تـا بـر    ک بـرداري  بهـره ي الهی ها نعمتصحیح از این درجهت است که انسان باید روشن 
  ند.کو سبک زندگی آنان عملکرد خویش را تنظیم  نامقتضاي الگوي معصوم

  قرآنی اصل رعایت حقوق حیوان در سبک زندگی .9

در حوزه ارتباطی با حیوان این است که هرچند  سبک زندگی قرآنیین اصل کلی تر مهم
 ـ  هـا  خصـوص دام  به  ـبرخی منافع خود از حیوانات بهره برد و آنها   تأمین باید براي انسان  ـ

حال براي حیوان حقوقی نیز درنظر گرفته شده  درعین اند، رسانی به انسان خلق شده براي نفع
 ،سبک زندگی قرآنی. در شودکه هنگام برقراري ارتباط با حیوان باید این حقوق رعایت است 

                                                      
، تا] [بی(سیوطی،  و تیراندازي است سواري اسب ،خداوند نزد سرگرمی ترین محبوب: فرمود پیامبر اعظم .1

  .)38، ص1ج
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 ،اگر در تغذیـه  ،فایده برساند یا نرساند خیر ودراختیار انسان باشد یا  اعم از اینکهحیوانی  هر
(جـوادي   نـد ک تـأمین حفظ و نگهداري نیازمند انسان باشد، باید انسان این نیازها را براي او 

 انـد  عبارت شود،مراعات باید  . حقوق حیوان که در ارتباط انسان با او)670، ص1391، آملی
 و دوسـتی  حـق  4،حق تولیـدمثل  3،استراحت حق 2،درمان و بهداشت حق 1،غذا و آب از: حق

  6.احترام و حق 5نوسیأم

  یقرآن زندگی سبک ازمنظر انسانوسیله  به مادي جهان زیبایی حفظ ضرورت .10

را سـرلوحه حیـات خـویش قـرار داده اسـت،       سـبک زنـدگی قرآنـی   انسان موحدي کـه  
در  کـه  گونـه  و آن است فرک الحاد و و كطاهر و نظیف از شر ،گونه که حوزه اعتقادي همان

 گونـه  و همان است كپا گرید لتیرذ هر و حسد ،نهکی ،ظلم هاي پلیدي حوزه اخلاقی نیز از
 کردن بیهوده زندگی و عمر اتلاف و نیز از هرگونه انحراف يرفتار امکاح و که در حوزه فقهی

هاي درونی، از نظافت بیرونی  نظافتاین  بر افزون ،)269، ص1388(جوادي آملی،  است منزّه
و ضمن رعایت پاکی فـردي و زیبـایی شخصـی، بـه پـاکی اجتمـاعی و        7نیز برخوردار است

                                                      
: فرمـود  دختـرش  بـه  خانه مرغابی درباره ،بود کلثوم ام دخترش مهمان که رمضان ماه از شبی در نامنؤم امیر .1

 پـس  ؛کنـد  بیـان  را خـویش  نیاز ،شود تشنه و گرسنه هرگاه تا ندارد زبان که اي کرده دربند را موجودي! دخترم
  .)306، ص8، ج1408نوري، ( بخورد صحرا گیاهان از تا کن رها را آن یا تأمین را آن آب و خوراك

 را آن خاشاك و خاك و نگهدارید پاکیزه را گوسفندان آغل« :است شده نقل اسلام مکرم رسول از حدیثی در .2
  .)544، ص6، ج1407کلینی، ( »بزدایید

 ظلـم  نهـا آ به و دهید فرصت نهاآ به ها استراحتگاه در ،گرفتید خدمت به را حیوانات هرگاه :فرمود اعظم پیامبر .3
  .)102، ص1، جتا] [بیسیوطی، ( نکنید

  .)10، ص62، ج1403مجلسی، ( فرمود نهی خروس و گوسفند ،اسب چون حیواناتی کردن عقیم از پیامبر .4
 حـج  مرتبـه  بیسـت  شـترم  این بر :فرمود باقر امام فرزندش به شریف عمر پایانی لحظات در سجاد حضرت .5

شـیخ  ( نخورنـد  را او گوشـت  درندگان تا کن دفن را آن ،ردم وقتی. ام نزده تازیانه نآ به هم مرتبه یک و ام رفته
  .)50ص ،1406صدوق، 

 جمـع  صـیغه  بـه  پاسخ در پیامبر. کرد سلام حضرت آن به و رسید اکرم پیامبر خدمت اسبش همراه مردي .6
، يراونـد ( کـردم  سـلام  اسـبت  و تـو  به :فرمود حضرت. مهست تنها من !خدا رسولاي  :گفت مرد آن. داد پاسخ
  .)42ص ،تا] [بی

  .)112ح الفصاحه، نهج( »نظیف إلاّ ۀالجنّ لایدخل فإنهّ فتنظفّوا نظیف الاسلام إنّ« .7
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ظاهري تمدن اسـلامی و محـیط زنـدگی    عمومی و زیبایی همگانی نیز اهتمام دارد. زیبایی 
از  د. زیبایی عمـومی درواقـع چیـزي غیـر    شو می ن از مصادیق نظافت عمومی تلقیانامسلم

 ،سـبک زنـدگی قرآنـی   تـوان گفـت در    مـی  بنابراین ؛یافته نیست نظافت ساختاري و سازمان
م زیباسازي شهري و تمدنی نیز در محدوده مجوزات شرعی، ضروري است و هر فرد به سه

آیات  باتوجه بهبه این مهم اشتغال داشته باشد. باید  خود و حکومت اسلامی در سطح کلان
سـبک  به نظافت و زیبایی محـیط زیسـت در    و روایات این حوزه گفته شده است که دستور

دوران  یدر تمام ها انسان همهجانبه و فراگیر است و  همه ،همیشگی ،همگانی ،زندگی قرآنی
چنین  زندگی و از هرجهت باید به نظافت فردي و زیبایی سازمانی اهتمام داشته باشند. اساساً

یکدیگر و نیز دولت و ملت نسبت به  دربرابروندان راز حقوق و وظایف متقابل همه شه ،حقی
  .)690، ص1391، همو( است یکدیگر

  سلطه نظام استعماري آبادانی و یقرآن آبادانی تفاوت .11

سازي محیط براي خلیفه خدا  درحقیقت آماده ،کریم قرآننظر  که آبادانی مدتر اشاره شد  پیش
همه ساکنان بتوانند بهترین استفاده را از منابع  ،منظور تشکیل مدینه فاضله است تا در پرتو آن به

ن و ین معنـاي عمـرا  هم ـاستعمار به  ،خداداي ببرند. گاهی در تعالیم اسلامی هاي طبیعی و نعمت
هـاي   از ویژگـی  گونـه  آبادانی این اقدام به عمران وکریم،  قرآنکار رفته است. در تعالیم  آبادانی به

  است: منان دانسته شدهؤم
وکأنْشَأ هنَ مضِ مرَ الأرمتَعاسکوهایف م رُوهتَغْففَاس وا ثُمیإلَ تُوبه 
ب انَّ یقَرِ یرجِ بیمرا آن آبادى و دیآفر نیزم از را شما هک اوست :ب 
 هک ـ دیبازگرد او سوى به سپس د،یبطلب آمرزش او از! واگذاشت شما به

 هـاى  خواسـته [ ننـده ک اجابـت  و یـک نزد ]خـود  بنـدگان  به[ پروردگارم
  ).61(هود:  !ست]آنها

 ردنکآبـاد  ن،یزم ـ عمران دکمؤ درخواست و يجد درحقیقت طلب ،ی استعمارقرآناین معناي 
 و آبـادانی  رککه خداوند متعال ف هاي بکر است ساحل و ها جنگل صحراها، اها،یدر ،ها کوه معادن،

  .است دهفرمواعطا  بشر به را آنها از يبردار بهره
 کـه  چنان شانند؛ک یم فساد به را جامعه بر،کمست سردمداران و مانیا یب مانکدرمقابل حا

 ینـاامن  و یآلـودگ  تجـاوز،  ،شـتار ک ،نسل و حرث ينابود به تیبشر جهان، غرب و شرق در
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 ـن ییصحرا و ییایدر زنده موجودات هکبل ،انسان تنها نه ؛مبتلاست ستیز طیمح  فسـاد  از زی
  :نیستند درامان آنان

 :أَذلَّـه  أَهلهـا  أَعـزَّه  جعلُوا و أَفْسدوها هیقَرْ دخَلُوا إِذَا كالملُو إِنَّ
 تباهى و فساد به را آن ،شوند آبادى منطقه وارد هک هنگامى پادشاهان

 گونـه  نیهم آنان ارک !]آرى[ .نندک مى لیذل را آنجا زانیعز و شندک مى
  ).34(نمل:  است

 و یعــیطب منــابع از شــتریب ییجــو بهــره دنبــال بــه ســلطه نظــام فاســد مــانکحا هکــازآنجا
 و شیخـو  شـتر یب ییجـو  بهـره  يبـرا  ،زننـد  یم ـ يا منطقـه  یآبادان به دست اگر ،ندا ستیز طیمح

 است. آنهـا  نیزم کردن آبادانی استثمار و مصادره معناي بهامر این  .هاست ملت دیگر ردنک محروم
 منـابع  و هـا  ملـت  ریذخـا  ،یآبـادان  بهانـه  به ر،یفق جوامع از یشک بهره و شیخو یطلب منفعت يبرا
 و اقـدام  آن يابـزار  یآبـادان  بـه  ،شـود  تـأمین  آنان منافع هرجا و برند یم غارت به را آنان یعیطب

 سـازند، اگـر هـم آبـادانی و امکانـاتی فـراهم       ؛نندک یم يریجلوگ آنشدن  آباد از صورت نیرایدرغ
 ندارند توجهینفع عمومی آن منطقه  به باره گردد و هرگز دراین تأمینکه منافع خودشان  آنجاست

  .)39ـ38ص ،1388جوادي آملی، (
سـلطه اسـتعمارگران و    ذیلآثار حکومت استعمارگر و سبک زندگی  ،کریم در آیه دیگر قرآن

  .)205 بقره:ر.ك: ( نابودي زراعت و هلاکت نسل خوانده است ،تباهی ،ن را فسادامستبد

  نتیجه

طور  ، بهسبک زندگی قرآنیتعامل با محیط زیست و ارتباط با موجودات عالم طبیعت در 
و چگونگی این ارتباط با مصادیق گوناگون موجودات مادي در منـابع   جدي توجه شده است

صورت خاص یا عام بیان شده است. این بیانات گاهی در قالب اصـول کلـی    اصیل اسلام به
صورت حقوق  گاهی در قالب برشمردن ارتباطات مجاز با آنها و گاهی به ،براي تحقق ارتباط

 گانـه  بیانات سه ،سبک زندگی قرآنیمحیطی که  ین موجودات زیستتر مهم. اند آن موجودات
آن، آب، کوه، باد،  یعیو منابع طب نیزمند از: ا عبارت ،آنها بیان داشته است موردرا در مذکور

بـر حفـظ    ،سبک زنـدگی قرآنـی  در براین  افزون .واناتیو ح اهانیگ ،یآسمان و کرات آسمان
البتـه میـان    .مضـاعف شـده اسـت   کید أزیبایی جهان مادي و نظافت فراگیر محیط زیست ت



  39  ... در ستیز طیبا مح يرفتار انسان و حوزه یاصول ارتباط  

 

اي براي سپردن آبادانی و  و اجازه هستی طبیعت و آبادانی استعماري آن تفاوت قرآنآبادانی 
رفـتن زراعـت و    تـاراج  اي جز به هاي استعماري که نتیجه زیباسازي محیط زیست به حکومت

  نشده است.  نابودي نسل ندارد، صادر
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 ییطباطبا یقاض یعلدینقش س
 یعیش یمکتب عرفان جادیا در

  ریعصر اخ در
  1مهدي زندیه

  چکیده
و متعلق بـه مکتـب    يقمرهجري قرن چهاردهم  ياز عرفا ییطباطبا یقاض یدعلیسمرحوم 

 ـ ،نظـر اسـت   اختلاف رسد، یاو به کدام عارف م یعرفان قهیطر نکهینجف است. در ا یعرفان  یول
 ـاسـت کـه طر  تـر آن   نظر صحیح  ـاز اسـتادش   يو یعرفـان  قی از او بـه   ،یـی احمد کربلادیس
 ـگمنام بـه نـام    یو از او به عارف يشوشتر یدعلیساز او به  ،یهمدان قلی ملاحسین  یملاقل

که  پرسشی. ستیمنتسب ن یسلسله عرفان چیخودش به ه شیفرما و به رسد یم ینیقزو يجولا
 ـا یمکتـب عرفـان   ينظر يها ن پرداخته خواهد شد، شاخصهداب قیتحق نیمطرح است و در ا  نی

در  ری ـدر عصـر اخ  ياست که و ینقش نیو و همچنا يها يو نوآور یعارف بزرگ و روش سلوک
  داشته است. عیدر حوزه تش یگسترش عرفان اسلام

 ـ، ااسـت مانـده   يجـا  و شاگردانش به يکه از و یبا مراجعه به منابع حاضرقاله مدر   قـت یحق نی
 ،یسـلوک خصـوص در روش   بـه و  تی ـولا ،دیر باب توحعارف بزرگ د نیخواهد شد که ا محقق

ب شـد جهـت و   سـب گذاشـت کـه    يجـا  هرا ب يو آثار تیرا ترب یشاگردان داشت وخاص  یمکتب
 یطور خاص، از قهقرا و سقوط هب یعیش يها طور عام و در حوزه هب عیعرفان در جهان تش گاهیجا

  دست آورد. هب یدگرگون شود و مقام والا و مقبول طور کامل بهشده بود،  آغازکه از قرن نهم 
 ،يعرفـان نظـر   ،یروش سـلوک  ،یعیمکتب نجف، عرفان ش ،یقاض یدعلیس :يدیکل واژگان
    .یعرفان عمل

                                                       
  8/9/97تاریخ تأیید:     1/6/97تاریخ دریافت: 

 .حوزه علمیه قمسطوح عالی . استاد 1
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  مقدمه

تـدریج   عرفان اسلامی یکی از علومی است که در دامان فرهنـگ اسـلامی زاده شـد و بـه    
، در صـدر  دارددانشمندان اسلامی تکامل یافت. این علم که دو بخش عملی و نظري وسیله  به

شناخت حقایق هستی و رابطه انسان  ،اسلام منحصر در معرفت عمیق و لطیف از خداوند متعال
و اصـحاب خـاص آنـان     سیره امامان معصوم ،با آن حقایق بود که درحقیقت در متن اسلام

در  آنجاکـه اندیشمندان اسلامی تحـول یافـت تا   وسیله بهویکرد کم این ر کم ، ولیداشتریشه 
ها و منازلی بـراي رسـیدن    هاي عرفانی که هریک راه قرن دوم هجري درقالب سلسله و مکتب

، 1394/ جـامی،  19، ص1330(ر.ك: غنـی،   یافـت کردنـد، بـروز    به قله توحیـد پیشـنهاد مـی   
کشف  راهدرمقام تفسیر هستی از  ،الهی. عرفان اسلامی در بخش نظري مانند فلسفه )614ص

عرفان  .کند می استدلال عقلی و برهانی تفسیر راهکه فلسفه الهی آن را از  شهود است؛ چنان و
سالک با طـی آن و تحـت ارشـاد     تاهایی است  دادن راه نشان دنبال بهدر بخش عملی خود نیز 

 استادي توانا، به قله توحید برسد.
گوناگونی هاي  هایی داشته، مکتب فراز و نشیب کنونابتدا تا اسلامی از باتوجه به اینکه عرفان

ضـروري   ،هـاي بـدلی آن باشـد    تجربه کرده است، شناخت عرفان اسلامی ناب که ممتاز از بدیل
 قلـی  ملاحسـین  وسـیله  بـه مکتبی عرفانی  ،دیگر در قرن سیزدهم هجري قمري سوينماید. از می

ن و عامه مردم به ایـن  امتشرع ،ر عرفان شیعی و نگاه فقهاظهور کرد که نقطه عطفی د همدانی
سـیدعلی  االله  در تعمیق این مکتب عرفـانی، مرحـوم آیـت   مؤثر مقوله شد. یکی از عرفاي بزرگ 

 سیروسـلوك . او با تربیت شاگردانی بزرگ و ترویج شیوه جدیـد در عرفـان عملـی و    بود قاضی
برآنیم حاضر سره دگرگون شود. در تحقیق  شد سرنوشت عرفان و نگاه متشرعان به آن یک سبب

شـاگردان مرحـوم قاضـی، شاخصـه      اتتحلیلی و با استفاده از آثـار و فرمایش ـ  ـبا روش توصیفی  
که وي در گسترش و تعمیق عرفان شیعی  اساسی عرفان نظري و شیوه سلوکی ایشان و نقشی را

  .بیان کنیم ،داشتند

  یقاضمرحوم نامه درخشان یزندگ نگاهی به. 1

حسـن  فرزند بلافصل امـام   حسن مثنیکه از نوادگان  حسینفرزند  سیدعلی قاضیمرحوم 
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 1282 بـر قـولی   و بنـا هجري قمري  1285الحجه سال  شب شنبه سیزده ذي در ،است مجتبی
. پـدر ایشـان مرحـوم    )13ص، 1391صـدرایی خـویی،   ( جهـان گشـود   هجري قمـري چشـم بـه   

میرزامحمدحسن االله العظمی  بود که از شاگردان آیت ینیز فقیه بنام سیدحسین قاضی طباطبایی
  .)228، ص2، ج1352 ،شریف رازي( از وي اجازه اجتهاد گرفت، بوده شیرازي

در  ،دروس حوزوي را نزد پدر آغاز کرد و پس از طی مراحل مقدماتی سیدعلی قاضیمرحوم 
و مرحــوم  ـــ لئالوســا وثــقأصــاحب کتــاب  ـــ میرزاموســی تبریــزيرحــوم محضــر درس م

. در همین ایام عرفان نظري و عملی را نزد پدر فراگرفت و شدحاضر  داغی میرزامحمدعلی قراچه
. در نجـف  کردبه نجف اشرف مهاجرت  کرده،شدن، از پدر کسب اجازه  براي هرچه بیشتر سیراب

را وارد  يکـه زنـدگی و   شـد رساندن دروس ناتمام سطح، بـا اسـاتیدي آشـنا     اتمام اشرف ضمن به
، 1421هرانـی،  تحسـینی  ( رسـید سـالگی بـه درجـه اجتهـاد      27در ایشان  .کردندمرحله جدیدي 

  .)15و  13صص
اثر تفسـیري خـود را    طباطباییاي که مرحوم علامه  گونه به؛ ز بود، مفسري مبرّقاضیمرحوم 

 ـ و دراین) 17ص همان،( تمدیون ایشان دانسته اس  جـاي گذاشـته اسـت    هباب اثري نیز از خود ب
قـاري   ،ادیـب  ،مفسـر  ،عـارف  ،شناس حدیث، فقیه ،قاضیمرحوم  .)156ص ،2ج ،1404تهرانی، (

حسـینی تهرانـی،   ( براین بر علوم غریبه نیز مسلط بود افزونآشنا با تجوید و قرائت قرآن و  ،قرآن
  .)485و  473صص ،1427

، 1391صـدرایی خـویی،   ( هجري قمـري بـدرود حیـات گفـت     1366ول سال الأ ربیعوي در 
 رشـاد الإنةيزه فقـط  ک ـ است توب چندى گزارش شدهکآثار م سیدعلی قاضىاز مرحوم  .)16ص

 ،و مجزا چاپ شـده اسـت و صـفحات محـدودي دارد    بوده  مفیدشیخ  رشادإایشان که حاشیه بر 
  دسترس است. در

 عرفانی سیدعلی قاضینظري مکتب  شاخصه. 2

امامان  ینامه معرفت ینیبا سیره و آ یقاض یدعلیسمرحوم  یشه عرفانیره و اندیسه سیبا مقا
 يمنـاد  يهـا  وانهتاز اس ـ یکی يه وکافت یتوان در یم روشنی امل انسان، بهکت يبرا معصوم

 ـ کیسـلو  يهـا  یژگیبا و يو یتب عرفانکبوده است و م تیاهل ب یتب عرفانکم  یو معرفت
در اینکـه   ولـی  ،ز اسـت یمتما یاتب عرفانکمدیگر با نشان اهل بیتی بودن از  ،ه داردک یخاص
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انـد، بحـث و    باب چه کسـانی بـوده   رسد و مشایخ او دراین به چه عارفی می يطریقه عرفانی و
و شـیخ   سـیداحمد کربلایـی  از طریـق   طریقه عرفانی ایشاننظر است. برخی معتقدند  اختلاف

و از او بـه عـارفی    سـیدعلی شوشـتري  از این دو به  ،همدانی قلی ملاحسینبه  محمد بهاري
امـا   ،)137، ص1، ج1391جمعی از نویسـندگان،  ( رسد می ملاقلی جولاي قزوینیگمنام به نام 

گویـد شـیوه سـلوکی پـدرش،      نظر دیگري دارد. او می سیدمحمدحسن قاضیفرزند وي یعنی 
بـوده   سدحسـین قاضـی  یوه او شیوه پدرش یعنی نبوده، بلکه ش همدانی قلی ملاحسینشیوه 

در مکتـب   نیـز  قلـی نخجـوانی   امـام  ،را داشـته  قلی نخجوانی اماماست و وي مکتب تربیتی 
محمـد  و او از  محراب گیلانی اصفهانیاز  يو است،تربیت یافته  سیدمحمد قریشی قزوینی

 از مشایخ سلسله ذهبیه تعلیم یافته اسـت  الدین محمد نیریزي سیدقطباز  ایشانو  بیدآبادي
  .)68، ص92ر.ك: فدایی مهربانی، (

طریقـه خـود را    کند و میارتباطش را با این سلسله رد  سیدعلی قاضیکه است اما نقل شده 
  طریقه فقها و علما دانسته است.

  گوید: این دو قول میمیان در جمع  محمدحسین حسینی تهرانیسیدمرحوم 
ولی پـس از مـرگ پـدر، شـاگردي سـیداحمد       ،شیوه پدرش بوداو ابتدا به 

تـوان گفـت روش عرفـانی و سـلوکی او روش      بنابراین مـی  ؛کربلایی کرد
همدانی، مؤسـس مکتـب عرفـانی نجـف      قلی ملاحسینعرفانی و سلوکی 

 ینیحس ـ( اشرف است که با توضیحات بعدي، این روش روشن خواهد شد
  .)بعد به 28، ص1421 ،یتهران

  همدانی بر سیدعلی قاضی قلی ملاحسینمکتب  أثیرت. 2ـ1
عارفی نامدار متعلـق بـه مدرسـه عرفـانی نجـف اشـرف و از پیـروان         همدانی قلی ملاحسین

وي نقطـه   .)255ص ،1395شیخ، ( شود ن این مدرسه محسوب میااز مؤسس ،سیدعلی شوشتري
هـم از محضـر    يوگـردد؛ زیـرا    هاي علمیه محسوب مـی  عطفی در تاریخ عرفانی شیعه در حوزه

 بوده است و هم از محضر درس حکیم يفقیه متبحرو  بهره برده انصاريبزرگانی همچون شیخ 
شد وي با دو بال فقاهت  سبببوده است. این ویژگی  یفیلسوف مسلط و استفاده کرده سبزواري

سزایی داشته  هب یرتأث ،دست آورده بود به سیدعلی شوشتريو علوم عقلی در تعمیق معارفی که از 
مکتبی عرفانی شـکل بگیـرد کـه ماننـد     اشرف در نجف این تاریخ  باشد. همین علل باعث شد از
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در مهر تابـان   محمدحسین تهرانیسیدزند. مرحوم بسر کمتري العمل منفی  سابق از فقها عکس
  :کند نقل می

همدانی نزد قاضی شربیانی کـه   قلی ملاحسینقصد توطئه علیه  گروهی به
رونـد و از روش عرفـانی او انتقـاد     مـی  ،جع مطلق آن دوره بـوده اسـت  مر

اگر صوفی «نویسد:  خوانند. شربیانی در پاسخ می کنند و او را صوفی می می
کاش خداي متعال اي  آن است که شخصیتی مثل آخوند مصداق آن است،

، 1ج ،1391 ،جمعـی از نویسـندگان  ( »صـوفیه قـرار دهـد    ازجملـه مرا نیز 
  .)523ص
باید بگوییم روش او  ،را در چند سطر خلاصه کنیم همدانی قلی ملاحسیناگر بخواهیم روش 

بر حفظ شریعت و التزام به آن و تحفظ به  تأکید، سیدعلی شوشتريبه تبعیت از استادش مرحوم 
  .)194ـ190ص ،1375بهاري همدانی، ( ذکر و فکر بوده است کننده تکمیل عنوان بهمراقبه 
چنـد تـن بـیش از دیگـران درخشـیدند کـه        همدانی قلی ملاحسینان مرحوم میان شاگرد از

شاگرد  سیدعلی قاضیبود و مرحوم  سیداحمد کربلاییو  محمد بهاري همدانیآنها شیخ  ازجمله
 شـود  آشـنا مـی   قلی همدانی حسینملاوي از طریق آنها با شیوه عرفانی مرحوم  این دو تن بود و

  .)1565ص ،4ج ،بی تا تهرانی،  /153ص ،1، ج1396قاضی، (
یعنی سلوك، دسـتور و   ؛عرفان عملی است باشد، میعرفان ایشان معهود  است آنچه ازگفتنی 

هاشـمیان،  ( عرفان نظري باید به سلوك بینجامد چراکه ـ معناي سالک شاگرد به ـتربیت شاگرد   
نیـز وجـود   هاي نظـري   نکتهحال در فرمایشات و آثار اندك عرفانی ایشان،  بااین .)32، ص1379

  دارد که قابل توجه است.

  . سیدعلی قاضی و توحید2ـ2
 ـ است آمده نیزآنها  یتب آسمانکه در ک ـ  ان الهىیاتب آسمانى و ادکاصل اساسى در همه م

. این اصل اساسی که بـه زیبـاترین شـکل در قـرآن و فرمایشـات      باشد مید پروردگار متعال یتوح
ممکرم اسلا نورانی نبی مؤمنان ویژه امیر هو امامان شیعه ب  آمده است، در آغاز ظهور اسلام با

 تأکیـد دلیـل   طبیعـی اسـت بـه    ، ولیظهور رسید فهم در جامعه اسلامی به کس معناي ساده و همه
دارد، مفهـوم آن   نااسلام بر مسئله توحید و جایگاهی که این اصل در قرآن و روایات معصـوم 

 ـ  در همان سادگی و بساطت باقی نمانـد و بـه   هـاي فلاسـفه و متکلمـان و     در اثـر تـلاش   دریجت
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عارفان، معانی عمیق خود را بروز دهد. در عرف عارفانی که عرفان را از سرچشـمه زلال   درنهایت
تعـالى   حـق اند، توحید حقیقی، توحید صمدي است. مطابق دیدگاه عارفان اصیل،  معصومان گرفته

کـه   چنـان  ؛سـت یا نیث اطلاقش، جدا از اش ـیء حاضر است و ازح ت، در دل هر شىین قدوسیدر ع
ر حجابٍ محجوبٍ و یخلقه إحتجب بغغیر ن خلقه حجابینه و بیس بیل«فرموده است:  کاظمامام 

داخل فـى  «: علیفرمایش حضرت  یا به )178ص، 1388شیخ صدوق، ( »ر ستر مستوریستتر بغإ
، 1388کلینـی،  ( »ء ء خارجٍ من شـى  شىکاء لا یشء و خارج من الأ ء داخلٍ فى شى شىکاء لا یشالأ
و...  )2البلاغـه، ص  نهـج ( »لـه یء لا بمزا لّ شـى ک ـ غیـر  ء لا بمفارقـه و  لّ شىکمع « ،)86، ص1ج

 ا در نظـام عـالم،  یه همـه اش ـ ک ـدارنـد   تأکیـد ن امر یبر ااست، صادر شده  ه از ائمهکى یدعاها
 ـا؛ ماننـد  نـد ا گانـه و مطلـق بـا شـأنى خـاص     یگاه ظهور آن ذات  هجلو  ـفرما ه مـى ک ـن دعـا  ی د: ی

  .»اند ردهکر ا را پیان تمام اشکاسماى حق ار رکان کل شیء:أسمائک التى ملأت بأ و«
بـوده  متـأثر   از نگاه امامان معصوم کش بى ،دیدر بحث توح دعلى قاضىیسمرحوم دیدگاه 

 ـه فاخر عرفانى در اید، نظریتوح مسئلهات فراوان در یو روا اتیبه آ باتوجهاست و  ن موضـوع را  ی
  کند. یقى قلمداد مید حقیآن را توح کرده،تلقى  تیب مطابق با مشرب اهل
ج چهار یتدر د به آن و در اثر توجه به نفس، بهیدر اثر مراقبه تام و اهتمام شددر عرف عارفان 

 خواهد شد:شف کمنسالک راه توحید م بر عالَ
 ،ندیب ه آنچه چشم مىکند ک مى كادرا نخست،عنى در وهله ی ؛د افعال استیتوح نخست،م عالَ

مستند به  گیهم ،نندک اعضا و جوارح عمل مىدیگر شنود و دست و پا و  گوش مى ،دیگو زبان مى
ه آنچـه از افعـال در جهـان    ک ـند ک مى كسپس ادرا .شاء استینفس خود اوست و نفس فاعل ما

 باشـد.  مـی  افعـال در خـارج   یمستند به خود اوست و نفس او مصـدر تمـام   ،ابدی رج تحقق مىخا
 ؛وضات و رحمت خدا بوده استیاى از ف چهیدر ،ه نفس او قائم به ذات حق بودهکابد ی مىدرنهایت 
  استناد به ذات مقدس او دارد. ،افعال در جهان خارج یپس تمام

عبارت اسـت   . این عالمَندک ظهور مى نخستم از عالَ پسد صفات است و آن یتوح ،م دومعالَ
هرچـه  نیز ند و یب ه از خدا مىکبل ،ندیب قت سمع را از خود نمىیحق ،شنود آنچه را مى که سالکاز آن

سـمع   ،اتیح، قدرت ،هرگونه علم ند و بعداًک مى كقت ابصار را از خدا ادرایحق ،ندیب را با چشم مى
  ابد.ی را مستند به خداى تعالى مى گیهمبیند،  میه یدات خارجه در موجوک مانند آن و بصر و
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عبارت است  . این عالمَدینما م دوم طلوع مىاز عالَ پسد در اسماء است و آن یتوح ،م سومعالَ
خداونـد متعـال    ،قـادر و حـى   ،ه عالمکابد ی مى مثلاً ؛ندک مى كه صفات را قائم به ذات ادراکاز آن

 ـند و قادرک مى كت خدا ادرایرا عالمت خود یعنى عالمی ؛است ت خـود را  یریت و بص ـیعیسـم  ،تی
ر یبص ،عیسم ،عالم ،قادر ،عوالم یه در تمامکابد ی لى مىکطور  داند و بس. به مى ونددر خدا گیهم

قـدر سـعه    ى است و بس و آن خداوند جلّ جلاله است و هر موجودى از موجـودات بـه  یک ،و حى
  دهد. ند و او را نشان مىک ت مىیاکح ،ر و حىیبص ،عیسم ،رقاد ،ش از آن عالمیوجودى خو

 ـواسطه تجلّ به کهم سوم بالاتر است ه از عالَکد در ذات است یتوح ،م چهارمعالَ  ـات ذاتی ه بـر  ی
 ءصفات و اسما ،افعال یه تمامکه آن ذاتى کند ک مى كادرا کعنى سالی ؛گردد شوف مىکم کسال

نجـا  ینهـا قـائم بـه اوسـت. درا    یا یه تمامکقت است یحق یک، بودهبدان مستند است، ذات واحد 
 ـه مشهودش فقط ذات است و بـس. ا کبل ،هى به صفت و اسم نداردتوج کسال امـر هنگـامی   ن ی

نـد و  کسره خود و هستى خود را گـم   یکه خود خداحافظى نموده، یه از وجود عارکافتد  اتفاق می
 ـدر آن هنگام تجلىّ ذاتى خواهد شد. البته ا ؛دیدر ذات مقدس حضرت حق فانى نما ن مرحلـه را  ی

 ـهرچه به زبان آ ؛ زیراق خناق استیض ،گذاردن ت اسمیا احدیقت ذات یا حقیدن یمقام ذات نام د ی
نهاست و براى آن اسم و یست و ذات مقدس الهى مافوق ایاز اسم خارج ن ،ر نوشته شودیو به تحر
بـالاتر   نیـز ن نتوانسـتن  یحتى از ا .دکرمرحله و مقامى تصور  توان توان قائل شد و نمى نامى نمى

 .و حق تعالى از حد بالاتر است ستن سلب و نفى، اثبات حدى براى اویرا نتوانستن در عیز ؛است
گـر را  یسـى د کگر خـود و  یو د کند میاسم و رسم خود را گم  ،ن منزل وارد شودیبد کچون سال

در  کسـال  شناسـد و بـس.   خـود را مـى   يه خـدا کشناخت، بلو جز خدا نخواهد ا .نخواهد شناخت
نـد تـا   ک دهد و گم مـى  مقدارى از اثر وجودى خود را ازدست مى مذکور،از عوالم چهارگانه  یکهر

ه بـه مقـام فنـاى در فعـل     ک ـ نخسـت در عـالم   ند.ک بالأخره اصل وجود و هستى خود را گم مى
آثـار فعلـى خـود را     ینجـا تمـام  یدرا .از خداسته کبل ،زند ه فعل از او سر نمىکفهمد  مى ،رسد مى

صـفات   دیگـر ه علـم و قـدرت و   کفهمد  در عالم دوم چون به تجلى صفاتى مى دهد. ازدست مى
دهد و آنها  نجا صفات خود را ازدست مىیدرا ،دارداختصاص به ذات حقّ سبحانه و تعالى  انحصاراً

نـد  ک مـى  كادرا ،شود ى مىیچون تجلى اسماابد. در عالم سوم ی گر در خود نمىیند و دک را گم مى
ابـد.  ی گر در خود نمـى یند و دک نجا اسماء خود را گم مىی، درا) استجلّ جلاله( او ،ه عالم و قادرک
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دهـد و   ند و ذات خـود را ازدسـت مـى   ک وجود خود را گم مى ،ه تجلى ذاتى استکدر عالم چهارم 
 ـا ت خداوند است.ابد و ذات، ذات مقدس حضری خود را نمى گر ابداًید عنـى  ین مرحلـه از شـهود   ی

د یه هرگـز ص ـ ک ـچه او موجودى است  ؛نندک مىتعبیر » مرغیس«و » عنقا«تجلى ذاتى را عرفا به 
، محصول کنگره بزرگداشت فقیـه متالـه    افزار اسوه تقوا نرمآبادي،  دري نجف( احدى نخواهد شد

ر.ك: نیـز   /131ص ،1391کمیته اجرایی بنیاد نیمـه شـعبان،    /حضرت آیت االله سید علی قاضی.
  .)739ص ،1375 ،قیصري /145ص ،1368 ،آملی

فرمـایش   که بـه  {د با معرفت یارتباط تنگاتنگ توح ،مهم است قاضیآنچه در مکتب مرحوم 
آمـدي،  ر.ك: (  علـی المعـارف  أمعرفـۀاالله سـبحانه    :و همچنین ول عبادةاالله معرفتهأ: علیامام 

ث یه در برخى احادکو توحید با ولایت است } )2، ح34، ص1388شیخ صدوق،  /1270، ح1393
، 1393، آمـدي  /62ص ،1ج، 1403ر.ك: طبرسـی،  ( ر داده شده اسـت کن تذداب نیز معصومان

  فرماید: می رابطه توحید و ولایت بارهایشان در .)1314و  1270ح
ه اختصـاص بـه   کت تامه است یقت مقام ولایاحاطه تام به اسماء، شأن حق

ع طوائف اسـماء  ین او دارد. جمیسین و عترت قدیمقام ختمى و اولاد طاهر
لّ اسـما و  ک ـه امـام  ک ـشـوند   و مظاهر آنها منتهى به اسم جامع الهى مـى 

 ـنـد. توح ینما ر به امام ائمه اسـما مـى  یهاست و از آن تعب مظاهر اسم د بـا  ی
ار استوار یاء و صفات الهى ارتباط بسبا اسم  تیان ولایوند میشناسى و پ امام

د بـا  ی ـدر بحث توح ،خبرند ن رابطه بىیه از اکسانى کمى دارد و کو مستح
  .)132ص، 1391کمیته اجرایی بنیاد نیمه شعبان،( شوند ل مواجه مىکمش

گویـد ولایـت،    مکتب عرفانی اوسـت. او مـی   هاي ین شاخصهتر مهمیکی از  ،ولایت و توحید
 ـاسیر صحیح  ،است و اصلاً وصول به مقام توحیدمندك در توحید  االله و عرفـان ذات احـدیت،    یل

 محـال اسـت   از بتـول  و فرزنـدانش  مؤمنـان  بدون ولایت امامان و خلفاي بحـق از امیـر  
  .)75ـ74، ص1389آبادي،  لک(

  . سیدعلی قاضی و ولایت2ـ3
 .»سـت کیموحـد  «و » سـت ید چیتوح«د: کرخلاصه  مسئلهتوان در دو  می را یعرفان اسلام
را  ياز مباحث عرفان نظر یمیه درواقع نکامل است کهمان بحث از انسان  یقیشناخت موحد حق

 مسـئله بـا   یقیارتباط وث ،املکبحث انسان سید حیدر آملی گفته  و به به خود اختصاص داده است
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  .)557، ص1368، سید حیدر آملی ر.ك: (عه داردیت و امامت نزد شیولا
معناي قرب، اتصال و پیوند دو یـا چنـد شـیء اسـت. از پیونـد       به» ولی«از ریشه  واژه ولایت

این پیوند اگر در محـدوده   .)533ص، 1387راغب اصفهانی، ( آید عمیق دو شیء، ولایت پدید می
 ،و تـأثر در امـور   تـأثیر در ولایت تکوینی، پیوند و  .امور تکوینی بروز یابد، ولایت تکوینی نام دارد

تـر و بـا    خداست و در مراتب پـایین  از آنِ ت و تابع قرارداد نیست. ولایت تکوینی اصالتاًواقعی اس
ی از ایـن نـوع   هـای  و اولیاي الهی بهـره  پیامبران و امامان معصوم ،اذن و اراده او، بندگان صالح

، 1381مطهري، ( ولایت دارند. معجزات و کرامات برخی بندگان خدا از مصادیق این ولایت است
یعنی هر فردي که حق تشریع و  ؛همان ولایت قانونی است ،ولایت تشریعی .)307ـ284ص ،3ج

، کندگیري و تصرف در امور جامعه بپردازد و آن را سرپرستی  قانونگذاري داشته باشد و به تصمیم
  .)221ـ211ص ،1392جوادي آملی، ( ولایت تشریعی دارد

خداست و انسان موحـد   یت تکوینی از آنِبر اساس توحید ربوبی، ولایت تشریعی همچون ولا
چون و چرا از او اطاعت  ارباب خود قرار دهد و بی ،تعبیر قرآن کسی را جز خدا سرپرست و به نباید
  .)36: احزاب /57: انعام( مگر آنکه خداوند چنین حقی را براي او جعل و تشریع کرده باشد ،کند

آشـتیانی،  ( ولایـت تکـوینی اسـت    قصـود شود، م میصحبت  در عرفان از ولایتهنگامی که 
که قدرت تصرف در عوالم  و ولی )98، ص1379فرغانی،  /59ص، 1378اي،  قمشه /1، ص1375

میـان  البته  .م وجود است، صاحب این مقام و متصرف در عالَدملکوت را دار جزئیه و ملک و ،یهکلّ
ازنظـر   .)344، ص1378زاده آملـی،   حسن /9، ص1380آشتیانی، ( هردو ولایت، ملازمه تام است

بـه ایـن مقـام     ،دوتعـالی مـرتبط ش ـ   با حق واسطه فناي در حق، بی راهعارف از هنگامی که عرفا 
  شود: می ولایت بحث نوع در کلمات عرفا از سه .)5ص ،1394جامی، ( رسد می

 عامه)ـ ولایت مطلقه (
  ولایت مقیده (خاصه) که ولایت مقیده بر دو قسم است:ـ 

 یهولایت مقیده کلّـ 
 ولایت مقیده جزئیهـ 

ولایت «و  »یهولایت مقیده کلّ«، »ولایت مطلقه«بحث بر سه نوع ولایت است: اساس  براین
 از پیـامبر اسـلام   پـیش از ولایت مطلقه، ولایتی است که عموم انبیـاي  قصود . م»مقیده جزئیه

 ؛انـد  داشته و اوصیاي او م اسلاممکر ولایتی است که نبی ،از ولایت مقیده مقصود .اند داشته
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یـه، حضـرت   است و خاتم ولایت مقیده (خاصه) کلّ عیسیخاتم ولایت مطلقه، حضرت  بنابراین
پارسا،  /87، ص1379فارض،  ابن :ر.كنیز  /51ص ،2ج ،1395عربی،  ابن( باشد می(عج) ولی عصر

  .)349ـ348، ص1378زاده آملی،  حسن /84ـ83ص ،1366
از انبیـا و اوصـیا یعنـی     غیـر  از ولایت مقیده جزئیه، ولایتی است که قصوداست که م روشن

  توانند داشته باشند. می سالکان راه توحید
قونـوي،   /51،ص2،ج1395ابن عربی ،( قونويو  عربی ابنمانند هنیز  سیدعلی قاضیمرحوم 

 بـاطن نبـوت اسـت    ،ولایـت  زیـرا  ؛نـد ا معتقد است همه انبیاي الهی داراي ولایت )41ص، 1393
 عیسـی حضرت  ،و خاتم ولایت مطلقه )بعد به 341ص ،1، ج1391ر.ك: جمعی از نویسندگان، (

 که ائمـه اطهـار   بودند(عج) است. ایشان قائل ولی عصریه، حضرت خاتم ولایت مقیده کلّبوده، 
مکرم اسلام همچون نبی،  ی برتـر  مقـام  ،انبیـا  دیگـر انـد و از   مظهر اسماء و صفات الهی بـوده

  است: گونه اند. عبارت ایشان این یه بودهداراي ولایت کلّ ،داشته
 ن و در ظلّییاء مرضید اوصیو س ه نور حضرت ختمى مرتبتیهمه در سا

ننـد و بـه   کض یسـب ف ـ کتواننـد   (ارواحنا فداه) مىاالله ةيبقات حضرت یعنا
 ـالعل صـفاته االله الحسنى و  ه مظهر اسماءکشان یه ایه الهیلّکت یت ولاکبر ا ی

توانند مشمول لطف الهى گردند و با اقتباس از قـبس سـراج و    مى ،هستند
نند و از چراغدان نـور  کتوانند نورانى شوند و نورافشانى  مى هاج محمدى

 ـکنجـا موسـى   یه اک ـرند یتوانند قبسى برگ مى و علوى محمدى  میل
  .)131ص، 1391کمیته اجرایی بنیاد نیمه شعبان،( دیآ براى قبسى مى

  :کند میگونه نقل  این سیدعلی قاضیاز استادش  طباطباییمرحوم علامه 
گوینـد کـه    به اصحابش مطلبی می ،(عج) در موقع ظهورولی عصرحضرت 

شوند و چون همـه آنهـا داراي    همه آنها در اقطار عالم متفرق و منتشر می
از آن  غیر فهمند که کنند و می تمام عالم را تفحص می ،رض هستندلأا طی

حضرت کسی داراي مقام ولایت مطلقه الهی و مأمور بـه ظهـور و قـائم و    
حال همه  مر نیست. دراینالأ هاي بشري الهی و صاحب حاوي همه گنجینه

 کننـد  شوند و بیعت می کنند و به آن حضرت تسلیم می به مکه مراجعت می
 .)332ص ،1421حسینی تهرانی، (
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  ن اسلامی. روش سلوکی سیدعلی قاضی در عرفا3

همچون دیگر عرفاي اسلامی مقصدي جز مقصد پیـامبر   سیدعلی قاضیطور کلی مرحوم  به
یعنی رسیدن به نهایت درجه توحید که از آن به عبودیت و معرفت حقیقی تعبیـر   گرامی اسلام

جز با تعبد دقیق و کامـل   ،است که تحقق این مقصد ازنظر وي روشنشناخته است.  نمی ،شود می
  پذیر نیست. زندگی امکانگوناگون به دستورات شرع مقدس در ابعاد 

و سـیر اخلاقـی   اي  روش جذبه ،سیروسلوكکسانی بود که در  ازجمله سیدعلی قاضیمرحوم 
بلکه روش تربیتی را انتخاب کرد. وي براي رسیدن به آن مقصد عالی یعنی عبودیت  ،را نپذیرفت
 نیـز هاي سلوکی ویـژه   از روش ،اند هاي سلوکی که دیگران ارائه داده روش ، علاوه برتام و توحید

، محصول کنگره بزرگداشت فقیه متاله حضـرت   افزار اسوه تقوا نرمتحریري،  :ر.ك( برخوردار بود
  .پردازیم به توضیح مختصري از آنها می کنونکه ا )بعد به 7، صآیت االله سید علی قاضی 

 و حضرت زهرا بر ولایت اهل بیت تأکید. 3ـ1

معتقد بود رسیدن به توحید،  قلی همدانی حسینملاهمچون استادش مرحوم  سیدعلی قاضی
پذیر نیست. از ایشان نقل اسـت کـه    امکان زهراو حضرت  پذیرفتن ولایت ائمه اطهاربا جز 

یم و دیگـري زیـارت   اگر من به جایی رسیده باشم، از دو چیز است: یکی قرآن کـر «فرموده بود: 
  .)347، ص1383 ،مصباح یزدي( »حضرت سیدالشهدا

  معرفةالنفس. 3ـ2
طریق معرفت نفس  ،همدانی قلی ملاحسینهمچون استادش مرحوم  سیدعلی قاضیمرحوم 

فناي  راهرا طریقی براي رسیدن به مقصود پیشنهاد کردند. منظور از معرفت نفس، معرفت حق از 
نیـاز   ،بودن خود را مشهود خواهـد کـرد   الربط حال انسان عین نفس با عبودیت محض است. دراین

دیگر معرفـت نفـس از    عبارت به ؛ذاتی خویش را درخواهد یافت و بانگ الفقر فخري برخواهد آورد
کـه امـام    چنـان  ؛بلکه عبور از نفس و برداشـتن خـود ازمیـان اسـت     ،نیست جنس معرفت نظري

. )179ص، 1388شـیخ صـدوق ،   (»لیس بینه و بین خلقه حجاب غیرخلقـه «فرموده است:  کاظم
الفقربودن خود را با ریاضات شرعیه شهود کرد، خداوند را قیوم خود و همه  آدمی عینهنگامی که 

شـود.   مـی  صفاتی و ذاتی براي بنده حاصـل  ،توحید افعالی ،موجودات خواهد دید و در این مرحله
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 زنـد،  سـرمی را که از هر فاعلی  کارهاي خیر یرسد که تمام می یعنی انسان به جاییتوحید افعالی 
رسـد کـه    مـی  اي لاغیر. توحید صفاتی یعنی انسان به مرحلـه  فانی در فعل خداي سبحان ببیند و

توحید ذاتی این است کـه   بیند. میصفات خود و صفات دیگران را فانی در اوصاف خداي سبحان 
یچ ذاتی استقلال و هستی جدا قائل نیست و همه ذوات را فانی در آن هست انسان موحد براي ه

 ،براي رسیدن به ایـن مرحلـه   قاضیمرحوم  .بعد) به 63ص، 1383ر.ك: طباطبایی، (ببیند  محض
، توجـه بـه   نخستکه براي نفی خواطر در وهله ترتیب  ؛ بدینتمهید مقدماتی را لازم دانسته است

عنی سالک باید براي نفی خواطر، مقدار نـیم سـاعت یـا بیشـتر در هـر      ی ؛دادند نفس را دستور می
کم تقویـت   به نفس خود توجه کند. سالک در اثر این توجه، کمزمان در آن  کرده،ن روز معی شبانه

شود و به وطن  رفته معرفت نفس براي او حاصل می بندد و رفته شود و خواطر از او رخت برمی می
 ـه /84، ص1380زاده،  و حسـن  مراغـی ( اصلی خواهـد رسـید   ت تحریریـه مؤسسـه فرهنگـی    یئ

  .)146ص، 1383الشموس،  مطالعاتی شمس

 اصلاح و تهذیب نفس. 3ـ3

ین ویژگی عارفان واقعی و تمایز آنـان از  تر مهم یکی از ،بر تهذیب نفس و اصلاح عمل تأکید
ولیه و اصل اساسی گام ا ،سیدعلی قاضیمرحوم  انشاگرد هاي عرفانی نماهاست. در آموزه صوفی

همین مقام تهذب نفس است کـه در سـایه    ،تکامل و رسیدن انسان به مقامات معنوي ،در سلوك
  شود. می ورع و تخلیه خود از رذایل اخلاقی و ریاضات شرعیه حاصل ،ترك گناه ،تقوا

االله  کـه مرحـوم آیـت    چنان ؛شده است تأکیداین مراحل  قاضیمرحوم در مکتب عرفانی 
  فرمودند: می بهجت

براي سالک در اولین مرحله، عـزم راسـخ و مسـتمر بـر تـرك معاصـی در       
 ـ هرچند هزار سـال باشـد   ـاعتقادات و عملیات در تمام عمر   و نمـاز اول   ـ

زواره و  گلـی ( وقت براي وصول بـه مقامـات عالیـه کـافی و وافـی اسـت      
  .)379ـ367ص ،6، ج1395همکاران، 

 به شریعت بندي پاي. 3ـ4

  تبـع  و او بـه  همدانی قلی ملاحسینمرحوم از استادش  تیتبع به سیدعلی قاضیمرحوم روش 
 ـمرا و التـزام بـه آن و تحفـظ    ،عتیبـر حفـظ شـر    تأکید ،يشوشتر یعلدیسمرحوم استادش  ه قب
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از شاگردان معروف مرحـوم   ـ  نجابتاالله  تیمرحوم آ .ذکر و فکر بوده است کننده لیتکم عنوان به
  است: نوشته ،تهکن نیبه ا قاضىژه مرحوم یتوجه و بارهدر ـ قاضى

ام و از احـوال   ام، با بزرگان عالم اسلام محشـور بـوده   ردهکار یمن، سفر بس
س را هماننـد قاضـى   ک ـ چیقتاً ه ـیارى از آنان با مشاهده آگاهم، اما حقیبس
 .)68، ص1389آبادي،  لک( ام دهید به آداب شرع ندیمق ن حدیبد

  نویسد: از شاگردانش میاي به یکی  ایشان در نامه
قت، بـاطن  یدى است و طریق عرفانى و توحیعت، راه وصول به حقای... شر

عت اعلام یقت را باطن شریه طرکن نفرى است یاول آن است و امام رضا
  .)252، ص1ج ،1391جمعی از نویسندگان، ( ردک

 . روش احراق3ـ5

ایصال انسان بـه   روحی و سپسهاي  درمان بیماري نخست،اساساً رسالت عرفان در درجه 
براي تصفیه نفـس و تهـذیب آن از    ؛ بنابراینتعالی است اوج تکامل یعنی توحید و عبودیت حق

بردن اغراض  میانبراي از سیدعلی قاضیارائه شده است. مرحوم گوناگونی هاي  راه حل ،لیرذا
منشأي قرآنـی دارد.  این روش وي معتقد است  .دنک و نیات نفسانی، روش احراق را توصیه می

اعتقـاد   طـلاق اسـت و او فقـر ذاتـی دارد. بـه     الإ سالک باید بداند خدا مالک علی ،در این روش
، 1359بحرالعلـوم،  ( شـود  تفکر سبب سـوختن تمـامی نیـات و صـفات او مـی      گونه اینایشان، 

  .)124، ص1366هرانی، ت/ حسینی 148ص
  فرماید: می باره دراین طباطباییعلامه 

 ـرزاعلى آقاى قاضـى ا یاستاد خود مرحوم حاج مروزى با  (کیفیـت   ن راز رای
 يا ان نهـادم و استفسـار و التمـاس چـاره    ی ـدرم بردن رذایل اخلاقی) ازبین

  نمودم.
ن معضل یرا حل نموده و ا مسئلهن یتوان ا له اتخاذ احراق مىیوس فرمود به

ه ک ـنـد  ک كقت ادرایبه حق کد سالیه باکق است یطر نیرا گشود و آن بد
قطـع   ،خداوند متعال وجود او را وجودى طماع قرار داده و هرچـه بخواهـد  

اى نخواهـد   جـه یمنتج بـه نت  لذا ؛چون سرنوشت او با طمع است ؛ندکطمع 
ه طمعـى  یگرى است و به داعیشد و قطع طمع از او، ناچار مستلزم طمع د

 تر از آن مرحله دانى قطع طمع نموده است. بالاتر و عالى
طبعاً اگر خود را ، افتیچون عاجز شد از قطع طمع و خود را زبون ن یبنابرا
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 ـا ،دارد ت قطع طمع دست برمـى یبه خدا سپرد و از ن چـارگى  ین عجـر و ب ی
 گرداند. زه مىکیو پا كده و او را پایشه طمع را از نهاد او سوزانیر

بـاره   یـک ه ک ـنامند، بـراى آن اسـت   » احراق«قه را ین طریه اکنیو علت ا
 شـه و یسـوزاند و از ر  لات را مىکها و مش ها و قصه تیها و ن هستىخرمن 

جمعـی از  ( گـذارد  باقى نمـى  کند و اثرى از آن در وجود سالک قطع مى نب
  .)66، ص1، ج1391نویسندگان، 

 سیروسلوكسیدعلی قاضی براي هاي خاص  دستورالعمل. 4

اي قائـل بـود و خوانـدن     هبراي انتخاب استاد در این راه اهمیت ویـژ  سیدعلی قاضیمرحوم 
، 1391صـدرایی خـویی،   ( کـرد  می به آن را سفارش و عمل بحرالعلومرساله سیروسلوك مرحوم 

کــرد کــه ایــن  مــی هــایی پیشــنهاد بــراین بــراي ســالکان ایــن راه دســتورالعمل افــزون .)13ص
برخی از آن  شود. واسطه و باواسطه ایشان توصیه می شاگردان بیوسیله  بهها تا امروز  دستورالعمل
  قرار است: بدینها  دستورالعمل

  ؛مراقبه و محاسبه دائمیـ 
 ؛تلاش درجهت انجام مستحباتـ 
 ؛و تفکرکردن درحین آن مرتبه اي یک هفتهکم  دستزیارت اهل قبور ـ 
 ؛توسل به امام حسینـ 
 ؛انجام واجبات و ترك محرماتـ 
 ؛نماز اول وقتـ 
 ؛نماز شب و تهجدـ 
 ؛یونسیه مداومت بر ذکرـ 
 ؛هاي جمعه تلاوت صدمرتبه سوره قدر در شبـ 
 ؛مداومت بر تلاوت سوره توحیدـ 
 ؛مداومت بر خواندن دعاي کمیل و زیارت جامعه کبیرهـ 
 ؛شرعیغیر هاي پرهیز از ریاضتـ 
(جمعی از نویسـندگان،   از خوابپیش گانه در هر شب  تلاوت مسبحات ششـ 

 .)13، ص1391/ صدرایی خویی، 196، ص2، ج1391

  سیدعلی قاضی و شاگردانش عاملان تعمیق مدرسه عرفانی نجف. 5

 ولـی  ،آثار چنـدانی برجـاي نمانـده اسـت     سیدعلی قاضی، از مرحوم گونه که اشاره شد همان
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مکتب عرفانی وي  ،خلق آثار فراوان شاگردانی تربیت کرد که توانستند با تربیت شاگردان وایشان 
دیگـر   عبـارت  بـه  ؛هاي علمیه شیعی ایجاد کننـد  در حوزه باره را ارائه دهند و تحولی شگرف دراین

هاي  و شاگردانش، نقطه عطفی در رشد کیفی و تعمیق حوزه قاضیتوان گفت مرحوم  ت میئجر به
  شوند. عرفان محسوب می موردعلمیه در

، حدود سیدعلی قاضی، فرزند مرحوم ن قاضیسیدحسجناب در توضیح این مطلب باید گفت 
از محضـر مرحـوم والـد اسـتفاده      ،کند که هریک به فراخـور حـال   پنجاه عالم ربانی را معرفی می

کـه  هسـتند  افـرادي   ،در میان این شاگردان .)438، ص2، ج1391جمعی از نویسندگان، ( اند کرده
خلق آثـاري در بـاب عرفـان،     شاگردان و. اینان با تربیت اند م و هم عارفهم فقیه و مجتهد مسلّ

 بزرگـانی و  طباطبـایی . علامـه  پدیـد آوردنـد  هـا   عرفان و نگاه به آن در حوزه تحولی شگرف در
  آنان بودند. ازجمله جعفريعلامه و  بهجتاالله  تآی ،سیدهاشم حدادهمچون 

 ـ« :همچنـان  انـد و  جـاي گذاشـته   هها شاگرد و کتاب از خود ب هریک از اساتید ایشان ده تی ؤت
  .)25 :ابراهیم( »ذن ربهاإحین ب کلها کلّأ

 همـدانی  قلـی  ملاحسـین وسـیله   بـه توان گفت عرفانی که در مدرسه نجـف   می اساس براین
 وسـیله  به و سپس روند تعمیق خود را آغاز کرد سیدعلی قاضیوسیله  پس از آن بهسیس شد و أت

و  بـود از ایـن   پـیش عرفانی اسـت کـه   شاگردان او به نهایت عمق خود رسید، عرفانی متمایز از 
 ـ هاي را نقطه عطفی در جریان توان آن می ؛ زیـرا  شـمار آورد  هعرفانی در جهان معنویت اسلامی ب

از این تاریخ است و هم در این عرفان، التزام بـه   پیشهم فارغ از اصطلاحات بغرنج عرفانی رایج 
شـود. در ایـن    سـالک محسـوب مـی    ین نردبان ترقی و تکامل انسانتر مهمشریعت و تعالیم آن 

ت و تعـالیم  اطاعت از کتاب و سـنّ  ،تواند از احکام شریعت نمی عنوان هیچ سالک به ،جریان عرفانی
دلیل عامـه   همین ند و بها ناتخلف کند. در این دوره سردمداران عرفان، فقها و متشرع یدینی اندک

 پیشـینیان از عرفـاي فقیـه، بـرخلاف    که این دست خصوص  به ؛ندمردم را نیز با خود همراه ساخت
کـه   چنـان ؛ بازي و مریدپروري دست نیازیدند گاه به سلسله ادعاي قطبیت و رکنیت نداشتند و هیچ

  اي منتفی دانست.  نسبت خود را به هر سلسله سیدعلی قاضیکه مرحوم تر نیز اشاره کردیم  پیش
بنـد اصـطلاحات    غم اینکه درر به، سیدعلی قاضیپس از مرحوم خصوص  بهاین جریان عرفانی 

  هاي معرفتی، حکمی، علمی و سلوکی داشت. پیچیده عرفانی متداول نبود، بیشتر دغدغه
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تفسـیر  بود که صاحب  سیدمحمدحسین طباطبایی، مرحوم سیدعلی قاضیسرآمد شاگردان 
پرورش داد ها اثر علمی و معرفتی دیگر است و شاگردان متعددي را  و ده ةيالولاو رساله  المیزان
که خود نقش بسـزایی در گسـترش و تثبیـت     زاده آملی حسناالله  آیت و جوادي آملیاالله  که آیت

  آنها هستند. ازجملهاین نگرش به عرفان اسلامی داشتند، 

  نتیجه

سیدحسـین قاضـی   االله  فرزنـد مرحـوم آیـت    سیدعلی قاضـی طباطبـایی  الحق،  مرحوم آیت
و متعلـق بـه مکتـب عرفـانی      سـیداحمد کربلایـی  و  محمد بهـاري از شاگردان شیخ  طباطبایی
نقطـه عطفـی در تـاریخ     همدانی قلی ملاحسینبوده است. مکتب عرفانی  همدانی قلی ملاحسین

شاگردان و آثاري که از آنـان   ،سیدعلی قاضیمرحوم  وسیله بهشود که  عرفان شیعی محسوب می
  منتشر شد، به نهایت عمق خود رسید.

این است که عـلاوه بـر    سیدعلی قاضیعارفان متعلق به این مکتب و ازجمله  آشکارویژگی 
و همـین امـر    اند بودهمسلط  نیزاند، در فلسفه و عرفان نظري  اینکه مجتهد و فقیهانی متبحر بوده

نسبت به آنها سر بزند. ویژگی کمتري العمل منفی  عکس ،فقها و متشرعان ازسوي سبب شده بود
التزام به آن و تحفظ  ،بر حفظ شریعت تأکید، سیدعلی قاضینجف و ازجمله دیگر مکتب عرفانی 

و  سـیدعلی قاضـی  ذکر و فکر بوده است. آنچه از عرفان مرحوم  کننده تکمیل عنوان بهبه مراقبه 
  .باشد میاساتید و شاگردانش معهود است، عرفان عملی یعنی سلوك، دستور و تربیت شاگرد 

یعنـی   از نگـاه امامـان شـیعه    متـأثر  ،در بحث توحید اضیسیدعلی قشک نگاه مرحوم  یب
 ایشـان  ،سیدعلی قاضیاعتراف شاگردان مرحوم  توحید حقیقی و صمدي اهل بیتی بوده است. به

  به بالاترین درجه توحید یعنی توحید شهودي رسیده بود.
رتبـاط  دیگر با ولایـت ا  سو با معرفت و ازسوي ازیک، توحید سیدعلی قاضیدر مکتب عرفانی 

محـال اسـت انسـان بـه      ،در توحید است و بـدون ولایـت   يمند گفته او ولایت دارد. بهتنگاتنگی 
  مراتب عالی توحید برسد.

زیرا ولایت باطن  ؛دارندمعتقد است همه انبیا ولایت  کاملمانند دیگر عرفاي ه قاضیمرحوم 
  ) است.عج(ولی عصریه، حضرت خاتم ولایت مقیده کلّبوده، نبوت 

سـه روش   ،براي رسیدن بـه قلـه توحیـد    ،باید گفت اولاً قاضیدرمورد روش سلوکی مرحوم 
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نوع سوم  قاضیکه سیره مرحوم  »سیر تربیتی«و  »اي سیر جذبه«، »سیر شخصی«متصور است: 
بـر ولایـت    تأکیـد  ازجملـه  ،اند داشته باره اي دراین هاي ویژه روش قاضیمرحوم  ،ثانیاً ؛بوده است

  روش احراق. و به شریعت بندي پايرفت نفس، اصلاح و تهذیب نفس، ، معبیت اهل
مراقبـه و   ازجملـه  ،انـد  هاي خاصی داشـته  براي سالکان راه توحید دستورالعمل قاضیمرحوم 

و  مرتبـه  اي یـک  هفتهکم  دستمحاسبه دائمی، تلاش درجهت انجام مستحبات، زیارت اهل قبور 
، انجام واجبات و ترك محرمـات، نمـاز اول وقـت،    تفکرکردن درحین آن، توسل به امام حسین

نـی کنـت   إنت ألا إله إ(چهارصد بار گفتن سبحانک لا  نماز شب و تهجد، مداومت بر ذکر یونسیه
سـال)، تـلاوت    یـک  کـم  دسـت مدت  ت بهروز در وقت معی الظالمین درحال سجده در هر شبانه من

ت سوره توحید، مداومت بر خواندن دعاي هاي جمعه، مداومت بر تلاو صدمرتبه سوره قدر در شب
گانـه در   تـلاوت مسـبحات شـش    و هاي غیرشرعی کمیل و زیارت جامعه کبیره، پرهیز از ریاضت

 .علی)أ و هاي حشر، حدید، جمعه، صف، تغابن (سوره از خواب پیشهرشب 
ک از وي شاگردانی تربیت کرد که از هری ، ولیآثار چندانی باقی نمانده است قاضیاز مرحوم 

همچنـان ادامـه دارد و ایـن آثـار تحـول شـگرفی در        ،آنها آثـار عمیـق متعـددي برجـاي مانـده     
  .پدید آوردعرفانی و تثبیت آن  ـ بخشیدن به این جریان فکري عمق

 همـدانی  قلـی  ملاحسـین وسـیله   بهتوان گفت عرفانی که در مدرسه نجف  می اساس براین
 هـاي  و شاگردانش تعمیق یافت، نقطه عطفی در جریان سیدعلی قاضیوسیله  بهتأسیس شد و 
زیرا هم فارغ از اصـطلاحات بغـرنج عرفـانی رایـج      ؛شود هاي شیعی محسوب می عرفانی حوزه

هـم از   و ین نردبان ترقی و تکامل انسـان اسـت  تر مهمهم الزام به شریعت و تعالیم آن  ،است
 هـاي معرفتـی، حکمـی،    حـال دغدغـه   درعین ؛دور است هسازي ب بازي و رکن قطب ،مریدپروري

  علمی و سلوکی داشته است.
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الهیـات  « نوشته حاضر دیدگاه معروف بـه ، گوناگون در تحلیل اوصاف خداوند هاي دیدگاه ازمیان
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  مقدمه

 درحقیقـت  ،شـود  می امروزه در کلام جدید بسیار مطرحگفتن از خدا و اوصاف الهی که  سخن
 و» تشـبیه «، »تجسـیم «، »تعطیل« رواج اصطلاحاتی چون. باشد میکهن در جام نو  ریختن باده

پـرده   داربودن این مباجـث نـزد مسـلمانان    از ریشه، کلامی قرون نخستین هاي در کتاب» تنزیه«
اسـت  فکري گوناگون پدید آمـده   هاي نحله، دچندان جدی براي پاسخ به این پرسش نه. دارد میبر

از تـوان یـک مقالـه     ،ها بر آیات و روایـات  این دیدگاه یعرضه تمام درواقعسنجش و ، که تحلیل
 ها نحله فکري را انتخاب کرده است که به این دیدگاه ازمیانناگزیر نویسنده،  .مختصر خارج است

تـوان   خداونـد و اوصـاف وي نمـی    دربارهمطابق ادعاي آنان  باشد و میمعروف » الهیات تنزیهی«
درحقیقـت بـه سـلب اوصـاف امکـانی و       ،گـوییم  می باره هرچه دراین. ایجابی سخن گفت طور به

کنـیم و برتـر از    گردد و درواقع خداوند را از اوصاف نامحدود بشري تنزیه می متعارف بشري برمی
این است که الهیات تنزیهی چیست و آیات  سش تحقیق پر درنتیجه. دانیم ها می این وهم و گمان

در دو قسـمت   حاضـر  نوشـته ، به مسئله تحقیـق پاسخ براي ؟ دندار يچه نظر باره و روایات دراین
گـذار ایـن نحلـه    تأثیربه بیان دیدگاه افراد مهـم و   ،با نگاه تاریخینخست که است سامان یافته 
پردازد تا زمینه  می ه دانشمندان معتقد به این گرایشبه توضیح و نقد دیدگا کند و میفکري اشاره 

دیـدگاه   سپس در حد توان،. فراهم گرددسنتّ  براي تحلیل مفهومی اوصاف الهی از نگاه قرآن و
در تفسیر و تحلیل خواهد شد تا دیده شود آیات و روایات چه برداشتی از  باره دراینآیات و روایات 

ایـن  هرچند احتمال دارد میان  ؛فهمیم چه میها کم ما از آن دستیا  اند اوصاف خداوند عرضه کرده
  .تر گردد فربه نخست، و بخشباشد توازن دقیق برقرار ن ،حجم لحاظ بهدو قسمت 

  الهیات تنزیهی در گذر تاریخ. 1

 وي در رسـاله . داردریشـه   افلاطـون در سـخنان   ،شاید بتوان گفت تقریر فلسفی این دیدگاه
دارد کـه   اظهار می، بودن مثالِ خیر بر جنبه متعالی تأکیدهنگام بیان اوصاف واحد با » پارمنیدس«

اش  تـوان دربـاره   مـی  نه نامی دارد و نه چیـزي : «... این امر از مقولات ذهنی و زبانی فراتر است
 ،3ج، 1380، افلاطـون ( »آیـد  مـی گفت و نه قابل شناختن اسـت و نـه بـه احسـاس و تصـور در     

ناپذیر و غیرقابـل   بیان ،احساس و تصور نباشد، است که اگر امري قابل شناختروشن ). 1569ص
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از  ،کـرده  نشـینی  گویا از این موضع اندکی عقب» تیمائوس« وي در رساله. خواهد بودنیز توصیف 
  :یافتن از صانع جهان سخن گفته است دشواربودن آگاهی

 ،هم پیدا کنـیم  پیداکردن صانع و سازنده کل جهان البته دشوار است و اگر
 امکان ندارد بتوانیم او را چنان وصف کنیم که براي همه قابل فهـم باشـد  

  ).1724ص، همان(
فیلسوف  اتین ژیلسون. اند دانان تنزیهی دانسته را در زمره الهی افلاطون ،اعتبار این سخنان به
باید توجـه   طونافلامعتقد است وراي تشابه ظاهري در عبارات  باره دراینمشرب فرانسوي  تومایی

. جهان محسوس و جهان معقول است أجوي منشو داشته باشیم که وي در این دو رساله در جست
رو  ازایـن ولی  داند، می »دمیورژ« جهان محسوس را منشأو  جهان معقول را واحد گرچه منشأوي 

 منشـأ معتقـد اسـت    درحقیقـت باز  ،ناشی از واحد است نیزکه از نگاه وي توانایی و قدرت دمیورژ 
ناپـذیر   اگر اوصاف صانع جهان در بیان وي بیـان  دلیل همین به؛ باشد میواحد ، واقعی هر دو جهان

: باشـد  مـی نظر نهایی او بیـان وصـف واحـد     درحقیقت ،شمار آمده یا مشکل دانسته شده است به
واحدي را از دو جهت  هلئگونه تفسیر کرد که که مس بنابراین پارمنیدس و تیمائوس را باید این «...

همان خداونـد   افلاطوناگر مثال خیر در بیان  .)97ص، 1386، ژیلسون( »کند می مختلف بررسی
بـاب اشـاره    درایـن  ، به مبناي خودجمهوريوي در کتاب  ـ که چندان روشن نیست ـ ادیان باشد

فراسـوي هسـتی    ناپذیري اوصاف الهی این است که مثال خیر دلیل بیان وي،دارد و گویا از نگاه 
  :بشنویم ژیلسونشاید بهتر باشد این حکایت را از زبان . است

یعنی اصلی که فراسـوي هسـتی   ، ماند هنوز حقیقتی برتر از اوسیا باقی می
نظر افلاطون در قدرت و شرافت برتر  آن اصل همان خیر است که به. است

  )65ص، همان( از هستی است
کـه   أسرسلسله هسـتی یـا مبـد    افلاطونکه از نگاه  رسد جه مییسرانجام به این نت ژیلسون

  :شود در ابري از ابهام گم می درنهایت ،گردد دراصطلاح او به مثال خیر تعبیر می
هرچـه بخـواهیم   ، واحد یا خیر، هر نامی که براي آن اصل نهایی برگزینیم

این واقعیت به قوت خود باقی است که هستی و معقولیت به هیچ ، بخوانیم
قدر وسـع   نشین نخواهند بود و پس از اینکه ذهن آدمی آنها را بهوجه صدر
و ، کنـد  آنها را گم مـی  رسد که رد سرانجام به جایی می، کند می خود دنبال

گویی آنها هستند که خود را در ظلمـت ناهسـتی متعـالی و در نـامعقولیتی     
  ).همان( کنند برین گم می
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نخستین دانشـمندي کـه    ،نظر کنیم صرف باره دراین افلاطونرابهام اگر از سخنان پراکنده و پ
مشرب و نوافلاطونی قرن  فیلسوف عارف فلوطین، است مستوفا سخن گفته طور به موضوع  در این

زیبـا   یدر زمان افول تمدن کلاسیک قدیم درخشش ـ ،یاسپرستعبیر  که بهباشد  میسوم میلادي 
 اسـتفاده » احـد « از واژه ،خداوند یا خالق جاي به فلوطین). 9ص، 1388، یاسپرس( آید میشمار  به

  :گفته یکی از پژوهشگران معاصر کند و به می
ها در نظام فکري فلوطین  ترین واژه ترین و اساسی این واژه یکی از کلیدي

، »اول« عنوان بهکمتري از احد  تأکیدالبته با اهمیت و  براین او علاوه. است
  ).96ص، 1387، زمانی علی( کند نیز یاد می» خیر محض«، »علت اولی«

 دربـاره شمارد تا زمینه و بستر براي دیـدگاه اصـلی وي    برمی یهای ویژگی ،براي احد فلوطین
، با تفکیک وحدت حقیقی احـد و وحـدت عـددي آن    نخست،در گام  او. اوصاف الهی فراهم گردد

  :کند نوع دوم را از وي سلب می
نـه ماننـد دیگـر     ،اسـت  در این راه تا واحدي پیش رفت که واحد حقیقـی 

 وري از واحـد  تنهـا از طریـق بهـره    ؛کثیرنـد  ،چیزها که در عین واحدبودن
  ).725ص ،2ج، 1389 ، فلوطین( واحدند) حقیقی(

 نگـاه از  .صفت بساطت اسـت  ،برجستگی خاص دارد فلوطیندیگر اوصاف احد که در بیان از 
ترکیب و تحدیدي عاري باشد تا سبب احد یا همان علت اولی باید از هرجهت و از هرگونه  ایشان

  :نیازمندي در وي پدید نیاید و محتاج جزء خویش نباشد
و غیر از همـه چیزهـایی کـه     چیز و پیش از همه نخستین باید بسیط باشد

؛ نه آمیخته با چیزي ناشی از او، باید براي خود خویش باشد ،پس از اوست
...  ؛اینکه در همه چیزها باشدنحوي خاص قادر باشد به  هحال باید ب درعین

و واحـد  ، اگر بسیط و دور از هرچیز اتفاقی و عاري از هرگونه ترکیب نبـود 
 .چیـز باشـد   مبدأ و منشأ همـه ، توانست نخستین ، نمیمعناي راستین نبود به

 ،آنچه نخستین نیست. نخستین است، چون بسیط و مستقل از هرچیز است
نیازمنـد   ،و آنچه بسـیط نیسـت  ، ستنیازمند آن چیزي است که پیش از او

ــد آمــده    اســت اجــزاي بســیطی اســت کــه او خــود از ترکیــب آنهــا پدی
  ).715ص ،همان(

وصف تعالی  است، فراوان شده تأکیدبر آن  فلوطیناحد که در بیان  هاي یکی دیگر از ویژگی
تعبیردیگـر   و بـه گر احد  که شاید بتوان گفت این ویژگی همواره تداعیاي  گونه بهباشد؛  میو تنزیه 

  :است فلوطینمحوري وي در نگاه  هاي از ویژگی
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آفرینـد و   ی است کـه او مـی  یماهیت خود او غیر از ماهیت همه آن چیزها
 مراتـب بـیش از   و ارزشـش بـه  ؛ جنباند سازد و می کند و منظم می زنده می

حسـب اینکـه روح بـه آنـان زنـدگی       بـه  آن چیزهایی است که هارزش هم
 رونـد  مـی  ازمیـان آیند و  پدید می، را از آنان بازپس بگیرد ببخشد یا زندگی

  ).662ص، همان(
فـانی و   دارد که اگر قـرار باشـد مـا آدمیـانِ     میآشکارا بیان ها  ضمن برشمردن این ویژگیاو 

، سخن بگوییم و بخواهیم آن یگانه بـرین را توصـیف کنـیم   ) احد( ذات باقی دربارهمحدوداندیش 
  :ت سلبی بهترین روش استصور بردن از وي به نام

را از او سلب کند و هیچ چیزي به او نسبت ندهد و ادعا چیز  همهکسی که 
ولی اگر کسی چیـزي   ،سخن درست گفته است ،نکند که چیزي در اوست

سلب کرده او بودن را از  نیک، اعم از جوهر و عقل و زیبایی را به او بیفزاید
 ؛اند است که از هنر مدح بیگانهکس همچون حال مداحانی  و حال آن، است

صفاتی به ممـدوح   ،یاید نمی ،اینان چون سخنی را که سزاوار ممدوح است
پـس  . کاهند سان از مقام او می دهد که دون شأن اوست و بدین نسبت می

 ؛به او نسبت دهیم ،ر و فروتر از او هستندت ما نیز نباید چیزهایی را که پست
  .)736ص، همان( علت همه آنهاستزیرا او بر فراز همه آنها و 

و سـرانجام  دارد نشـیب و فـراز    بـاره  دراین فلوطیندیدگاه  ،فیلسوف آلمانی یاسپرساز نگاه 
از راه ، نامـد  می سلبی یا سلب توصیف از خداوند طور بهتوصیف خداوند آن را  گوید و آنچه وي می

  :وارد حوزه آگاهی آدمی سازدکوشد خداوند را  دیگر و به شیوه دیگر توصیف خداوند است و می
گفـتن از   رو آنجاکه سخن ازاین ؛آید به گفتن درنمی ،توان اندیشید آنچه نمی

گفتـار فلـوطین آکنـده از گفـتن و     ، آیـد  مـی  میـان  آن واحد نیندیشیدنی به
بیـان  » چیـز  کلی غیر از همه به« هنگامی که او با عبارت. گرفتن است پس
اندیشیم و دیگر آن تعالی که منظور  غیریت می هناچار او را با مقول ،شود می

دوبـاره وارد  ، شـدن  واسـطه اندیشـیده   زیـرا بـه   ؛ماند جاي خود نمی به ،است
  .)38ـ37ص، 1388، یاسپرس( شود محدوده آگاهی می

 چگونگیدرواقع کوشش ما آدمیان براي بیان  ،گوییم احد می دربارهگوید آنچه  وي درادامه می
  :ذات احد باشد دربارهنه اینکه  ،اوند استرابطه با خدبرقراري 

بلکه در ارتباط  ،خود او نیست دربارهدرواقع  ،شود واحد گفته می دربارهآنچه 
گونه که  بلکه او را آن، کند بیان نمی ،که هست خود واحد را چنان ؛با ماست

  ).38ص، همان( کند وصف می ،اندیشیم ما می
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یکـی دیگـر از    ،دان یهـودي  دان و الهـی  ریاضـی ، طبیـب  ،میمون قرطبی اندلسـی  بن موسی
در کتاب  میمون ابن. کند دفاع می» الهیات تنزیهی« قاطعیت تمام از انگاره دانشمندانی است که به

ظواهر کتب عهد عتیـق   تأویلتفسیر و  ،شرح ،که غرض اصلی وي در آن دلالۀالحائرین مشهور
ل و مشـروح ایـن   به تبیین مفص، سفی استسازگارسازي آن با دلایل عقلانی و تفسیر فل درجهت

خدا و اوصاف او و اینکـه انسـان    دربارهوي پس از طرح دیدگاه تورات . دیدگاه دست یازیده است
تواند معناي لغـوي و ظـاهري    از شکل و صورت نمی قصودولی م ،صورت خدا آفریده شده است به

انجامـد و   بودن خـدا مـی   کتاب مقدس به جسمانی هاي کند به اینکه ظاهر گفته تصریح می، باشد
  :دارد يباشد و صورت در این عبارات معناي دیگرمدنظر تواند  نمی

ما الصورة فهو یقع علی الصورة الطبیعیۀ اعنی المعنی الـذي تجـوهر   أ
ک الموجود الذي ذلک المعنی الشئ و صار ما هو حقیقته من حیث ذل

أجـل هـذا   نسـانی و مـن   ك الإالذي عنـه یکـون الإدرا  نسان هوالإ فی
صورت بر صورت طبیعـی   :علی صورةاالله خلقه: دراك العقلی قیل فیهالإ

 ءو امري که حقیقت شـی  ءیعنی معنایی سازنده جوهر شی ؛شود اطلاق می
و ایـن معنـا در    باشـد  به آن وابسـته مـی  ، خاص است ءجهت که شی ازآن

انی است که دربـاب  دلیل همین ادراك انس ادراك انسانی است و به ،انسان
، میمـون  ابـن (اسـت   صورت خداونـد آفریـده شـده    وي گفته شده انسان به

  ).23ص، ]تا بی[
صورت نوعیه هرچیز است که در انسـان  ، دراینجا مقصود از صورت میمون ابنگفته بر اساس 

صـورت  معنـاي   به ،واژه صورت در این تشبیه ،میمون ابنازنظر . اند قوه ادراك حقایق ،این حقیقت
ادراك حقـایق عقلانـی    هکـه همـان قـو   اسـت  رفتـه   کار بهی تأویل معناي بهبلکه  ،ظاهري نیست

د از مقصـو رؤیت خدا معتقد است  دربارهگونه وي  همین. و در خدا و انسان مشترك استباشد  می
کـه خداونـد داراي    دارد زیرا این امر درصـورتی امکـان   ؛ادراك حسی و بصري نیست، دیدن خدا
  :درجهتی از جهات باشدجسم و 

ستعارة هـو کـل   رؤیۀ عین و بحسب هذه الإدراك عقلی لاإکل ذلک 
 ،رؤیت خداوند گفتـه شـد   دربارههمه آنچه  :االله تعالی لفظ الرؤیۀ جاء فی

کـه   اي رو هـر واژه  ازاین ؛نه دیدن به چشم سر ،مقصود ادراك عقلی است
 بایستی به این معناي اسـتعاري حمـل گـردد    ،کار رفته دیدار الهی به درباره

  ).29ص، همان(
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مطـابق فهـم    ،دلیل رعایت حال مخاطبـان عـادي   کتاب مقدس به ،میمون ابنمطابق دیدگاه 
رایج و معمول میـان مردمـان عـادي را بـه همـان       هايکه نباید این تعبیر است آنان سخن گفته

هاي  گرفتن عجز زبان بشري از بیان تجربه عدم توجه به این نکته و نادیده. معناي ظاهري گرفت
از . آوردن به تشبیه و تجسیم در میان متکلمـان بـوده اسـت    یکی از دلایل اصلی روي ،فراکلامی

دینـداران بـه تجسـیم و    شده است دید وي پیروي از ظواهر کتاب مقدس در بسیاري موارد سبب 
  :از این کار برحذر داشت توجه داد و آنان راباید د که به این نکته نتشبیه روي آور

ان معتقد التجسیم لم یدعه لذلک نظر عقلی بل تبـع ظـواهر نصـوص    
به ایـن گـرایش گـردن     ،دلیل دیدگاه عقلی معتقدان به تجسیم به: الکتب
 پیـروي از نصـوص کتـاب    ،بلکه آنچه آنان را به این مسیر برده ،اند ننهانده

  ).123ص، همان( است
جمـود بـر ظـواهر کتـاب      ،میمون ابنتوان دریافت که از نگـاه   گفته می نکات پیشمجموع از 

توان به همان سـبک و   نمی. دامگاه فهم دقیق از خداوند و اوصاف اوست ،مقدس و نصوص دینی
 طـور  بهخداوند سخن گفت و محمولاتی را به وي نسبت داد که  دربارهسیاق ظاهر کتاب مقدس 

  .دهیم نسبت می نیزها  انسان متعارف این محمولات را به
 هـاي  و با عبارت دفعات به، ظواهر کتاب مقدس تأویلپس از جهد بلیغ در تفسیر و  میمون ابن

بهتـرین روش   از نگـاه او . کنـد  خداونـد و اوصـاف وي را بیـان مـی     دربـاره گوناگون دیدگاه خود 
  :گفتن است به شیوه سلبی سخن باره دراین

هوالوصـف الصـحیح الـذي    ، بالسـوالب وجـل  االله عزّ واعلم ان وصـف 
أمـا وصـفه   .. . االله لایلحقه شیء من التسامح و لا فیه نقـص فـی حـق   

کـه توصـیف    بـدان  :یجابات ففیه من الشرك والنقص ما قـد بینّـاه  بالإ
همان شرح و توصیف به هنجاري است که  ،متعال به اوصاف سلبی خداوند

صـیف خداونـد بـا اوصـاف     در تو. چیزي از تسامح و کمبود در آن راه ندارد
امري کـه   ؛یابد اي از شرك و نقص به خداوند راه می اثباتی و ایجابی گونه

  ).137ـ136ص، همان( تفصیل بیان شده است پیش از این به
وي توصیف خداوند به اوصاف سلبی تنها روش صحیح اسـت کـه بـدون تسـامح و      نظر به
گونـه   یجـابی خداونـد مسـتلزم هـزاران    ولی توصیف ا ،توان سخن گفت خداوند می دربارهنقص 

  .شرك و نقص است
 است، بودن شهره گشته به تنزیهی قاضی سعید قمیمرحوم  ،دانشمندان شیعه ازمیانهرچند 
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 تـأثیر حکیم دوران صـفوي   ملارجبعلی تبریزيوي در این باب از استادش مرحوم  درحقیقتولی 
. شـود بررسـی   باره گذرا و فشرده دیدگاه هردو بزرگوار دراین طور بهشاید بهتر باشد . پذیرفته است

حکمـاي الهـی    آثـار  شرشده در جلد اول منتخباتی ازتنم( »اثبات واجب«در رساله  تبریزيحکیم 
  :دارد اظهار می گونه ، اینشود هنگامی که عناوین کلی مباحث کتاب را یادآور می) ایران

مطلب پـنجم  . تواند بود ت نمیعین ذا ،بیان آن که صفت مطلب چهارم در
 ،در بیان آن که اشتراك لفظ وجود و موجود میان واجب تعالی و ممکنـات 

  ).240ص، 1378، تبریزي( نه معنوي ،اشتراك لفظی است
ید نظریه اشـتراك  ؤتواند پشتوانه و م پردازد که از دید وي می ایشان سپس به بیان اقوالی می

  :گیرد نتیجه می گونه این سرانجاملفظی باشد و 
 تعـالی  همه معلول و آفریده حقها پس معلوم شد که وجودهاي اشیا و ماهیات آن

عینه معناي وجودي باشـد کـه در    پس اگر معناي وجود در اللهّ تعالی به ؛ندهست 
  .)242ص، همان( آید که او هم آفریده باشد لازم می، ممکنات است

جـوي  و انگاري مفهوم وجـود و جسـت   و ماهیتنبود درك صحیح از معقول ثانی فلسفی گویا 
و هـا   از گفتـه  بخـش خوب است به ایـن  . است تبریزيلغزشگاه حکیم ، ازاي عینی براي آن مابه

بـودن لفـظ وجـود و موجـود میـان ممکنـات و        مشـترك لفظـی   بـاره در ایشـان درواقع استدلال 
  :کند استدلال میگونه  اینوي براي اثبات دیدگاه خویش  .توجه کنیم الوجود واجب

مشـترك باشـد میـان    ، التصور است اگر معناي وجود و موجودي که بدیهی
آن معنا یا عین ذات واجب خواهد بود یا جزء ذات واجب و ، واجب و ممکن

توانـد بـود کـه     گـوییم کـه نمـی    پس می ؛یا عارض ذات واجب خواهد بود
ه ذات التصور است و صفت ممکن است و محتاج است ب وجودي که بدیهی

واسـطه آنکـه ایـن     به ،اما اولاً ،الوجود باالذات باشد عین ذات واجب ،ممکن
واسطه آنکه  به ،اما ثانیاً ،معنا بدیهی است و ذات واجب تعالی بدیهی نیست

الوجـود   چه جاي آنکه ذات واجـب  ،تواند بود ذات نمی، صفت است و صفت
الوجـود   عین ذات واجب واسطه آنکه محتاج است و محتاج به ،اما ثالثاً ،باشد
  .)250ـ249ص، همان( تواند بود نمی

مثابـه   که وي مفهوم وجـود را بـه  بینیم  میخوبی  به ،مل کنیمتأ تبریزياگر در سخنان حکیم 
 ،زمـین  ،دریـا  ،درخـت  ،چـون انسـان  هم مفاهیم مـاهوي  دیگرو در عرض انگارد  میمعقول اول 

که این مفهوم یا عـین ذات اسـت یـا    پرسد  میو مبتنی بر آن  دهد میجسم و جوهر قرار  ،آسمان
  ؟ذات یا عارض بر ذات ءجز
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وي در . ت داردشهر بودن بسیار یکی دیگر از کسانی است که به تنزیهی قاضی سعیدمرحوم 
بررسی اوصاف الهی  نوشته است،که به زبان شیرین پارسی » کلید بهشت« فصل چهارم از رساله

  :کند ت از خداوند آغاز مینفی صفا را با بحث
الوجود به صفاتی که مشهورند  مخفی نماند که علما را درباب اتصاف واجب

بعضـی را اعتقـاد ایـن اسـت کـه       ؛مذاهب مختلف است، به صفات ثبوتیه
، دنـد بـر ذات پـاك او   ایصفات مذکوره مثل وجود و علم و قدرت همگی ز

 ر قبـیح و شـنیع اسـت   بسـیا  ،و این مذهب تعالی شأنه یعنی غیرذات اویند
  ).69ـ68ص، 1362، میرزامحمد قمی(

مـردود و   ،قاضـی سـعید  ازنظـر   ،باشد این دیدگاه که همان نظر معروف زیادت صفات بر ذات می
مجمـوع   الوجود واجب )الف: رو هستیم هدر این وضعیت با یکی از دو گزینه روبزیرا  ؛غیرقابل قبول است
واجب و غیردخیـل در   ،ذات باشد و همه اوصاف خارج از ذات فقط الوجود واجب )ب ؛ذات و صفات باشد

 الوجـود  واجـب  نخسـت، زیـرا در حالـت    ؛مردود اسـت  ،قاضی سعیدازنظر ها  هردو این گزینه. آن باشد
قابـل   ،الجهات اسـت  گردد و ترکیب در ذات او که بسیط من جمیع مجموعه مرکب از ذات و صفات می

زیـرا مسـتلزم    ؛حالـت دوم نیـز مـردود اسـت    . باشـد  میات وي محال سناد ترکیب به ذتصور نیست و ا
نتیجـه   ،پس از ابطال هر دو فرض قاضی سعید. گردد نیازمندي ذات خداوند به صفات خارج از ذات می

وي درادامـه از ابطـال نظریـه زایـدبودن     . د بـر ذات باشـد  یتواند زا نمی گیرد که صفات ثبوتیه اصلاً می
  :دارد اظهار میگونه  این گردد و میبه نظریه عینیت صفات و ذات منتقل  ،صفات بر ذات

لهـذا   ؛توانـد بـود   د بر ذات نمـی یزا پس معلوم شد که صفات مذکوره اصلاً
را ) ذات زیـادت صـفات بـر   ( بلکه اکثر آنها این معنی ،بعضی دیگر از علما
ه همگـی  الوجود تعالی شأن گویند که صفات واجب می ،قبیح و شنیع دانسته

، مثابه مذهب اول نیست و این مذهب اگرچه در شناعت به، عین ذات اویند
چه اگر کسی معنـاي ذات و صـفات را   ، مر نیز معقول نیستالأ اما در نفس

 توانـد بـود   گوید که صفت عین ذات می هرگز نمی، کماینبغی فهمیده باشد
  ).70ص، همان(

بودن ذات و صفت تمسـک   به اصل و فرع ،و طرد نظریه عینیت براي رد قاضی سعیدمرحوم 
آید اصل و  لازم می ،خواهد بگوید اگر صفت خداوند عین ذات او باشد با اصرار تمام میو  جوید می

  :تواند بپذیرد د و این امر را هیچ عاقلی نمیشو یکدیگرعین  ،فرع یا تابع و متبوع
صفت عبارت از امریست که تابع و فرع ذات باشد و ذات عبارت از حقیقتی 
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که  چنان ،پس اگر صفت عین ذات بوده باشد؛ است که اصل و متبوع باشد
آید که تابع عین متبوع و یا لازم عین ملزوم بوده باشد و  گویند لازم می می

صفت پس معلوم شد که هرگز ، شناعت این قول بر جمیع عقلا ظاهر است
  ).همان( باشد که ذات نیز عین صفت نمی همچنان، تواند بود عین ذات نمی

تمـایز   ،میـان مفهـوم و مصـداق صـفت     است نتوانسته سعیدقاضی از همین سخن پیداست 
چـه اینکـه اگـر کـدام تـابع و       ؛تشخیص دهد و مقام تحلیل را با مقام تحقق درهم آمیخته است

ذات و صفات  ،دیدگاه محققان ولی در مقام تحقق بنا بر ،استدر مقام تحلیل  ،متبوع در کار باشد
  .ذاتی به یک مصداق محقق است

  :دارد می ابراز گونه اینقاضی سرانجام دیدگاه خویش مبنی بر تنزیه خداوند از هرگونه توصیف را 
دربـاب صـفات    برهانـاً  تحقیق حال در این مقام نیز همان است که سـابقاً 

نه به هیچ امـري از  أالوجود تعالی ش سلبیه مذکور ساختیم که اتصاف واجب
حاصـل   .خواه آن امور سلبی بوده باشند و خواه ایجـابی ؛ امور ممکن نیست

بایـد   الوجود را تعالی شأنه همچنـین مـی   کلام آنکه در جمیع اوصاف واجب
یچ وصفی از اوصاف پس در ه... . شناخت تا شناعتی و محذوري لازم نیاید

حسـب   نه به ،مگر در لفظ تنها ،الوجود ممکن نیست مشترك باشد با ممکن
کردن  الوجود تعالی شأنه فقط ذاتیست فقط و او را وصف یعنی واجب ؛معنی

خواه صفات را عین ذات او  ؛دانستن هیچ معقول نیست اوصافه و متصف ب
ین است حقیقت حـال  ا .دانند و خواه غیرذات او که ممکن و معقول نیست

  ).همان( در این مقام
 و نیـز متـون مقـدس آمـده     را که در بیان پیامبران گوناگوناتصاف خداوند به اوصاف  وي

اولیاي خداوند حـال   ،داند که در این کار فهم و عقول مخاطبان می اندازه به وگو گفتاز باب  است،
بـا   وگـو  گفـت در  پیامبران ،قاضی سعیددرواقع حال از نگاه . اند مخاطب و عوام را رعایت کرده

و قصـد  انـد   گفتـه خلق با زبان خود آنان و مطابق ظرفیت ذهنی و زمینـه فرهنگـی آنـان سـخن     
  :سناد اوصاف عرفی به خداوند نیستا ،پیامبران در این کار

الوجود را تعـالی شـأنه    کبار واجب يو بعضی از حکما عظام ياینکه انبیا
نـه  ، جهت عوام و قصور ادراك ایشـان اسـت   به ،متصف به وصفی ساختند

الوجـود تعـالی شـأنه متصـف بـه وصـفی از اوصـاف         الواقع واجب اینکه فی
ــی ــود م ــد ب ــی  ، توان ــین م ــان همچن ــه ایش ــا اینک ــلاّ  ی ــا و ک ــد حاش  دانن

  ).71ـ70ص ،همان(
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رسد کـه پـیش از    در تحلیل نهایی به سخنی می قاضی سعید ،بینم گونه که در متن می همان
دو محقق در این فرازها بسـیار بـه   هر ن تصریح کرده است و سخن داباب ب دراین میمون بناوي 

قادر و مانند  ،که خداوند را عالم ظواهر سخنان پیامبران تأویلوي در . گردد نزدیک می یکدیگر
کند که برگشت این توصیفات به این است کـه وقتـی خداونـد را عـالم      می تصریح اند، آن دانسته

معناست کـه   یندب ه خداوند توانا توصیف و تصویر شود،یعنی او جاهل نیست و نیز آنگاه ک بدانیم،
  :خداوند عاجز نیست

الوجـود را متصـف بـه آن     غرض ایشان در هر وصفی از اوصاف که واجـب 
 ؛آن است که او تعالی شأنه متصف به نقـیض آن وصـف نیسـت    ،اند داشته
این معنی را دارد که جاهل نیست و قـادر   ،گویند عالم است اینکه می مثلاً
. یعنی عاجز نیست و همچنین سایر اوصاف را بر این قیاس باید کرد ؛است

، همـان ( گـردد  بـه سـلوب برمـی    ۀالحقیق ـ جمیع آنها فی حاصل کلام آنکه
  ).71ص

صـفات   یو بـه بازگشـت تمـام    گویـد  بازمی نیز شرح توحیدایشان همین محتوا را در کتاب 
  :دارد تأکیداوصاف سلبی تکیه و خداوند به 

ضداد والنقـائض لا  إلی سلوب الأاالله تعالی کلها راجعۀ  فصفات... 
فقسمۀ لسلبیۀ الصفات . و قائمۀ بهأما عینیۀ أنها معانی ثبوتیۀ له إ

لفاظ أن بعضها فإ، لفاظ فقطإعتبار الأنما هو بأ، بالثبوتیه والسلبیۀ
سـلبیۀ کلـیس بجسـم و    لفـاظ  أثبوتیۀ کالحلم والقـدرة و بعضـها   

نفسها أنها مسلوب إما علی ألا فکل سلوب إو، لاجوهر و لاعرض
 و مسلوب نقائضـها کالصـفات الثبوتیـۀ   أکما فی الصفات السلبیۀ 

  ).179ص ،1ج، 1415، قمی(
صـفات خداونـد بـه امـور سـلبی قابـل ارجـاع         یتماممعتقد است  قاضی سعید ،متنمطابق 

تقسـیم   درنتیجـه . یا قائم به ذات خداوند باشـد بوده،  آنها معانی عین ذات نه اینکه واقعاً باشد، می
کـه برخـی   امر  این. حسب واقع و حقیقت نه به ،به اعتبار لفظ است فقطصفات به ثبوتی و سلبی 

نبـودن   ظاهر بیانگر وصف ایجابی است و برخی دیگر چون جسم چون حلم و قدرت بههماوصاف 
وگرنـه   باشـد،  مـی حسـب لفـظ    بـه  همگـی ، ستاود سلب اوصافی از مفی ،نبودن خداوند یا عرضی
 نیـز برخـی   ،برخی خودشان از ساحت باریتعالی نفی شده .مفاد همه اوصاف سلبی است درحقیقت

 یاوصـاف  اشاره شد،که پیش از این  گونه همان. شان از ساحت ربوبی طرد و نفی شده است نقیض
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گردد که خداوند به نقـایض ایـن اوصـاف قابـل اتصـاف       میبه این بر درنهایت ،قادر و عالم مانند
  .یعنی خداوند ناتوان و نادان نیست ؛نیست

  الهیات سلبی از نگاه آیات و روایات. 2

 ی افـراد معتقـد بـه   های اجمال و با نگاه تاریخی دیدگاه طور به نخست،پس از اینکه در قسمت 
گرایش فکري و مقصود این جماعت روشـن  اي مفاد این  د و تا اندازهبررسی ش» الهیات تنزیهی«

د تا روشن گردد بزرگان دیـن  شواکنون شایسته است این دیدگاه بر آیات و روایات عرضه  ،گردید
البته آیات  ،فرض به سراغ آیات و روایات برویم اگر بدون پیش. یا خیر اند کرده تأییداین دیدگاه را 
ولی باید دید در تحلیـل   ،است موافق گرایش فکريیابیم که در ظاهر با ادعاي این  و روایاتی می

چنین است یا استفاده این گرایش فکري از آیات و روایات دلخواه  نهایی مفاد آیات و روایات واقعاً
 نخسـت، شـود کـه در نگـاه     مـی دیـده  در قرآن کریم آیاتی اگرچه . و ازباب جري و تطبیق است

سـوره صـافّات کـه در آن     180مانند آیه  ؛است بسا گمان شود بیانگر مدعاي این نحله فکري چه
 11آیـه  و  »سبحانَ ربک رب العْزَّةِ عما یصفُونَ« :خداوند از هرگونه وصف منزه دانسته شده است

ء و هـو   لیَس کمثلْه شیَ« :سوره شوري که در آن هرگونه مثل و مانندي از خداوند نفی شده است
صْالب یعمنفی و انکار شـده اسـت   ،سوره طه که در آن احاطه علمی به خداوند 110یا آیه  »یرُالس: 

  .»لاَیحیطُونَ بهِ علْماً«
برداشت و توصیف مشرکانِ مخـالف   نخست،آیه  ،البته توجه داریم که مطابق تفسیر مفسران

 ،17ج، 1997، طباطبـایی ( کنـد  از خداونـد نفـی و انکـار مـی     را با دعوت پیامبر گرامی اسـلام 
آیـات  بـراین   افزون. آیه دوم در ادامه خداوند را به سمیع و بصیربودن وصف کرده است). 179ص

گـی  کـه هم  اند توصیف کرده... قدیر و، خبیر، چون علیمهم یخداوند را به اوصاف ي،فراوان دیگر
از  78برخی دانشمندان اهل نظـر از آیـاتی ماننـد آیـه     . برخلاف رویکرد این گرایش فکري است

تبَـارك  « شده است:سوره مبارکه الرحمن که در آن خداوند باعنوان صاحب جلالت و مکرمت یاد 
که خداوند هر دو گونه صفات ثبـوتی و سـلبی را    اند استفاده کرده »الْجلاَلِ والْإِکرَامِ اسم ربک ذي

الهیـات  « ه گرونـدگان بـه  نقطـه مقابـل دیـدگا    کـه دقیقـاً   اند دارد و تفسیر خاص از آن ارائه داده
  ).119ـ118ص ،6ج، 1990، ملاصدرا( است» تنزیهی

در  علیفرازهایی از خطبه توحیدیه امام  است، شدهفراوانی ازجمله روایاتی که به آن استناد 
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صـراحت هرگونـه صـفت را از خداونـد      گویا امام در آنجا بـه  ،که از دید معتقدان است البلاغه نهج
  :کرده است  نفی

ِالتصدیقُ به هعرفتکمَالُ م و ُعرِفتهینِ ملُ الدَاو .    کَمـالُ التصـدیقِ بِـه و
هالإ توحید هکَمالُ توحید و  لَـه و کمـالُ الإ . خـلاص    نفـی خـلاصِ لَـه

عنه فاتشهادةِ. الصل      ـفۀٍَ أنهّـا غیـرُ الموصـوفو شـهادةُ کُـلِّ   . کُلِّ ص
و مـن قرَنََـه   . فَمن وصف االله سبحانهَ فَقدَ قرَنَهَ. موصوف أنَّه غیرُالصفۀِ

زأّهفَقدَ ج ن ثنَّاهم و فَقدَ ثنَّاه ،َهلِهن جزأّه فَقدَ جم فَقَـد    . و هلَِـهـن جم و
إلیَه أشار .هدإلیه فَقد ح ن أشارم و  شـناختن اوسـت   ،سـرلوحه دیـن   :و

و  انگاشـتن او  یگانه، و درست باورداشتن او باورداشتن او، شناختن او درست
ها را  صفت، نمودن او و بسزا اطاعت؛ نمودن او را بسزا اطاعت، انگاشتن یگانه

چه هر صفتی گـواه اسـت کـه بـا موصـوف دوتاسـت و هـر        ، از او زدودن
پـس هرکـه پـاك خـداي را بـا       ؛موصوف نشان دهد که از صفت جداست

دوتـایش  ، و آنکه با قرینش پیوندد پیوسته او را با قرینی ،صفتی همراه داند
او را ، و آنکه جزء جزء دانـد  ش داندئجزء جز، و آنکه دوتایش خواند دانسته
، و آنکــه در جهــتش نشــاند در جهــتش نشــاند ،و آنکــه او را ندانــد ندانــد

  ).2ص، 1376 ،البلاغه نهج( محدودش انگارد
بسیار مورد استقبال برخی افراد از این گـرایش فکـري    ،به نفی صفات از خداوندایشان تعبیر 
 تأکیـد خـود  از آنـان همـواره در سـخنان     عضیب ).252ص، 1378، تبریزير.ك: ( است واقع شده

زعـم   بـه . ا بدانیمد که خداشناسی خالص توحیدي این است که خداوند را از هرگونه صفت مبرّندار
توصیف خداوند ، درادامه؛ زیرا کرده است تأییدآنان را  انگاره مدنظرآشکارا امام در این خطبه  ،آنان

بـه اوصـافی    شدارشـدن و اتصـاف   سازي وي با غیرخـدا و جهـت   را ملازم با محدودسازي و قرین
گیـر و   این اوصاف درخور و شایسته براي امور امکـانی و اشـیاي جـاي    درحقیقتدانسته است که 

اگر قـرار  . که خداوند بسیط مطلق است درحالی ،دنیافته از عناصر بست مکان و زمان و ترکیب يپا
بایـد   ،باشـد  نیزنفع دیدگاه آنان استدلالی صورت گیرد که البته مقتضاي دیدگاه خود آنان  باشد به

جهـانی و   چون ناشی از علم ناقص ناظر به امور محسوس و ایـن  ،هرگونه وصف ازجانب ما: گفت
جـایی را   همین اوصاف این نیزخداي بسیط  دربارهناگزیر ، استاطراف ناشی از تصور ما از جهان 

دانیم وي بسیط و متعالی و منزه از ایـن   به ضرورت برهان عقلی می که درحالی ،کنیم فرافکنی می
نگفتن به این سبک و سیاق و  دوختن و سخن لب ،بهترین کار ازجانب مارو  ؛ ازاینباشد می اوصاف



 1397 پاییز و زمستانـ  10ـ شماره  مششسال   74

 

  .گونه سخنان گزافه نیالودن است نتعالی را با ای درواقع ساحت باري
  :روایت شده است باقراز امام  کافیالدر  نیزاین روایت 

یلبن ع یمبراهن ، اأعن ، بیِهیر بیِأبنِ إعمع ،  ـیلـن عـۀَ  بـن  عیطـن  ، عع
و  إنّ اللهّ خلو من خلَقه و خلَقَـه خلـو منـه   : قال جعفرَ عن أبیِ، خیَثَمۀَ

کُلَّ ما وقعَ علیه أسم شیَء ما خلاََ اللهّ تعَالی فهَو مخلُوقٌ واللهّ خـالَقُ  
 ـ :فرمود امام باقر...  :کُلِّ شیٍء راسـتی خـدا تهـی اسـت از خلقـش و       هب

جـز خـداي    ،خلقش از او تهی باشند و هرچه که بر او نام چیز صـادق آیـد  
  ).147، ص1381(کلینی،  یز استتعالی مخلوق باشد و خدا خالق هرچ

روایـت بـر    ،است اگر ازمنظر گروندگان به الهیـات تنزیهـی بـه روایـت بنگـریم     روشن بسیار 
انگاري میان خدا و خلق دلالت آشکار دارد که خود این امر یکی از مبانی و بنیاد نظري این  تباین

از  توحیـد الرحمه در کتاب  علیه صدوقروایتی دیگري را شیخ . باشد می باره گرایش فکري دراین
از حضـرت   و پا خواست نقل کرده است که گویا روزي در مسجد جامع کوفه کسی به علیامام 

. آیـد و دیـده شـود    چشم وصف کند که گویا در منظر عام به اي گونه بهخدایش را کرد درخواست 
  :فرمود گونه فرازهایی این در ،پس از حمد و ستایش خداوند علیامام 

روُب  الأ البعید من حدسِ القلُوب الَمتعـالی عـنِ  ...  ، الَـوتر ، شـیاء والضُّـ
، و سـرائرهم علیـه غیَـرُ خَفیـۀ    ، فَمعانی الخلقِ عنه منفیۀٌ، علامّ الغیوب

و لاتدُرکه ، و لایقاس بالنّاسِ، لایدرك بالحواسِ، المعروف بغیر کیفیۀ
و لاتقـع علیـه   ، و لاتقـدره العقـول  ، ارو لاتحـیط بـه الأفک ـ  ، الأبصار
و کیـف  ، فکَُل ما قدره عقل أو عرف لَـه مثـل فهـو محـدود    ، الأوهام

خـداي دور از وهـم و   ...  ؟:و ینعت بالألسـنِ الفصـاح  ، یوصف بالأشباح
پس از ، فرد است و داناي نهان، ست و برتر از نظایر و مانندها تخمین قلب

گونه  است و اسرار خلق بر او نهان نیست و بدون هیچدور  همنظور مردمان ب
درك نتوان کرد و با مردمان  ،خداي را با حواس. کیفیت شناخته شده است

با فکر نتوان بـر وي  ، با دیده نتوان به دیدار وي نایل گشت، نتوان سنجید
، وي در وهم و گمان هـم نگنجـد  ، و با عقل نتوان اندازه گرفت محیط شد

آن چیـز  ، که عقل انـدازه گیـرد و بـراي او ماننـد تراشـد      پس هرچیزي را
فصـیح وي را   هـاي  چگونه افکار بر وي محیط گردد و زبـان . محدود است
  ).77ـ76ص، 1430، صدوق( وصف گوید
توان مطابق خواست گرونـدگان بـه الهیـات     راحتی می را به علیفراز منقول از سخنان امام 

  .و تفسیر کرد تأویل ،تنزیهی
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نمونه این حدیث منقول  براي ؛فراوان است ،شدبیان و روایات نزدیک به آنچه تاکنون  احادیث
  :شود نقل می طبرسی احتجاجدر  علیاز امام 

ُعرفتَهم ّةِاللهبادلُ عَأو ، هتوحیـد هعرِفتأصلُ م نفـی    ، و هتوحیـد نَظـام و
ن حلَّتـه    : جلَّ أن تحَلهّ الصفات بشهادةِ العقول، الصفات عنه أن کُـلَّ مـ

فهُو مصنوع شهَادةِ، الصفات العقـول   و :      لـیس لالُـه صـانعـلّ جج أنَّـه
معرفت به اوست و اصل و ، نخستین مرحله بندگی خداوند متعال :بمصنوعٍ

. نفی صـفات از اوسـت   ،توحید اوست و نظام توحید خداوند، اساس معرفت
 ]؛یعنی موصوف واقع گـردد [ باشدخداوند برتر از آن است که محل صفات 

دهد که هـرکس موصـوف و محـل بـراي صـفات       ها گواهی می زیرا عقل
دهنـد کـه خداونـد بـزرگ و      هـا گـواهی مـی    مصنوع اسـت و عقـل  ، گردد

  ).266ص، 1380، طبرسی( صانع غیرمصنوع است، بلندمرتبه
بـه الهیـات    ذکر همین مقدار روایت بـراي مستندسـاختن دیـدگاه گرونـدگان    رسد  نظر می به

قاضـی سـعید   و  علی تبریزيرجبملاچون همبزرگان این مشرب فکري . کند کفایت می، تنزیهی
در کـار هـیچ از ایـن دو     ،و اسـتقراي تـام روایـات    انـد  به چند روایت بیشتر استناد نکرده نیز قمی

 ،که مدعاي این نحله فکـري را در پرتـو روایـات بررسـی کنـیم     آنپیش از . بزرگوار موجود نیست
پذیر و معقـول   برهان ،این گروه از باب اینکه نتوانستند به یک تحلیل عقلانی درست گفتنی است

کـه   شـود  مـی یـادآور  رو  ازایـن ؛ انـد  به آیات و روایات استناد کـرده  ،دناز اوصاف خداوند دست یاب
ز عـدم درك درسـت ا   ،قاضی سعیدتا  میمون ابنگروندگان به این نحله از  یلغزشگاه اصلی تمام

آنان در تحلیل اوصاف خداوند ماندن دست  بستهمعقول ثانی فلسفی است که همین کاستی سبب 
 ،اوصـاف گونـاگون باشـد   ) موصـوف ( محل ،امکان دارد یک ذات گونهچ ،از نگاه آنان. شده است

آنان نسبت اوصاف و ذات الهی را چونان نسبت جـواهر   زیرا ؛در آن ذات تغییري پدید آیدآنکه  یب
به  گزیرد و نانبست برس بن بسیار طبیعی است به همین ،گیرند و با این تحلیل ض درنظر میو اعرا

  یابند.الهیات سلبی گرایش 
 انصـاف را کـه  ، منصفانه دیدگاه این نحله را از روایات استنطاق کنـیم  طور بهاما اگر بخواهیم 

بـاب اگـر فرازهـایی از آن در ظـاهر      روایـات  زیـرا  ؛نفع آنان داوري کرد قاطع به طور بهتوان  نمی
را بـراي   گونـاگون اوصـاف   ،درمقابل بسیاري از فرازهاي دیگر ،کند تأییدتواند مدعاي آنان را  می

قرار باشد تحلیل عقلانی از اوصـاف خداونـد داشـته     اگر واقعاًاین  بر  افزون. کند خداوند اثبات می
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اگـر  ؟ مورزی ـن است به این کـار مبـادرت   سازي عقلی و منطقی چگونه ممک بدون مفهوم ،باشیم
در ، در مقام تصویر و تصـور  هرچند ،گونه شناخت اثباتی نداشته باشد کسی از اوصاف خداوند هیچ

شـناختی از اوصـاف    ،و اگـر در مقـام تصـور    خواهد سلب کند مقام اظهار و بیان چه چیزي را می
اوصافی را براي خداوند ، ا خویشتن استب کم در مقام اندیشه که نجواي دست ،خداوند داشته باشد

در پرتو رهنمود آیات و روایات به این  این گروه بیش از اینکه واقعاً ،در یک سخن. ایم اثبات کرده
به  ،گردن نهادهاي  دلایلی به ایده کلامی درآغاز به هاي مانند بسیاري از فرقه ،دیدگاه رسیده باشد

 تا پایگاه فکـري از است قرآنی و روایی برآمده  تأییدتوجیه و  دنبال بهو سپس است آن دل سپرده 
خداونـد را بـه اوصـاف گونـاگون      ،با نگاه فراگیرآیات قرآن . تر سازد شده را مستحکم پیش تعیین

اند کـه   توصیفاتی از خداوند ارائه داده ،در برخی فرازهاي خاص فقط نیزو روایات  اند متصف کرده
  .حجم و قابل تفسیر برخلاف مدعاي این گروه است کم، برابر توصیفات مقابلدر

 یک هیچ ،ل فلسفی توانا بودندئکسانی که در تحلیل مسا ،اگر به تاریخ اندیشه فلسفی بنگریم
اشـاره   بـاره  توان به دیدگاه آنان دراین به این نحله فکري گرایش نداشتند که در این مختصر نمی

 را درنظـر آوریـم کـه دقیقـاً     طباطبـایی سخن علامـه   است این شایسته ،ولی از باب نمونه ،کرد
 که آنان) الحقیقه بسیطاي ( با استفاده از همان قاعده، ملارجبعلی تبریزيو  قاضی سعیدبرخلاف 

خواهـد اتصـاف خداونـد بـه      می ایشان، خواستند الهیات تنزیهی یا الهیات سلبی را اثبات کنند می
  :را اثبات کند گوناگوناوصاف کمالی 

الوجود من  فما فی، الوجود الواجبی لایسلب عنه کمال وجودي قطإن 
شرف و أعلی و أکمال کالعلم والقدرة فالوجود الواجبی واجد له بنحو 
و هذا هو المراد ، هو محمول علیه علی ما یلیق بساحۀ عزته و کبریائه

رو  ازاین ؛از وجود واجب هرگز کمال وجودي را نتوان سلب کرد :تصافبالإ
خداونـد واجـد    ،ه کمال که در دار هستی هست ازقبیل علم و قدرتهرگون

که متناسـب و لایـق   اي  گونه هنحو اعلی و اشرف و ب به ،این کمالات است
نه مانند حمل اعراض بر جـواهر و دارابـودن جـواهر    ( ذات کبریایی اوست

 و معنـایی اتصـاف چیـزي جـز ایـن نیسـت       )اوصاف عرضی و عارضـی را 
  ).283ص ،1362، طباطبایی(

و دیگر گرونـدگان بـه الهیـات تنزیهـی کـه       قاضی سعیدبر خلاف  است علامه دقیقاًگفتنی 
گفتند  می شان دیدیم که در سخنان دفعات گرداند و پیش از این به اوصاف ایجابی را به سلبی برمی
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همـین   ،درادامـه  .مفادش این است که خداوند جاهل نیسـت  ،»خداوند عالم است«اوصافی چون 
  :گوید می دهد و میمطلب برعکس آنان اوصاف سلبی را به اوصاف ایجابی ارجاع 

کـالعلم   یجابیـاً إولیا إلی ثبوتیـۀ تفیـد معنـی    أ نقساماًإإن الصفۀ تنقسم 
، و لایکـون إلا سـلب سـلب الکمـال    ، والقدرة و سلبیۀ تفید معنی سلبیاً

 ـ. ثبـات إلأن نفـی النفـی   ، یجاب الکمالإفیرجع إلی  مـن لـیس   : اکقولن
فاالصـفات  ...  بجاهل و من لیس بعـاجز الـراجعین إلـی العـالم والقـادر     

صفات در تقسیم اولیـه خـود    :السلبیۀ راجعۀ بالحقیقۀ إلی الصفات الثبوتیۀ
ماننـد   ،یا صفات ثبوتی است که مفادشان معنی ایجـابی اسـت   :دوگونه است

گردد بـه سـلب    برمی درحقیقتعلم و قدرت و یا سلبی است که معناي سلب 
معنـاي   درحقیقت ،کمال از خداوند و چون ورود نفی بر نفی مفید اثبات است

معنا که اتصاف کسی بـه جاهـل یـا     بدین ؛آن اثبات کمال براي خداوند است
روست کـه   ازاین ؛گردد به اینکه آن شخص دانا و قادر است عاجزنبودن برمی

  ).284ص، مانه( گردد باید بپذیریم صفات سلبی به ایجابی برمی
سوره  78با استفاده از آیه  ملاصدرا ،اجمال یادآور شدیم بهحاضر گونه که در آغاز فصل  همان

هریک از صفات ثبـوتی و سـلبی را بـه     ،»الْجلاَلِ والْإِکرَامِ تبَارك اسم ربک ذي« :مبارکه الرحمن
خداوند یعنی وي بـه صـفات   بودن  صاحب اکرام ،دهد که مطابق برداشت ایشان خداوند نسبت می

  اشاره دارد:به تعالی و تنزیه وي از صفات سلبی  ،بودن و صاحب جلالتآراسته است ثبوتی 
: قد عبر الکتاب عن هـاتین بقولـه  ، ما سلبیۀ تقدیسیۀأیجابیۀ و إما أالصفۀ 

فصفۀالجلال مـا جلـت ذاتـه عـن     . کرامالإالجلال و سم ربک ذيإتبارك 
والأولـی  . کرام ما تکرمـت ذاتـه بهـا و تجملـت    و صفۀ الإ، مشابهۀ الغیر

إلـی سـلبب واحـد و هـو     و جمیعها یرجـع  ، عدامسلوب عن النقایص والإ
صفت یا ثبوتی است یا سلبی و تقدیسی که خداونـد   :مکان عنه تعالیسلب الإ

صـفت جلالـی اشـاره دارد بـه     . در آیه شریفه به هر دو قسم اشاره کرده اسـت 
بري است و صفت اکرامـی یعنـی اینکـه ذات     ،ه غیراینکه خداوند از مشابهت ب

ایـن صـفات کمـالی اسـت و از ایـن اوصـاف خـالی نیسـت یـا           أخداوند منش ـ
  ).118ص، 1990، صدراملا( دیگرسخن به این اوصاف آراسته است به

وي . ن معتقـد اسـت  داداند که ب آیه قرآن را ناظر به دیدگاهی می صدراملا ،بینیم که می چنان
فراز اصـلی مـورد اسـتناد گرونـدگان بـه الهیـات        ،البلاغه نهجدرادامه با اشاره به خطبه توحیدیه 

 کنـد  د بر ذات حمل مییبه نفی صفات زا را دقیقاً »خلاص له نفی الصفات عنهکمال الإ« :تنزیهی
هـم   الغیب مفاتیحرا به عبارات بسیار نزدیک در کتاب شریف  اهمین معن صدار). 140ص، همان(
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، 1363، صـدرا ملا( اشاره کرده و آیه کریمـه را نـاظر بـه صـفات ثبـوتی و سـلبی دانسـته اسـت        
اي  طالب هر چیز: «است که گفته الدین بلخی مولانا جلالشاید این سخن منسوب به ). 253ص

شـرح گویـاي احـوال فیلسـوفان متشـرع و       ،»جوید ندیـد  جز همان چیزي که می*** یار رشید 
  .اند شده ی ازپیش تعیینهای اثبات ایدهدنبال  به ،قرآنراه از  یکباشد که هر یمتکلمان

  نتیجه

شود که سبب اصلی گرایش گرونـدگان   نتیجه گرفته میگونه  این گفته مطالب پیشبر اساس 
عدم درك درست از معقول ثـانی فلسـفی و نـاتوانی در     ،»الهیات سلبی« یا» الهیات تنزیهی« به

درك معقـول   ،تعالی آنان نتوانستند از نسبت اوصاف با ذات باري. ند بوده استتحلیل اوصاف خداو
به تنزیه و تعالی خداوند از هرگونه وصـف و نسـبت   رو  ؛ ازاینپذیر ارائه دهند و قابل دفاع و برهان

شان  و اثبات حقانیت دیدگاه تأییداین نحله فکري که براي گروندگان . یافتندخاص اعتقاد  طور به
گـرایش   ،باشـد شـان   روایات راهبـر و دلیـل راه   بیش از اینکه آیات و ،اند ایات تمسک کردهبه رو

را جهـت داده اسـت و آیـات و     آنـان سـلوك فکـري    ،شده فکري و دیدگاه فلسفی از پیش تعیین
در یک بررسی کلـی و نگـاه   . است گرفته شدهکار  روایات براي توجیه و توضیح دیدگاه فلسفی به

 یعنی تحلیل اوصاف الهی بر اساس ـاین دیدگاه   تأییدتوان از آیات و روایات براي  طرفانه نمی بی
و اگر در نگاه ابتدایی برخی روایات مشـعر   یافتناپذیر  شواهد محکم و خدشه ـ »الهیات تنزیهی«

کـرده  شمار دیگر خداوند را به اوصاف گوناگون توصیف  بی دربرابر آن روایات ،بر این مطلب باشد
از روایـات مقابـل   ، گرایـان  نفع روایات موافق با دیـدگاه تنزیـه   توان به نمی ،است که در مقام جمع

کـه در مقـام تحلیـل و     دیدگاه کسـانی  براین افزون. دست برداشت و آن همه روایات را کنار نهاد
نیز  يیگرمشکلات داند،  یافتهتبیین نسبت ذات و اوصاف الهی به دیدگاه سلبی و تنزیهی گرایش 

داشـت و مبتنـی بـر مبـانی     نتوان اگر هیچ تصوري از اوصاف خداوند  کهن آن اینتری دارد و روشن
هرگز و حتی در ذهن و مقام تصور نتوان خداوند را به  ،)تباین اوصاف الهی و اوصاف بشري( آنان

 ،باشـد نه گو ایناگر  ؟در مقام سلب چه چیزي را از خداوند سلب کنیم، اوصاف ایجابی متصف کرد
  .ورزند امري که خود آنان از پذیرش آن امتناع می ؛انجامد می این دیدگاه درنهایت به تعطیل
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مسئله معاد  یقیتطب يواکاو
  مرتضی  سیدصدوق و  خیش دگاهیازد

  2 آدینهاالله روحو  1خانلو مریم صدري

  چکیده
در فلسـفه و کـلام    گـر یبا مباحث د سهیدر مقا عهیش ياز اصول اعتقاد یکی عنوان بهمعاد  مسئله
 فراوانی تیو سرانجام انسان پس از مرگ، اهم يویپسادن یزندگ یو نقش آن در چگونگ یاسلام

تـلاش شـده اسـت شـناخت معـاد و      حاضـر  دارد. در پـژوهش   یدانشمندان علوم اسلامدرمیان 
ــ   عهیدو مـتکلم برجسـته ش ـ   ـ ـ رتضیم سیدصدوق و  خیش دگاهیانسان ازد یجاودانگ یچگونگ

اسـناد و مـدارك    یبا بررس ـاي  صورت کتابخانه به یلیتحلـ   یفی. روش پژوهش توصشود یبررس
معـاد   قتیحق مورددر شتریو تأمل ب يواکاو ،یکلام هاي شهیاند نییتب ،معتبر و هدف از انجام آن

صـدوق و   خیش ـ دده ـ مـی  پـژوهش نشـان   جیاسـت. نتـا   مرتضـی  سیدصدوق و  خیش ازدیدگاه
در  يمـاد ریغ یسـاحت  رشیصـدوق بـا پـذ    خیش ولی ،اند رفتهیهردو اصل معاد را پذ مرتضی سید

 اتی ـح هیهمان روح ما ،نفس ياست. ازنظر ونبودن روح معتقد  یانسان و تجرد نفس، به جسمان
روح مستقل، پس از بودن  صدوق، اشاره او به صاحب ادراك شهیاز نکات مهم در اند یکیاست و 

نـه از انسـان   انگارا يماد یدگاهید ،صدوق خیبرخلاف ش مرتضی سید ولیمفارقت از بدن است، 
  تفاوت قائل است. ،نفس و روح میانو  ردیپذ نمی دارد و اصل وجود نفس را

  .مرتضی سیدصدوق،  خینفس، روح، بدن، معاد، ش :يدیکل واژگان
    
                                                      

  10/10/97: تأییدتاریخ     5/7/97تاریخ دریافت: 
  ). )maryamsadri400@gmail.comینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یارشد فلسفه و حکمت اسلام یکارشناس .1
 ). )dr.adineh@isr.ikiu.ac.irینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یگروه فلسفه و حکمت اسلام اریاستاد .2
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  مقدمه

ن تـری  پرداختن به اصول اعتقادي و شـرح و تبیـین یـا نقـد و تصـحیح آن، قطعـاً از اساسـی       
فلسفی مهم و بنیادي کـه نقـش    ـ دینی هاي شک یکی از آموزه بی هر متکلم است و هاي مسئله

 هـاي  رهایی او از احساس پـوچی و استوارسـاختن پایـه    ،معنابخشیدن به زندگی انسانبسزایی در 
اخلاق دارد، بحث حیات پس از مـرگ و معادشناسـی اسـت کـه همـواره در طـول تـاریخ بـراي         

هنوز غبار کهنگی بـر آن ننشسـته اسـت و     ،قدمت بسیارباوجود  ،بوده برانگیزاندیشمندان چالش 
 ،هـا  و تمـدن هـا   اصیل آدمی جاودانگی است که در بیشتر فرهنـگ  هاي دیرین و یکی از خواست

توانـد   مـی  دید که تفسیرهاي متفاوت از مرگتوان  میماندن را  پایی از اشتیاق آدمی به جاودانهرد
  جاودانگی مؤثر باشد.نیز جهانی و  گوناگون از زندگی این هاي در برداشت

و اثبـات معـارف دینـی، دو روش وجـود     علما و متکلمان شیعه، در کیفیت تبیین درمیان 
گرایـان سـه خصوصـیت ذکـر      . براي نـص گرایی و روش عقل گرایی داشته است: روش نص

جز در موارد اندك، بدون بررسی و ارزیابی سندي و محتـوایی   روایات را بهنخست، اند:  کرده
مورد درحد را خبر وا ،سوم ؛کردند می به کمترین حد ممکن به عقل تکیه ،دوم ؛کردند می نقل

گرایان علاوه بر ارزیابی احادیث، بـه عقـل و    عقل مقابل، دانند. در می عقاید، حجت و معتبر
دانند.  می در فقه عملی و احکام معتبر فقطد و خبر واحد را نیز ننک می دلیل عقلی بیشتر توجه

 نظـر  اخـتلاف مسـائل فرعـی عقیـدتی بـا یکـدیگر      برخی در  فقط این دو دستهگفتنی است 
و  شـیخ صـدوق  رو  ازایـن  ؛اند مسائل اصلی کلام امامیه اختلاف نداشته و هرگز دراند  داشته
دو متکلم بلندآوازه شیعه، با نگارش کتبی در معرفی اعتقادات بنیادین امامیـه،   مرتضی سید

عـالمی   شـیخ صـدوق  در دیـدگاه رایـج،    انـد.  به ترسیم و تثبیت کلامی مکتب خود پرداخته
  معرفی شده است.گرا  عالمی عقل رتضیم  سیدو گرا  نص

فیلسـوفان و متکلمـان، در کنـار     هـاي  دقیق افکار و اندیشـه شناسی  نیاز جامعه اسلامی به باز
دور از  یابی به اسلام ناب به فکري پس از اسلام براي دست هاي شناخت نقاط ضعف و قوت نحله

؛ رسـد  نظـر مـی   بـه ضـروري   اختلاط و التقاط فکري و وصول به سرچشمه معرفت، امري مهم و
  ضرورت دارد.حاضر پرداختن به موضوع پژوهش بنابراین 
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آمـوزه معـاد و سرنوشـت اخـروي انسـان، شـناخت دقیـق         ن مسـئله در تـری  نخستین و مهم
و تمایزداشـتن یـا نداشـتن آنهـا از یکـدیگر اسـت.       » بدن«و » روح«، »نفس«اصطلاحاتی چون 

وجـودي   هـاي  مبتنی بر شناخت حقیقت انسان و ساحتعبارت دیگر تبیین حیات پس از مرگ،  به
کـه نظریـه غالـب،     اسـت » نفـس و روح « میانشدن یا نشدن  لئتمایز قا دیگر در اوست. مسئله
  باشد. میوحدت آن دو 

نفـس  انگاري  یابیم؛ یکسان می »نفس و بدن« در تاریخ فلسفه و کلام، دو دیدگاه کلی درباره
نفـس نیـز   انگاري  و مجردانگاري  این دو دیدگاه، دو نظریه جسم و بدن و تمایز آن دو. به موازات

تمـایز   هـاي  نفس و بدن و برخی دیدگاهانگاري  یکسان هاي درواقع همه دیدگاه ؛مطرح شده است
 داننـد  مـی  تمـایز نیـز نفـس را مجـرد     هـاي  دیدگاهند و برخی ا قائلنفس انگاري  آن دو، به جسم

  .)208ص ،1390ذاکري، (
گرایانه بـه   ، دو تن از متکلمان شیعی را که یکی گرایش نصحاضر در پژوهش اساس برهمین

دینـی رفتـه اسـت،     هـاي  سـراغ مؤلفـه   گرایانه به کلامی دارد و دیگري با گرایش عقل هاي گزاره
 و شـیخ صـدوق  تا با مقایسه این دو دیدگاه در اصل معاد، پـس از تبیـین نظـرات     ندانتخاب شد

  دو دیدگاه پرداخته شود.، به تحلیل این مرتضی سید
ی هـای  کـم و بـیش تحقیـق    ،این دو متکلم برجسـته  شناختی فرجام يآرا بارهدراگرچه 

هیچ اثر پژوهشی در قالب مقالـه یـا    تاکنون ولی ،درقالب کتاب، رساله و مقاله انجام شده
مهم  هاي یکی از ویژگی بنابراین؛ مستقل به موضوع تحقیق نپرداخته است صورت بهکتاب 

دو مـتکلم   يکند، بررسی تطبیقـی آرا  می دیگر جدا هاي قیق حاضر که آن را از تحقیقتح
آنها  درمیانکه جاي تطبیق و مقایسه ـ است  مرتضی سیدو  شیخ صدوق  ـبرجسته شیعه 

 باشد. میخالی 
یکـی از   عنـوان  بـه از بیـان معنـاي نفـس و روح    پـس  شـده اسـت   پیش رو تلاش در مقاله 

کـه   ـمعـاد    مـورد در مرتضـی  سـید و  شیخ صدوقبه تبیین نظرات  ،وجودي انسان هاي ساحت
حقیقت نفس و روح، حقیقت و ماهیت مرگ، حیات برزخی، حیات اخـروي و کیفیـت    از: اند عبارت

  گردد.تحلیل و بررسی آنها  پرداخته شود و تشابهات و تمایزات دیدگاهـ   بدن اخروي
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  معناي نفس و روح .1

و ما یخـدعونَ  « ذیل آیه طبرسیذات است. معناي  بهو دراصل  »فلس«نفس درلغت بر وزن 
 ـنویسد می) 9(بقره: » إلا أنفسُهم تأکیـد مثـل    .2 ؛روح .1از:  انـد  عبـارت دارد کـه   ا: نفس سه معن

»هنفس جـوهري  »نفـس «دراصطلاح  .)94، ص7، ج1412قرشی، ( ذات و اصل .3 ؛»جائنی زید ،
 مانند مکان، زمان، جـرم، حجـم و شـکل منـزه اسـت     ماده  خواصاز بوده، مجرد و غیرجسمانی 

  .)177ـ176ص ،1389زاده آملی،  حسن /498ص ،1379سجادي، (
 .اند دانسته را یکیآنها  و برخی اند قائل شده تفاوت» روح«و » روح« میاناز اهل لغت  اي عده
  نویسد: می طریحی

 ،است و به ضم اولش و حیات دائمی راحتی و استراحت ،اولش روح به فتح
طریحـی،  ( بـراي مرحـوم   آن هماننـد روح اسـت  اینکه  براي؛ رحمت است

  .)353ص ،2، ج1375
 همچنین معناي روح و نفس را یکـی  ،را یکی دانستهآنها  اصفهانی راغبهمچون اما برخی 

  نویسد: می مفرداتالوي در  .دانند می
اسـم جـنس،   نامیدن نـوع بـه   همچون  ؛اسمی براي دم و نفس است ،روح
اسـمی اسـت بـراي نفـس یـا       ،روحبنابراین نامیدن انسان به حیوان؛  مثلاً

راغـب  ( شـود  مـی  آن حیات و جنبش و تحرك حاصـل  وسیله جزئی که به
  .)369ص، 1412اصفهانی، 

 ؛داننـد  مـی  متکلمان دراصطلاح، روح را در برخی کاربردهـایش در قـرآن، متـرادف بـا نفـس     
  نویسد: می معاددر کتاب  شهید مطهريست. معناي چیزي که سبب حیات ا به

خواهد بگذارد؛  می قرآن به یک حقیقتی قائل است؛ اسمش را هرکه هرچه
خود قرآن در بعضی جاها اسمش را نفس گذاشته و در بعضـی جاهـا روح.   

جهـت   مافوق جسـمانی دارد و ازآن  گوید که جنبه می جهت به آن روح ازآن
اصل معنـاي نفـس یعنـی     ؛ چوناست گوید که خود انسان می به آن نفس

  .)53ص ،1373مطهري، ( خود
روح را درمعناي مغایر با نفس، بر جسمی  غزالیدانند.  می برخی متکلمان روح را غیر از نفس

 شـود  مـی  گیـرد و در بـدن جـاري    مـی سرچشـمه  کند کـه از قلـب    می لطیف و بخارمانند اطلاق
  .)60ـ59ص، 1994  غزالی،(

نهادن میان نفس و روح را به فلاسفه نسبت داده است.  تفاوت خواجه نصیرالدین طوسی
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و روح،  اسـت  جوهري بسیط و مجرد است که به بدن تعلق گرفتـه  ،نفس بنابر قول فلاسفه
طوسـی،  ( برآمـده اسـت  هـا   که از خـون مصـور در رگ   بودهجسمی مرکب از بخار و دخانی 

  .)387ص، 1، ج1394
نفـس و روح  اینکـه   شـد، بایـد گفـت در    ذکربرخی معانی نفس و روح  دربارهآنچه  بهباتوجه 

در عالم واقع موجود بوده و متحقق اسـت، میـان فلاسـفه و    ها  رکن اصلی هستی انسان عنوان به
 هـا شـکی وجـود نـدارد. همـه      متکلمان قدیم و جدید و حتـی دانشـمندان غربـی و مارکسیسـت    

موجود بوده، داراي حقیقت و واقعیتـی  ها  رواح انساناهل فکر و تأمل، قبول دارند که ا هاي انسان
و گونـاگون  درمـورد امکـان شـناخت آنهـا نظریـات       نیـز حقیقت نفس و روح و  دربارهولی است، 
تعریفی ارائـه   یکهرو براي دانند  میمتمایز یکدیگر . برخی نفس و روح را از بوده است يمتضاد
  .باشد میدانند که نظریه غالب، وحدت آن دو  می را یکیآنها  و برخی دیگراند  کرده

  نفس و روح حقیقت .2

حیـات و   دانـد کـه مایـه    مـی  ، نفـوس را همـان ارواح  عتقاداتالإدر کتاب  شیخ صدوق
، 1414صدوق، ر.ك: ( است چیستی روح یا نفس توضیح بیشتري نداده وي درباره .ندا زندگی

آن معناي روح را از قول  که در کند می نقل باقرامام  حدیثی را از ،التوحیددر  ولی)، 50ص
  کند. می خداي تعالی بیان

که این  شدپرسیده »  ه من روحىیو نَفخَتْ ف« :وجلّاین گفتار خداوند عزّ درباره باقراز امام 
  فرماید: می کند و می ، روح را به دمیدن باد تشبیهپاسخایشان در  ؟دمیدن چگونه است

 ـرا نام آن از ریز ؛اند دهیچون باد و آن را روح نامست ا كروح متحر ه ک ـح ی
ز یح نیچه وسط ر ؛رون آمدهیبماده  نیمشتق شده و از ا ،ى باد استامعن هب

 ـاء مبـدل شـده و آن را از لفـظ ر   یه جهت اعلاى صرفى ب هواو بوده و ب ح ی
چـه   ؛انـد  جنس یکح مجانست دارد و هردو از یرا روح با ریز ؛رون آوردهیب

ان آثـار آن در انـدرون   ی ـت در همه اجزاى بـدن و جر کدر سرعت حر روح
ان باد است در اجزاى عـالم و خـدا روح   یع اعضا و اصلاح آن چون جریجم

ه ک ـ چنـان  ؛دهی ـهـا برگز  ر روحیرا آن را بر سـا یز ؛خود نسبت دادهه آدم را ب
 ... ه خانه منکده و فرموده یعبه است، برگزکه خانه کرا ها  از خانهاي  خانه

  .)171، ص1398، همو(
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  از: اند عبارتکند که  می نفس بیان احکامی را درباره شیخ صدوق
 حدیث نبوي است که بر پایه باره دراینمستند او  نه فنا: ،نفوس و ارواح براي بقاآفرینش  .1

 ،همـو ( شوند می از سرایی به سراي دیگر منتقل فقطو با مرگ اند  براي بقا خلق شدهها  آن انسان
  .)50، ص1414
از غربت  صدوقشیخ ظاهر مقصود  به ند:ا نفوس و ارواح در زمین غریب و در بدن زندانی .2

به زمین اسـت. ارواح در عـالم یادشـده    آنها  از عالم ارواح و هبوطآنها  ارواح در این دنیا، دورشدن
شاهد ایـن   .همان)(اند  داده می به حیاط ادامهـ اند   وي زندان ارواحازنظر که ـ  بدون تعلق به ابدان

  است: ذیلآیه ي به  شیخ صدوقاستناد  ،مطلب
  

  نَّه أَخلْدَ إلِىَ الْأَرضِ واتَّبع هـواه کولَو شئنْا لرََفعَناه بهِا ول«و قال تعالى: 
آنهـا   وسـیله  خواستیم او را بـه  می و خداوند متعال فرموده است: و اگر :فما

د و از هواي نفس خـود  گرایی  ]دنیا =[بردیم، اما او به زمین  می بالا ]آیات[
  .)176عراف: ا( پیروي کرد

با استناد به برخی احادیث، به آفرینش  صدوقشیخ  آفرینشی مقدم بر ابدان دارند: ،ارواح .3
عالم اظلله معتقد است. یکی از این احادیث عبارت اسـت از حـدیث    پیشین ارواح و حضور آنها در

خداوند سبحان ارواح را دوهزار سال پیش از ابدان آفریـد و در عـالم    ،آن که بر پایه صادقامام 
  .)48، ص1414صدوق، ( ساخت برادري برقرارآنها  اظلله میان

 بـه ایـن دلیـل کـه خداونـد متعـال       روح از جنس بدن نیست و آفـرینش دیگـري دارد:   .4
سـپس آن را آفرینشـی دیگـر قـرار      :نَیاللَّه أَحسنُ الخْالق كتبَارثمُ أنَشَْأنْاه خلَْقاً آخرََ فَ«فرماید:  می

  .)14مؤمنون: ( »دادیم، پس آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است
متعدد ارواح بـاور   هاي گونه به ،با الهام از مفاد برخی احادیث صدوقشیخ  ارواح: هاي گونه .5
حرکـت و   ،(جنـبش  »روح مـدرج «و  »روح شـهوت «، »روح قـوت «او سه روح یعنی ازنظر دارد. 

موجود است. مؤمنـان افـزون   ـ   مؤمن و کافراعم از  ـها   انسان آمدوشد کردن) در حیوانات و همه
 اسـت  القدس نیز ویژه پیامبران و امامان بر سه روح یادشده، از روح ایمان نیز برخوردارند و روح

  .)50ص ،1414همو،  /50، ص1386صدوق، (
 حیات برزخـی آغـاز   ،پس از مفارقت روح از بدن باقی است: ،روح پس از مفارقت از بدن .6

  .)48ـ47ص ،همان( اند و برخی دیگر در عذاب برخی در نعمت ؛اند شود. ارواح باقی می
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. وي درمقـام معرفـی مکلـف، او را    تفاوت قائل اسـت ن نفس و روح انسان میا مرتضی سید
. هستندگرچه موجودات حی دیگري نیز  ؛انسان است ،دراینجا مقصود از آن .داند می »حی«همان 

  :استمعتقد  يو
هیکل مشـهود و مجموعـه   «حی بنا بر دیدگاه صحیح همین جمله مشهود 

نه ابعاض آن و احکامی چون امـر و نهـی و    ،است »سازوار بدن هاي اندام
همـو،   /114، ص1411، مرتضـی  سـید ( به آن تعلق یافته است مدح و ذم

  .)104، ص1414
 دانـد  می معنا و فاسد بی دانند، می همچنین سخن فلاسفه را که نفس انسان را جوهر بسیطاو 

تعَلمَ ما فی نَفسـی  « در پاسخ به پرسشی از معناي نفس در آیهبراین  افزون .)39، ص1374، همو(
کی نَفسما ف َلاأعلم پردازد و چندین معناي لغوي براي  می )، به بیان معانی نفس116 :(مائده» و

از  ،: نفس، نفس انسان و حیوان است که اگر آن را ازدسـت بدهـد  اینکه ازجمله ؛شمرد مینفس بر
)، نـاظر بـر همـین    185 :عمـران  (آل» لُّ نَفْـسٍ ذائقَـۀُ الْمـوت   ک«شود و آیه  می حیات خارج جرگه

وي معتقد است انسان  .)103ـ102ص، 1377همو،  /324ص، 1، ج1998، مرتضی سید( معناست
همراه  دادن آن را دارد. این نفس هنگامی که به که قابلیت ازدستاست نفسی داراي  ـ حیوان و ـ

چیـزي   ،نفـس  ؛ بنابراینرسد میفتن آن، مرگ وي فرار میانحیات اوست و با از باعث باشد،انسان 
  شود. می حیات انسانباعث است که 

مـاده   هواي سردي کـه در قلـب هسـت و   اول، کند:  می روح ذکروي همچنین دو معنا براي 
و محـل حیـات و    بـوده دوم، جسمی که در بـدن حیـوان روان    ؛کشیدن و شرط حیات است نفس

ة النفس، و هو شرط الحیاة، و قیل جسـم رقیـق   القلب، و هو ماد الروح: هواء بارد فی« :قدرت است
 سـید مرتضـی   .)271، ص2، ج1405، همـو ( »لقدرةالحیوان، و هو محل الحیاة وا منساب فی بدن

  گوید: می دهد و می معناي نخست را ترجیح
ما صحیح این است که روح عبارت است از هوایی که در منفـذهاي   نظر به

 ؛وآمــد اســت و حیــات بــه تــردد آن وابســته اســت ذات حــی مــا در رفــت
شـود و   می کند، روح گفته می در منفذهاي جماد ترددآنچه  دلیل به همین به

گیرد که بنابراین روح، جسـم اسـت. روح قـائم بـه نفـس       می سپس نتیجه
ی که از بدن مفارقت کند، حس، حیات و ادراك نخواهد درصورتنیست؛ لذا 

  .)130ص ،1، جهمان( داشت
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کـه حیـات    اسـت  روح خود حیات نیست، بلکه چیزي و درواقع هوایی جاري در بدن او نظر به
ساحتی وجودي در انسان  منزله به» نفس«به  ي. وباشد مین بدان وابسته بدن و استمرار حیات بد

عرضـی اسـت در    ،کـه نفـس  ننسبت داد ای ایشانتوان به  می بلکه نهایت چیزي که اعتقاد ندارد،
  شود. می حیات ويسبب انسان که 

  حقیقت و ماهیت مرگ .3

 ـاست و این لفظ جـز یـک   » موت«مرادف لغت عرب  ،مرگ در زبان فارسی کـه مؤلـف    امعن
  گوید: می از آن یاد کرده است، ندارد. وي اللغة سيئمقامعجم 

از  :خـلاف الحیـاة   ذهاب القوةِ منَ الشِّیء، منـه المـوت،  معناي  بهموت 
در » مـوت «همین معناسـت   از باشد، و می رفتن قدرت و توان چیزي دست
  .)283، ص5، ج1404فارس،  ابن( »حیات«برابر 

عرب در موارد خاموشی آتش و از کارافتـادن زمـین از    ،به این ریشهباتوجه اساس  براین
 در همه اینزیرا ؛ برد می کار به» موت«خواب انسان، لفظ درمورد قابلیت کشت و زرع و حتی 

سـبحانی،  ( رود مـی  ازمیـان هـا   و تـوان ها  قابلیتاینکه  قدر مشترکی وجود دارد و آن موارد،
  .)296ص ،5، ج1383

در بحث مرگ، فقط با ذکر احادیث، به بیان صفات موت و حالات وقـت مـرگ    صدوقشیخ 
نکرده اسـت.  اي  و به بیان مطالب اصلی و مورد نیاز یعنی حقیقت و ماهیت مرگ اشاره پردازد می

کند که ایشان در پاسخ افرادي کـه خواسـته    می بیان نامؤمن روایتی از امیر عتقاداتالإوي در 
  فرماید: گونه می این ،برایشان توصیف کندبودند مرگ را 

 مرگ یکی از سه امر است کـه بـر شـخص وارد    :اش پرسیدند از خبره
شود، یا بشارت است به عیش ابدي، و یا بشارت اسـت بـه عـذاب     می

داند از کـدام    نمی ابدي، و یا ترسانیدن و هراس و سرانجامی مبهم که
بـه نـاز و    ان ما باشـد، اما دوست ما و کسی که مطیع فرم ،فرقه است

کننده از  شود، آن که دشمن ما و سرپیچی می نعمت جاویدان نوید داده
شود، آن که وضعیتش  می به عذاب جاویدان نوید داده ،فرمان ما باشد

داند چه سرانجامی خواهد داشت، آن مؤمنی است که  نمی مبهم است و
د بـود. خبـر   داند فرجامش چه خواه نمی بر خود اسراف و ستم نموده و

سـپس حـق تعـالی او را هرگـز مسـاوي       ،رسد می مبهم ترسناك به او
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 آورد مـی  دشمنان ما قرار نخواهد داد و با شفاعت ما از دوزخ بیـرونش 
  .)288ص ،1361همو،  /60ص ،1371صدوق، (

کند که از ایشان  می بیان باقرچیستی مرگ از امام  درباره خبارالأ معانیحدیثی در همچنین 
  ست؟ فرمود:یدند: مرگ چیپرس

 ـبـا ا  ؛ردی ـگ هنگام شما را فرامى ه شبکهمان خوابى است  ه ک ـن تفـاوت  ی
 ـتر است و شـخص از آن ب  مرگ مدتش طولانى دار نگـردد، مگـر در روز   ی

ند، و که نتواند وصف کند یوقتى انسان در خواب انواع شادمانى را بب .امتیق
 ؛ف حـد آن نباشـد  یبه توصه قادر کند یى ببیزهاین از اقسام ترس چیهمچن

ن است مرگ، پـس  یا ترس در خواب چگونه است؟ ایپس آن حال شادى 
  .)289، ص1403 ،همو( دیا سازیخود را براى آن مه

حالـت،  هردو و در اند  کند که خواب و مرگ از یک سنخ می بیانآشکارا در این روایت،  امام
حقیقـت مـاوراي طبیعـی     ؛ بنـابراین تاندس می کامل صورت بهخداوند سبحان نفس و روح آدمی را 

 با این تفـاوت کـه روح پـس از پایـان خـواب، بـه بـدن بـاز         ،خواب و مرگ مشابه یکدیگر است
  شود. می پس از مرگ به نشئه دیگري منتقل ولیگردد،  می

رسد در دیدگاه وي، حقیقت مـرگ عبـارت اسـت از قطـع      نظر می به ،بیان شدآنچه  بهباتوجه 
آن، نفس از تدبیر بدن و تصرف  دنبال بهارتباط نفس مجرد انسانی با بدن مادي و جسمانی او که 

شود و حقیقت مرگ  می دهد و متلاشی می کشد و بدن نیز سامان خود را از دست می در آن دست
شود  می آن، روح به جهان دیگري منتقلدنبال  هبهمانا جدایی کامل روح (نفس) از بدن است که 

  پیوندد. می جان بی اجسام و بدن نیز به مجموعه
  گوید: می در تعریف مرگ مرتضی سید

االله تعالی أو الملـک مـن غیـر     الموت مایقتضی زوال حیاة الجسم من
مرگ آن چیزي است که اقتضاي زوال حیات جسـم ازجانـب    :جرح یظهر

، مرتضی سید( ه دارد، بدون جراحتی که ظاهر شودخداوند سبحان یا فرشت
  .)284ص ،2، ج1405
، مرگ امري است که مقتضـی زوال  مرتضی سیدتوان گفت در نظر  می بر اساس این تعریف

از  قصود، مآمد مرتضی سیدزوال حیات. بنا بر آنچه در تعریف حیات از نگاه  نه خود ،حیات است
توانسـتن و   ،سبب آن، امکـان دانسـتن   حیات، اعتدال مزاج یا قوه حس یا خصوصیتی است که به

رود و دیگـر   مـی  میـان با مرگ، ایـن خصوصـیت از   ؛ بنابراینآید می ادراك در موجود زنده فراهم
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  .)41، ص1391یوسفیان، ( توانستن و ادراك نخواهد بود ،شخص قادر به دانستن
دارنـد،  دلالت ئله با روایات بسیاري که بر آگاهی مردگان از برخی امور برخی معتقدند این مس

زنند  می شهر و دیار خود سر ،گویند مردگان به خانواده، دوستان می مخالف است؛ مانند روایاتی که
  ).292، ص6ج، 1403مجلسی، ( یابند می و از احوال آنان آگاهی

یعنی به ساحتی وجـودي در انسـان    ـ بر اساس مبنایی که در پیش گرفته است مرتضی سید
پاسخی براي این دسته از روایات که دلالت بر آگاهی مردگان دارنـد،   ـ به نام روح اعتقادي ندارد

  نخواهد داشت.
طـی  مرگ انسان  اساس براین است که نابودي و فنا ماهیت مرگ، ،مرتضی  سیداز نگاه 

دهد: مرحله نخست، مرحله نابودي تألیف و ترکیـب   فرایندي تدریجی در دو مرحله روي می
قطـع سـر یـا     همچـون هاي حیـاتی انسـان    اجزاست که با توقف یا اختلال در عملکرد اندام

مرحله دوم، مرحله نابودي اجزاي سـازنده انسـان، همـراه و     ؛شود کارافتادن قلب آغاز می  از
تـوان ازآنجـا دریافـت کـه      یگر جوهرهـاي فـرد اسـت. ایـن معنـا را مـی      زمان با فناي د هم

سو در پاسخ به شبهه آکل و مأکول، در انسان دو دسته اجزاي اصـلی و   از یک مرتضی  سید
شناسد و بر این باور است که اجزاي اصلی انسان، جذب بدن موجود  زاید را از یکدیگر بازمی

بسا جزء و حتی شـاید جـزء اصـلی بـدن      ید که چهشوند؛ برخلاف اجزاي زا  نمی يزنده دیگر
ابوهاشـم  دیگر نظـر   )؛ ازسوي153ـ152ص ،1411، مرتضی  سیدموجود زنده دیگري شوند (

زمان همه جوهرهاي فرد از راه خلق یک عرض فنـا را   باره و هم مبنی بر نابودي یک جبایی
نظریه، جوهرهاي فرد و اجسـام پـس از آنکـه     مطابق این ؛)150ـ149ص ،همانپذیرد ( می

مانند. در آستانه قیامت، خداي تعالی همه آنها را با آفریدن  آفریده شدند، در طبیعت باقی می
، کند (نبـوي  باره نابود می جا و یک یک عرض فنا که برخلاف دیگر اعراض محل ندارد، یک

  .)102ـ96ص ،1394
 دهـد کـه   مـی ارائـه  ، تعریفـی از فنـا   »الحدود والحقائق«در رساله  مرتضی سید اساس براین

فنـا عبـارت اسـت از    : «يو گفتـه  توان تفسیر دیگري از ماهیت مرگ از آن برداشت شود. به می
، مرتضـی  سـید ( »کارگرفتن آن دیگـر ممکـن نباشـد    که بهاي  گونه شدن اجزاي جسم، به پراکنده
  .)279، ص2ج، 1405
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، مرتضـی   سـید رگ سازگار است کـه متکلمـان متـأخر از    م این تعریف با دیدگاهی درباره
آنهـا   برگزیدنـد.  ملاحمی خوارزمی بن رکن الدینو  سدیدالدین محمود حمصی رازيهمچون 

ذکر شد، مردود شناختند و به این بـاور رسـیدند کـه بـر     تر  پیشدوم فنا و نابودي را که  مرحله
نـه   ؛که جوهرهاي فرد نابود شوند نیستگونه  این ،ابوهاشم جباییو  مرتضی  سیدخلاف نظر 

کـه  گونـه   آنبـاره   زمـان و یـک   د و نه هـم یاندیش می مرتضی  سیدگونه که  آنجداگانه  هریک
تفسیر دیگري از آیاتی که در تأییـد امکـان فنـاي جـواهر و     آنها  .کرد می فکر جبایی ابوهاشم

فنا را پذیرفتند که فنـا و   درباره جاحظ دادند و درنهایت، نظریهارائه شد،  می اجسام شاهد آورده
نـه   ؛بـه حیـات دانسـت   آنهـا   اعاده را میراندن و پراکندن اجزاي جانداران و سپس بازگردانـدن 

این تفسـیر   مطابق .)175ص ،1387همو،  /443ص ،1386ملاحمی، ( بازآفرینی پس از نابودي
 نـابود آنهـا   و ترکیـب تـألیف  فقـط  و اند  ابديولی از مرگ، جوهرهاي فرد گرچه ازلی نیستند، 

  .)189ـ185، ص1414حمصی، ( شود می
 قـدرت خـویش را اعمـال    ولـی آنها خدا گرچه بر نابودي جوهرهاي فـرد قـدرت دارد،    نظر به

 نابودي جوهرهاي فـرد ممکـن اسـت، ایـن امکـان هرگـز بـه وقـوع         هرچندکند و درنتیجه  نمی
  .)447ص ،1386ملاحمی، ( پیوندد نمی

آورد که زندگی پـس از مـرگ را بـه     می در تأیید نظر خویش، آیاتی از قرآن را شاهد ملاحمی
  .)451ص ،همان( کنند می یا رویاندن گیاهان تشبیه کردن زمین زنده

  حیات برزخی و سؤال قبر .4

این واژه  .)252ص، 1ج ،1368شود (مصطفوي،  می فاصل دو چیز گفته درلغت به حد» برزخ«
 .)100 :مؤمنـون  /20ـ ـ19 :الـرحمن  /53 :فرقـان ر.ك: ( کار رفته است سه جا بهدر کریم در قرآن 

 .)650ص، 1372لاهیجـی،  ( شود می (دنیا) و رستاخیز گفته میان مرگ برزخ دراصطلاح به فاصله
» ثـم أماتـه فـأقبره   « :شـود  مـی  میرد و در قبـر مـدفون   می یعنی از آن زمان که انساندرحقیقت 

که خداوند دوبـاره او را از قبـر    یتا زمان ،شود می مادي او متلاشی ) و بدن محسوس و21 :(عبس
فـیض کاشـانی،   ( در عالم برزخ خواهد بود ،)22 :(فاطر» القبور االله یبعث من فی نّإ« :انگیزاند میبر

  .)106ص ،2، ج1377
عالم مثال و قیامت  ،به عالم برزخ، عالم قبر نیز اطلاق شده است. به برزخ دلیل همین شاید به
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 فـیض کاشـانی،  ( شـود  می نیز اطلاق ـ شود می که به آخرت اطلاق ادر مقابل قیامت کبر ـ اصغر
  .)297ص ،8، ج]تا بی[

و حیات برزخی سخن نگفته است و بابی به  از برزخآشکارا  عتقاداتالإدر کتاب  شیخ صدوق
حیـات   اتی از قرآن کریم دربـاره حیات برزخی به آی است. وي درباره دادهاین موضوع اختصاص ن

) و ذیل باب سؤال قبر اشـاره دارد کـه انسـان بـراي     48ص، 1414صدوق، (کند  میشهدا استناد 
مسـتند   .)59ص، همـان ( میرد می یابد و دوباره می حیات مجدد ،ملکین هاي گویی به پرسش پاسخ
خرُوُجٍ مـنْ    نِ فَاعترََفنْا بذِنُُوبنِا فهَلْ إلِىیتنََا اثنْتََیینِ وأَحیربنا أمَتَّنَا اثنْتََ«آیه  ،باره دراین صدوقشیخ 

  ) است.11: (غافر» لٍیسبِ
شـده در   انجـام  هـاي  که با بررسیاي  گونه به ؛دارد خوداین عدم تصریح را در کتب دیگر وي 

تبیین ایـن  دهد یا باعنوان برزخ به  نمی ، بابی را به روایات برزخ اختصاصشیخ صدوق هاي کتاب
کند کـه در   می روایتی را نقل ،الخصالدر کتاب  فقطپردازد. وي  نمی بخش از حیات پس از مرگ

  میان آمده است: برزخ سخن به عنوان بهاز قبر  روشنی آن به
هـاى   ن ساعتیتر ه فرمود: سختکند ک نقل مى زهرى از امام سجاد

ند و یب ا مىه در آن فرشته مرگ رکساعتى  ؛فرزند آدم سه ساعت است
ه در آن دربرابر خدا قرار کزد و ساعتى یخ ه در آن از قبر برمىکساعتى 

رود. سپس فرمود: اى فرزند  ا به آتش مىیا به بهشت و یه کرد، یگ مى
 كوگرنه هلا ،ه هستىکافتى، تو همانى یآدم! اگر درحال مرگ نجات 

نجـات   ،ه به قبر گذاشـته شـدى  کاگر در موقعى  !اى فرزند آدم .شدى
ه ک ـشـدى و اگـر هنگـامى     كوگرنه هلا ،ه هستىکافتى، تو همانى ی

وگرنه  ،ه هستىکافتى، تو همانى ینجات  ،نندک مردم از صراط عبور مى
 ،رنـد یگ ه مردم دربرابر خداوند قرار مـى کشدى، و اگر هنگامى  كهلا

ه ین آیسپس ا .شدى كوگرنه هلا ،ه هستىکتو همانى  ،افتىینجات 
ختـه  یه برانگک ـو از پس آنان برزخى است تا روزى «ود: را تلاوت فرم

  ) و فرمود:100مؤمنون: ( »شوند
ه کخدا سوگند  برزخ قبر است و براى آنان درآنجا زندگى سختى است و به

سـپس   .هاى آتش اسـت  ا گودالى از گودالیهاى بهشت و  قبر، باغى از باغ
نان بهشـت  کسانانش فرمود: خداى آسمان، ینش آن حضرت به مردى از هم

گـاه،  یدام جاک ـهسـتى و   یـک  دامک ـا تو از یآ ؛شناسد نان آتش را مىکو سا
  .)120ـ119ص ،1، ج1362صدوق، ( گاه توست؟یجا
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کـار   را بـه » عالم برزخـی «و » حیات برزخی«اصطلاحات  ،نیز در آثار خود مرتضی  سید
 وجـودي انسـان کـه روح را جسـم     هـاي  نبرده است و بر اساس مبناي وي در بـاب سـاحت  

معناسـت و   بـی  ،داند، باید گفت حیات برزخـی  می شمرد و آن را پس از مرگ فاقد ادراك می
پذیرد  می عذاب قبر را با تمسک به اجماع رغم این مبنا، وي مسئله به ، ولیباید منکر آن شد

انـد،   محـال دانسـته  کند که گویا کسانی که عـذاب قبـر را    می آن بیان و براي رفع استحاله
اینکه  که مرده پس از درحالی ،شود می عقاببودن  که مرده درحال مردهاند  گونه پنداشته این

گونه که عقاب او پیش از مرگ امکان داشت،  همان ؛ بنابراینگردد می دوباره زنده شد، عقاب
وي  .)43ص ،1391یوسـفیان،  ( نـدارد اي  شدن نیز ممکن است و هیچ اسـتحاله  پس از زنده

ناچـار بایـد بپـذیرد کـه سـه احیـا        ،کند که هرکس عـذاب قبـر را بپـذیرد    می سپس تصریح
؛ در قبر بـراي عـذاب  دوم،  ؛در دنیا براي تکلیف نخست،شدن) براي انسان وجود دارد:  (زنده
  .)530ـ528، ص1411، مرتضی  سید( هنگام قیامت براي حیات جاوید سوم،

  حیات اخروي و کیفیت معاد .5

جهـان بـاقی،    متدینان و محققان از فلاسفه و صاحبان مذاهب بـر اصـل وجـود معـاد و     همه
آن، مـورد اخـتلاف   بـودن   و جسـمانی یـا روحـانی   هـا   چگونگی حشر انسـان  ، ولینظر دارند اتفاق

  نویسد: می سفارالأدر کتاب  صدراملاآنهاست. 
صـرفاً  اکثر مسلمانان، عموم فقها و اصحاب حدیث بر این باورند که معـاد  

این قول بر این استوار است که روح، جسمی اسـت کـه در    جسمانی است.
بدن سریان دارد؛ همانند سریان آتـش در زغـال، آب در گـل و روغـن در     

ولی اکثر فلاسفه و پیروان حکمت مشاء معتقدند معاد تنها روحـانی   ،زیتون
اضش و اعرها  نفس، بدن با صورت زیرا در اثر قطع علاقه ؛(= عقلی) است

آنچـه   دلیل آنکـه  به ؛توان شخص او را دوباره بازگرداند نمی رود و می ازبین
ایـن   پس اعـاده  ؛محال است ،معدوم قابل اعاده نیست و اعاده ،ازبین رفته
ماند  می جوهر مجردي است که باقی ،عینه محال است، اما نفس شخص به

شوند. دربرابر  می نفوس مجرد محشور ،و نابودي بدان راه ندارد و در قیامت
این دو گروه، بسیاري از حکما و عرفاي بزرگ و گروهی از متکلمان، معـاد  

دانند؛ یعنی با برپایی قیامت، نفس مجرد به بـدن   می جسمانی ـرا روحانی  
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آیا بـدن  اینکه  این دسته خود در کیفیت بدن اخروي و هرچندگردد.  میباز
 دارنـد  نظـر  اخـتلاف آن،  شده عین همان بدن دنیوي اسـت یـا مثـل    اعاده

  .)166ـ165ص ،9، ج1410، اصدرملا(
در کیفیـت   ولـی  ،به معاد جسمانی و روحانی معتقدندهردو  مرتضی  سیدو  شیخ صدوق

دارند. برخی متکلمان، اثبات معـاد جسـمانی را در    نظر اختلافبدن اخروي و چگونگی اعاده 
ضروري دین  عنوان بهرو که به معاد  و ازآن اند عینه دانسته هگرو پذیرش امکان اعاده معدوم ب

در نظر این گروه از متکلمان، موضوع حشـر و   اند. جایز دانسته معدوم را نیز، اعاده باور دارند
 هاي انسان اعاده«معاد عبارت است از:  بوده،شدن انسان در قیامت، همان اعاده معدوم  زنده

داننـد و   مـی  مساوي با همان بدن جسمانی انسان راآنها  ».وجود، در آخرت معدوم به صحنه
پدیـد  را دوبـاره  آنهـا   شوند و در سـراي آخـرت، خداونـد    می با مرگ نابودها  معتقدند انسان

از متکلمان که بدن انسان را داراي اجزاي اصلی و اجزاي غیراصلی یا  ي. گروه دیگرآورد می
د و در آخـرت، خداونـد   نشو نمی دانند، معتقدند پس از مرگ، اجزاي اصلی بدن نابود می زاید

ازاي اجـزاي غیراصـلی نابودشـده، اجـزاي      کنـد و بـه   می اجزاي اصلی هر بدنی را گردآوري
بخشد. در نظر این گروه،  می دانت بدن دنیوي بئتی مشابه هیئکند و هی می جدیدي را خلق

شوند تـا   نمی اجزاي اصلی بدن نابود ،زیرا با مرگ ؛معاد بر امکان اعاده معدوم استوار نیست
نمایـد   میگونه  اینحال  ند. بااینشو می جدا یکدیگرنیازمند ایجاد دوباره باشند، بلکه صرفاً از 

نوعی بر امکان اعاده معدوم استوار است؛ زیرا اگر حقیقت انسان را منحصر در  که این نظر به
انسـان را  ، یکـدیگر رف تجمع اجزاي مادي در کنـار  بدن جسمانی او بدانیم، شکی نیست ص

باشد که اوصاف خاصی بر آن عارض گردد و اي  گونه بهآورد، بلکه این اجتماع باید  نمی پدید
شوند و احیاي مجدد انسان منوط به  می است که این اوصاف خاص بر اثر مرگ، نابودروشن 

  .)254ـ253ص ،2، ج1390مهر،  سعیدي( اعاده اوصاف مذکور است
از طرفداران تجرد نفس است که معاد جسمانی را پذیرفتـه،   شیخ صدوقرسد چون  نظر می به

؛ بنـابراین تغییـرات جسـمانی    باشـد  میدیدگاه وي این است که تشخص و هویت انسان به نفس 
 ؛زنـد  نمـی  وحدت و تشخص آدمی را برهم ـ از کودکی تا کهنسالی ـبدن در طول حیات دنیوي  

ثبات نفس براي حفـظ هویـت فـرد    بوده، ابت این تحولات، ث یزیرا نفس مجرد او در خلال تمام



  95  یمرتض دیصدوق و س خیش دگاهیمسئله معاد ازد یقیتطب يواکاو  

 

آفرینـد و نفـس    مـی  توان گفت خداوند در رستاخیز، بـدن دیگـري را   می اساس براین ؛کافی است
ترتیب معـاد جسـمانی    یندب ؛آنکه تبدل شخصیت او لازم آید یب ،پذیرد می انسان به آن بدن تعلق

  مستلزم اعاده معدوم نخواهد بود.
  :شرح است بدین ،حث حیات اخروي و کیفیت حشر و معاددر ب مرتضی سیددیدگاه 

جزاء التی هی أقل ما یکون معـه الحـی حیـاً و    إعادته، الأذي یجب لّأ
آن  آنچـه اعـاده   :نقضت بنیتها خرج مـن أن یکـون حیـاً   إهی التی متی 

با آن زنده اسـت و آن اجزایـی    واجب است، کمترین اجزایی است که حی
از حیــات  ]انســان[رود، میــان اســت کــه هرگــاه ترکیــب و ســاختار آن از

  .)152ص ،1411(سید مرتضی،  رود بیرون
 ، به جـواز اعـاده معـدوم   مجموعه در معاد نیا ی)اتیح ياجزا( نعی دهعابر لزوم ا دیتأکوي با 

 ؛حـی بـه اجزاسـت   بـودن   زنـده  بیـان کـرد:  تـوان   میگونه  اینرا است. استدلال او معتقد  عینه به
کننده و کوچک و جوان بود، معلـوم علـم وي    از ما چون بداند که دیروز اراده هریکگواه که  بدین

نـه جـزء    ،پایه در اعاده باید عین اجزاء را معتبر دانست براین ؛آن نه اوصاف ویژه ،همان حی است
آنچه  وحی است عقاب  ایمستحق ثواب  رایز ؛حفظ نخواهد شد یهمان نیا ،باشد نیکه اگر چن آن

  ت.احی نه ،آنهاست دهنده لیتشک ياجزا ،کند یم زیمتماحی  را از آنحی  نیا
حیـات انسـانی    اندام ها و اجزایی همچـون دسـت و پـا   دادن  ازدستبا  ،مرتضی سیداز نگاه 

 اعـاده  فقط ، بلکهنیست اجزاي بدن لازم همه در روز رستاخیز، اعاده ؛ بنابراینهمچنان پابرجاست
هویـت   دیگر عبارت ؛ بهم هویت یک فرد نیز هستند، لازم استنحوي مقو اجزاي حیاتی بدن که به

با بـودن   و به ترکیب اجزاي اصلی و حیاتی بدن وابسته است فقطانسان،  آگاهی و اراده ،شخصی
ثابـت و   ،اجـزا اولاً  ایـن  زیـرا شـود؛   مـی  مراحل زندگی حفـظ  همانی انسان در همه این اجزا، این
  شوند. نمی منتقل ياز فردي به فرد دیگر ،ثانیاً ؛تغییرناپذیرند

 ،واجب نیست. دلیل وي ایـن اسـت کـه تـألیف     ،تألیف همچنین بر این باور است که اعاده او
شود و شایسته نیست با چنین امري، این حی از  می امري انتزاعی است که از محل اجزاء برداشت

 ـ   و نـه عـین آن  ـ   ت بـدن دنیـوي  ئ ـت تألیفی، مشابه هیئهی دیگر عبارت ؛ بهمتمایز گرددآن حی
دلیـل   همـین  بـه الجمله) تأثیري ندارد و  انسان (هذهبودن  تألیف اجزا در انسان نحوه ؛ بنابرایناست
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دهند، اتحاد  می آن نیست. ازآنجاکه حقیقت بدن را همان اجزاي اصلی آن تشکیل لزومی به اعاده
 کنـد  کفایـت مـی   همـانی آن دو  و ایـن بـودن   ن دنیوي و اخروي در اجزاي اصـلی بـراي یکـی   بد
  .)153ـ152ص ،1411، مرتضی  سید(

  تیجهن

معـاد و حیـات    مـورد درکه دو متکلم شیعی دست یافتیم به این نتیجه حاضر در مقاله 
یکـی   عنوان بههردو متکلم اصل معاد را  اینکه ازجمله ؛تشابهات و تمایزاتی دارند، اخروي

از توحید قبول دارند. هردو حیات برزخی و مسئله سؤال قبر و حتی  پساز اصول اعتقادي 
وجـودي   هاي درباب ساحتآنها  از هریکبر اساس مبناي  هرچند ؛پذیرند می عذاب قبر را

هـردو  دارند.  نظر اختلاف) در چگونگی و کیفیت آن انگاري و دوگانهانگاري  انسان (یکسان
البته در کیفیت بـدن اخـروي و چگـونگی اعـاده      ؛د جسمانی و روحانی اعتقاد دارندبه معا

  اختلاف دارند.
  گونه برشمرد: توان این می ترتیب را به مرتضی سیدو  شیخ صدوق هاي اختلاف

نبـودن   ي در انسان و تجرد نفس، به جسـمانی غیرمادبا پذیرش ساحتی  شیخ صدوق .1
وي برخلاف  مرتضی  سیدولی مایه حیات است،  همان روحوي نفس ازنظر روح معتقد است. 

تفاوت  ،نفس و روحمیان پذیرد. او  نمی نه از انسان دارد و تجرد نفس راانگارا دیدگاهی مادي
نفس را  شیخ صدوقداند.  می پذیرد و آن را منشأ حیات نمی قائل است و اصل وجود روح را

نفـس را   مرتضی  سید ولیداند،  می انسانی و حامل علم و ادراك هاي حادث و حامل ویژگی
از نفس و روح تعلق ندارد، بلکه  یک هیچمعتقد است علم و ادراك به  دانسته، حادث عرضی

  وراي هردو آنهاست.
روح مسـتقل،  بـودن   ، اشاره او به صاحب ادراكصدوقشیخ  یکی از نکات مهم در اندیشه .2

بنـابراین  روح قـائم بـه نفـس نیسـت؛      ،مرتضـی  سـید ، ولی در نظر پس از مفارقت از بدن است
  درصورتی که از بدن مفارقت کند، حیات و ادراك نخواهد داشت.

حقیقت مرگ، عبارت است از قطع ارتباط نفس مجرد انسـانی بـا بـدن     شیخ صدوقازنظر  .3
راه فنـا و  آنچـه   کشـد و  می آن، نفس از تدبیر بدن و تصرف در آن دستدنبال  بهجسمانی او که 
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گیرد، همان بدن انسان است که نسبت به حقیقت انسان  می درپیش ـ صورت ظاهر به ـنابودي را  
حقیقـت مـرگ آن چیـزي اسـت کـه       مرتضـی  سـید ابزار و وسیله است. در نظر  منزله به(روح)، 

این پس بنابر ؛یا فرشته دارد، نه خود زوال حیات حیات جسم ازجانب خداوند سبحان اي زوالقتضا
طی فرایندي تدریجی،  او تبیین بنابر و ماهیت مرگ فنا و نابودي است کهنیست حیاتی  ،از مرگ

که با  آنها فروپاشیدن بدن و نابودي هیئت تألیفیدهد: نخست،  در دو مرحله روي مینابودي بدن 
قطع سر یـا ازکارافتـادن قلـب آغـاز      همچونهاي حیاتی انسان  توقف یا اختلال در عملکرد اندام

مان بـا فنـاي دیگـر    همزاجزاي سازنده انسان، همراه و خود شود و مرحله دوم، مرحله نابودي  می
 .است رستاخیز ، در آستانهجوهرهاي فرد

نظـر   در کیفیت بدن اخروي و چگـونگی اعـاده نیـز اخـتلاف     مرتضی سیدو  شیخ صدوق .4
، بـه جـواز   مجموعـه در معـاد   نیا ی)اتیح ياجزا( نعی دهعازوم ابر ل دیتأکبا  مرتضی سیددارند. 

ثبات نفـس بـراي حفـظ هویـت فـرد       ،شیخ صدوقدر نظر  ولیاست، معتقد  عینه به اعاده معدوم
آفرینـد و نفـس    می توان گفت خداوند در رستاخیز، بدن دیگري را می اساس براین کند؛ کفایت می

ترتیب معـاد جسـمانی    یندب ؛آنکه تبدل شخصیت او لازم آید یب ؛پذیرد می انسان به آن بدن تعلق
  مستلزم اعاده معدوم نخواهد بود.

کاربستن  به چگونگیاین دو متکلم بیان کرد، در  توان درباره می کهاي  اختلاف عمده .5
 ـ  نص یمتکلم صدوق خیش ج،یرا دگاهیدر د است. روش کلامی  ولـی  شـود،  یم ـ یگـرا معرف

روش میانـه و اعتـدالی شـیعه را کـه      ی،هاي کلام فعالیت عهدر مجمو شیخ صدوق شک بی
پایی از تندروي و انحصارگرایی عقلی معتزله اثري از جمود فکري و ظاهرگرایی اشاعره و رد

مطـرح   اتیروا هچیرا از در يمباحث اعتقاد هرچند يو .شود، برگزیده است  نمی در آن دیده
و در موارد متعدد،  اردد یمهم و قابل توجه یعقل يها از آثار خود، بحث ياریدر بس کند، یم

اي گمـان   عـده  نخسـت، در نگـاه  ؛ بنابراین تمخالف عقل پرداخته اس یِسمع هادل لیبه تأو
 گرایـی  نص تینیست و خصوصگونه  اینکه مخالف عقل است، درحالی صدوقشیخ کنند  می

گفـت آن   توان یکه م يزیه تنها چکبل ،است یمنتف ایشاناز عقل) درمورد  ی(استفاده حداقل
 نییتب يخود، برا یکه در اکثر آثار کلام معنا بدینگراست؛  نص ف،یدر روش تأل ياست که و
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مـرتبط  را که حاوي ادلّه عقلـی   حیصح ثیاحادآیات و  عه،یکلام شگوناگون مسائل  اثباتو 
و با  گرایانه با رویکردي عقل مرتضی  سید ، ولیکتاب قرار داده است یمتن اصل ،ستبا آنها

، معرفـت  شیخ مفیـد اسـتادش   انندو هم شیخ صدوقمنطقی، برخلاف  هاي استفاده از روش
نیازمند سمع نیست  ،داند و بر این باور است که عقل در استدلال می حقایق دینی را اکتسابی

 ـ     مـی  و راه شناخت خداوند را منحصـر در عقـل   د دارد و شـمارد. وي بـر حجیـت عقـل تأکی
است عقل در استدلال معتقد  مفیدشیخ را ادامه داده است. البته  شیخ مفیدروش  باره دراین

واقـع نشـده و    مرتضـی   سـید امري که مورد پذیرش  ؛نیازمند نقل است ،و وصول به نتیجه
بر این باور است که هرجـا دلیـل نقلـی     یشانداند. ا می درحقیقت وي عقل را دلیلی مستقل

هـردو   اي مسـئله که در  ، عقل در شناخت و کشف احکام حجت است و درصورتیوجود ندارد
که با دلایل را داند و هر خبري  می دلیل عقلی و نقلی وجود داشت، دلیل نقلی را مؤکد عقل

  شمارد. می ناپذیري باطل درصورت تأویل ،عقلی ناسازگار باشد
در بحث حقیقـت انسـان و معـاد، متـأثر از اسـتاد       مرتضی سید، گفته مطالب پیش بهباتوجه 

حال به زندگی پس از مرگ اعتقاد راسخ دارد  دیدگاه وي را پذیرفته است، بااین ،معتزلی خود بوده
بـراي   مرتضـی  سید اساس براین ؛کوشد می و در تبیین حقیقت مرگ و چگونگی برزخ و رستاخیز

سـازوار بـدن    حقیقت انسان همان مجموعـه  کند که در آن می نوعی حیات برزخی تصویر ،انسان
 برزخـی علاوه اجـزاي بـدن    بدن دنیوي (اجزاي حیاتی) به يبرخی اجزابدنی که از  ؛مادي اوست

 ما تفـاوت دارد؛ زیـرا   هاي باید توجه کرد این مطلب با مشاهدات و تجربه، ولی تشکیل شده است
 تنهـا جزئـی بـر آن افـزوده     شـود، نـه   مـی  حضور در قبر دیـده ها  از بدن مادي پس از مدتآنچه 
اگر ایـن احیـا    ؛ بنابراینشود میتبدیل  رود و سرانجام به خاك می روز تحلیل شود، بلکه روزبه نمی

گیرد، چگونه است که در نبش قبرها چنین چیزي دیده نشـده اسـت و اگـر در     می در قبر صورت
این اجزاي حیاتی مادي چگونه  ،انیاًاین مکان کجاست؟ ث ،گیرد، اولاً می مکانی غیر از قبر صورت

  شوند؟ می به آن مکان منتقل
رف ادعایی بیش نیسـت و وي  از حیات برزخی، ص مرتضی سیدتوان گفت تبیین  می بنابراین

به  ،هیچ دلیل عقلی یا نقلی براي این مدعیات نیاورده است. وي همچنین در بحث حیات اخروي
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در کیفیت بدن اخروي و چگونگی اعاده به جـواز اعـاده    ولیمعاد جسمانی و روحانی معتقد است، 
پـذیرد، چگونـه    نمـی  به مبناي وي که تجرد نفس راباتوجه باور دارد و این مسئله  عینه به معدوم

  قابل توجیه است؟
سـاحت  اینکـه   انسـان تأکیـد دارنـد و   بودن  به معارف قرآنی و روایی که بر دو ساحتیباتوجه 

قـول صـحیح   آنچـه   دهد، همان روح اوسـت،  می حقیقت وي را تشکیلاصلی او که شخصیت و 
  نفس است.بودن  نفس و بدن و مجردانگاري  رسد، قول به دوگانه نظر می به
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  »خدار کم«مفهوم  یبررس
  2این یمحمد کرم و 1نیام ینیحس نیحس

  چکیده
ه از ک ـگـاه   باتوجه به هدف آنهـا، آن  وزند  یطان سر میه از خدا، انسان و شکاست  یفعل »رکم«

ه صبغه کزمانی  ،انساندرمورد و » مذموم«زند بطان سر یه از شکگاه  آن ،»محمود«زند ب خدا سر
رش ک ـم ،سـت ین نیه چن ـک ـگاه  دارد و آن یپوشان همر خدا کرش با مکدارد مانند معصوم م یاله

قابل رش ازجهت خوب و بدبودن کزان قرب و بعد انسان نسبت به خدا، میم به یعنی ؛مذموم است
 ـرا از غ ه آنکدارد و...  يریفراگ ،همچون سرعت ییها یژگیر خدا وکاست. م یابیارز ز یر، متمـا ی
ن ی ـست و ایهمسان ن یول ،طان همنام استیو ش ر انسانکر خدا با مکگرچه مسازد؛ بنابراین  یم

امبران ی ـه دعـوت پ یه علک ییها ر خدا دربرابر انسانکم همچون یر الهکق میمصاد یاز بررس امر
  د.یآ یدست م به ،زدنددست ر کحق به م يسو به

  ن.یرکح، مایر، خدا، انسان، صرکم :يدیکل واژگان
   

                                                      
  12/7/97تاریخ تأیید:     3/4/97تاریخ دریافت: 

 .(عج) رفسنجانعصریدانشگاه ول یگروه فلسفه و کلام اسلام یعلم ئتیه. 1
  مسئول سندهینو /دانشگاه کاشان یارشد فلسفه و کلام اسلام یکارشناس يدانشجو .2

(karaminia.mohammad@yahoo.com). 

mailto:(karaminia.mohammad@yahoo.com).
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  مقدمه

 ،»خدا«ه هم به ک يرکم ؛است» رکم«مفهوم  ،یم قابل تأمل و تعمق قرآنیاز مفاه یکی
 ـا 1.نسبت داده شده است ـ  يگریگونه د به ـ» طانیش«و هم به » انسان«هم به  مسـئله  ن ی

هــا و  یژگــیچــه و يادشــده، دارایه ا بــد و در ســه حــوزیــســت، خــوب اســت یر چکــه مکــ
در » رک ـم«وسعت مفهوم  دلیل بهحاضر مقاله باشد، ولی  می یابی قابل دست ،است ییمدهاایپ

ش بپردازد تا با نقد یها یژگیونیز ق و یمصاد)، ر خداکم( حوزه یکبه فقط  بر آن استقرآن، 
بنابراین نخستین گام  ؛دهدارائه از آن بهتري ران، مفهوم شناسان و مفس زبان اقوال یو بررس

  است. يتب لغوک یپاسخ به آن، بررس يبرا

  ونیلغو ازمنظرر کم .1

جـامع و   یفیبه تعر یابی دست يبراحاضر ه در نوشتار کدارند  یاقوال ،رکمه شناسان دربار زبان
  شود. میبه اهم آنها پرداخته  ،مانع

  رکم يمعنا .1ـ1

، 1410فراهیدي، » (شود یتمان مکبر خلاف آنچه در دل  یشیاند چاره و در خفا یشیاند چاره«
 ،منظـور  ابـن » (خدعـه « ،)345، ص5، ج1411 ،فارس ابن» (و خدعه یشیاند چاره« ،)370، ص5ج

 بـا  یعنی رکم« ،)489، ص2، ج1386، يدی(زب» صال ضررید و اکی ياخفا« ،)183، ص5، ج1414
 هک ـده یپسـند  رک ـاسـت: م  گونه دو هک برگردانند و ردهک دور مقصدش از را یسک رنگین و لهیح
راغـب  » (نـد ک قصـد  را یزشـت  ارک ـ یس ـک هک ـ ناپسـند  رکم و شود یخوب ارک آن، قصده لیوس به

ه ک ـ ییگـران از جـا  یضررزدن به د ير است برایر و تقدیتدب ،رکم« و )772، ص1412اصفهانی، 
ر و یهمراه با تدب ،رساند یب میآس يگریه به شخص دک يارکنمودن  پنهان یعنیدرواقع  .داند ینم

  ).143، ص11، ج1360، ي(مصطفو» ریتقد
                                                      

إِنَّ کیـد الشَّـیطانِ کـانَ    ... «به شیطان نسبت داده شده اسـت:  » کید«، واژه »مکر«جاي واژه  در قرآن به .1
 ).76 :نساء» (ضَعیفاً
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  قابل توجه است:ته کسه ن گفته، پیشف یدر نقد تعار
ن اسـت  ک ـمم ؛ زیـرا ستیح نیدر خفا و پنهان، صح یشیاند تفا به چارهکا ،رکف میدر تعر ،اول

 ـ یسکبه  یرسان قصدش نفع ، ولیندک يریشد و تدبیندیب يا در خفا چاره یسک باشـد؛   یسـان کا ی
 یموضـوع ه و دربـار باشـند  نشسـته   یکـدیگر  نـار ک ين است افـراد کمم نیزه در مشورت ک چنان

 ـ  1بگیرنـد؛  یمیتصـم  يا ا جامعهیصلاح جمع  ت بهیند و درنهایجو يا شند و چارهیندیب ن یپـس چن
  ست.یمانع ن یفیتعر

 یسـت یبـه چ  ،داند یم» است ردهکه قصد ک يارکانصراف شخص از «ر را کم هک یفیتعردوم، 
 ـز ؛رده اسـت ک ـان یر را بکه هدف مکبل کند، نمیر اشاره کم توانـد   یر م ـک ـاز اهـداف م  یکـی را ی

ر را پوشـش  ک ـق میمصـاد ه هم ـبراینکـه   ؛ افزونرکنه خود م ،باشد ردن شخص از مقصدش کدور
زنـده  باشد، ر واقع شده که مورد مک یسکاست،  2قتل ،رکق میاز مصاد یکی یمثلاً وقت ؛دهد ینم
  ه از قصدش منصرف شود!کماند  ینم

 كمشـتر  ،ن بـوده اسـت  ه پنهـا ک ـردن و اظهار خلاف آنچـه  ک یدر مخف 3ر با خدعهکم سوم،
 یدرسـت آن از آدم ـ ه ه چهـر ک ـدرواقع خدعه آن است  .شود یانجام نم يارکباشد. در خدعه،  یم

 ـيا افرادیه فرد یاند، عل ه اهل خدعهک یسانک یعنی ؛ماند یپنهان م زننـد و   ینم ـدسـت   ی، به عمل
 ـ، از ترس امر نید اینند و شاک یم یرا در دل مخف ییزهایفقط چ باشـد!   توانمنـدي آنـان  عـدم  ا ی
 يتفا به خدعه در معنـا کپس ا د؛زنن یمدست ار کدن نقشه، به انجام یر پس از چکه در مک یدرحال

  ست.یدرست ن ،رکم
و » رر رسـاندن ض ـ« ،»بـودن  پنهـان «نـد:  ک یسه شاخصه عرض اندام م ـ ،رکه در مکنیته اکن

 یضرر رسان يپنهان برا ییجو چاره«تعریف رسد  ینظر م ؛ پس به»تیخلاف واقع يداشتن ظاهر «
                                                      

 رد.ک اشاره یاسلام يمجلس شورا یرعلنیجلسات غبه توان  یمثال م براي .1
 سوره انفال بدان اشاره شده است. 30آیه  که در قتل حضرت محمد يمانند ماجرا .2
و  یردن خـلاف آنچـه مخف ـ  کارکو آش کردن)، اظهار115ص ،1، ج1410 ،فراهیدي( يزیردن چک إخداع: پنهان .3

 یا است بوده آن درصدد او آنچه از ریغ يارک به يگرید ردنک)، وارد63، ص8، ج1414 منظور، ابنده است (یپوش
)، 276، ص1412 اصـفهانی،  اسـت (راغـب   داشته دهیپوش آنچه خلافبر ند، ک ارکرنگ آشین و بیفر با را يارک

 ).26، ص3، ج1360 ،يمصطفود ظاهر و معلوم باشد (ینمودن آنچه با پنهان
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 ـی ؛ر باشـد ک ـمه دربار یف جامع و مانعیتعر ،»خلاف آن يبا ظاهر ،گرانیبه د ن اسـت  ک ـمم یعن
ر نباشـد!  ک ـب برساند و ضرورتاً میآس يگریبه د يارکا یر نباشد کلزوماً م ، ولیپنهان باشد يامر

ن ظـاهر  یخـاطر هم ـ  بـه د یشا .ندک یده میچیپ يرا امر ر با باطنش، آنکن ظاهر متفاوت میهمچن
 اساس براین 1؛ندیگو یر مکز میده نیچیاه پیه به گکآن است  یدگیچیجه پیمتفاوت با باطن و درنت

  ر است.کمه زمان و برجست هم یژگیسه و ،»ظاهر متفاوت«و » ضرر رساندن«، »بودن پنهان«
پرداختن بـه آن  ه کاست » گرانید«ه ند و آن واژک یم ییز خودنمایواژه ن یک ،فین تعریدر ا

  دهد. یر سوق مکما را به انواع م

  رکانواع م .1ـ2

 سـبب  »گـران ید«واژه اسـت!  » گرانید«واژه  ،رکف میقابل توجه در تعره تکه نکاشاره شد 
 ـتواند خـدا، انسـان    یم  گرانین دیشود. ا یم »مذموم«و  »محمود«ر به دو نوع کم يبند میتقس ا ی
و نسبت به چه  یسکر ازجانب چه کم یعنی! باشد ا بدیخوب  یانسان ،اگر انسان باشد ، وباشد جنّ

 ـا انسان به خدا؟ ی! ازجانب خدا به انسان؟ باشد یسک  ـا انسـان بـه انسـان؟    ی ا جـنّ بـه انسـان؟    ی
را ر به دو نـوع محمـود و مـذموم، نقـش نخسـت      کم يبند میدر تقس» گرانید«ه واژاساس  براین

ا یا یامبران، اولیگران خدا، پین دیر بزند و اکم» گرانید«به  یسکه اگر کل کش نیبد ؛عهده دارد رب
  .است محمود  يرکم ،ن باشدیر ایمذموم و اگر غ يرکم ،صالحان باشند

  نار در نگاه مفسرکم .2

نجا به اهم آنها اشـاره  یه دراکدارند  نظراتیدارد،  ینشان» ر خداکم«ه از ک یاتیل آین ذامفسر
  شود:یم

 ـز ؛نندگان اسـت ک رکن میتر و عادل نیتر منصف یعنی ؛نندگان استکرکن میبهتر خدا« را ی
 اسـت،  ر دادهک ـخـود نسـبت م  ه ه خداوند بکنیو ا، ر او عدل و انصافکر آنها ظلم است و مکم

                                                      
اش بدین اسم نامیده شده است، ساق پاي پرگوشت و داراي  یا پیچیدگی  خاطر پرآبی اي از گیاه که به گونه .1

ساق، شبیه به مکري که نوعی گیاه است (فراهیـدي،   خَلْق و آکنده زنی پیچیده ممکورةعضلات پیچیده؛ 
  ).370، ص5، ج1410
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نِ اعتَـد  فه: یشـر ه یمثل آ، ر برده شدهکاسم م چون قبلاً ؛باشد یازباب مزاوجت م  ـ يفَمـ م یکعلَ
ه مجـازات  ک ـبل ،سـت یاعتداء ن یه دومکنیبا ا .)194: هبقر( میکعلَ يبِمثْلِ ما اعتَده یفَاعتَدوا علَ

، 2، ج1407 ،ي/ زمخشـر 758، ص2، ج1372 ،یطبرس ـ( »انـد  ردهک ـر کلفظ اعتداء ذه ب ،است
 هاستعار، رکم. «)343، ص1، ج1369 ،يسبزوار ی/ کاشف509، ص9، ج1405 ،ياری/ اب134ص

 /758، ص2، ج1372 ،یطبرســ( »ه ندانــدکــ یاســت از اســتدراج بنــده و گــرفتن او بــر وجهــ
، 1، ج1369 ،سـبزواري  یاشـف ک /509، ص9، ج1405 ،ياریاب /134، ص2، ج1407 ،يزمخشر

ن بر خداوند محال است و لفظ یدر رساندن شرّ و ا اندیشی چارهاست از   عبارت ،رکم). «343ص
خداونـد   ،یکـی  :انـد  ردهکر کرا ذ یل آن وجوهیباشد و در تأو یاز متشابهات م ،ر در حق خداکم

 ـو ن» مثْلُها ۀٌئَیس ۀئَیو جزاء س«ن سخن خدا: یمانند ا ؛ده استیر نامکر را مکم يجزا  يز جـزا ی
 ـخداوند با آنهـا (مخالفـان د  ه معامل ،دوم ؛دیاستهزاء را استهزاء نام يخدعه را، خدعه و جزا ن) ی

 ـا ،سوم ؛ر نام گرفته استکل میدل نیهم ر است و بهکبه م هیشب  ؛سـت ین لفـظ از متشـابهات ن  ی
دن در رسـاندن شـرّ بـه    یش ـیه در عرف، بـه اند کامل کمِ کر محیه آن عبارت است از تدبکچرا

فخرالـدین  » (سـت. واالله اعلـم  یاز خداوند ممتنـع ن  ين امریافته است و چنیگران اختصاص ید
ر را بـا خـود   ک ـم]، يخـدا [ه کست ا دند چونیسد را پریجن). «236ـ235، ص8، ج1420رازي، 

ن مـن  یکول ،ییگو یه تو چه مکگفت: من ندانم  ند؟ک یب مین عیگران را بر ایرد و دکاضافت 
 ـعفْتَ و، یندع علُالف کواس نم حبقْي و: «ن بودیه آخرش اک یاتیدم از ابیشن يطنبور یاز زن  هلُ

و و کن ،ح است و انجام آن ازجانب تویقب تو نزد من زشت و ری: آن عمل از غاکاذَ  کنم نسحيفَ
 ـ  ، پرسم یت قرآن میرا از آو من ت !اللّه مرد گفت: سبحان». دینُما یبا میز  ـ ه تـو مـرا ب  یشـعر زن

انـت  یزبان عامه ب یاگر خواه .يم اگر عقل داردگفت: من جواب تو دا !یده یم پاسخطنبورزن 
: ر.ك» (شـان یاسـت ازو بـا ا   يرک ـم، ننـد کر ک ـرا تـا م  شـان یاو ا فروگذاشتنِه و یتخل، میبگو

 /358، ص1، ج1419بـه،  یعج ابـن  /175، ص3، ج1420، یاندلس /56، ص2، ج1377، یجرجان
 ـ /346، ص4، ج1408، يابوالفتوح راز /234، ص2، ج1336، کاشانی ، 1422، يشـابور ین یثعلب

بدون شـعور   ،ر رسانندیغه ب یتجهت آن مضرّ هه بکست ا يا لهیدر اصل ح ،رکم). «79، ص3ج
 ،يضـاو یب /233، ص2، ج1336کاشـانی،  » (ل مقابلـه اسـت  یخدا بر سبه سناد آن باپس  ؛يو

را  یس ـکبـه   یمخف ـ یلکدر ش ـ یه قصد ضـرر رسـان  کاست  یفعل ،رکم). «19، ص2، ج1418



 1397 پاییز و زمستانـ  10ـ شماره  مششسال   108

 

عاشـور،   ابـن » (اسـت له کر خدا ازباب مشاکا پوشاندن لباس نفع بر فعل ضرر و میداشته باشد، 
رده و ک ـر یگ را غافل يگرید یه شخصکن است یا يمعنا ر بهکمه لمک). «107، ص3تا]، ج [بی

عنوان مجـازات صـورت    ه بهکح است یصح یوقت یتعال ين عمل از خدایا .برساند یبیبه او آس
ه خـودش  ک ـ ییجـا  آن او را از ،ه مستحق عذاب شـود و خداونـد  کند ک یتیانسان معص ،ردیبگ

خـود و غافـل از    يه او خودش بـا پـا  کند کم یاو تنظ يبرا یا سرنوشتید و ینما عذاب ،نفهمد
رده باشـد،  ک ـ یتیه بنده معص ـکنیو بدون ا ییر ابتداکعذاب برود و اما م يسو هسرنوشت خود ب

  ).202، ص8، ج1417 ،یی(طباطبا» البته صدورش از خداوند ممتنع است

  نامفسر يها دگاهید یبررس .3

ن یبهتر کوشند مین بزرگان یاز ا یکهر .میر خداوند آشنا شدکمه مفسران دربار يها دگاهیبا د
  است: مهمته کان سه نیم نیدرا ولی، ارائه دهندرا  یر الهکن از مییف و تبیتعر

ل خلاف کش گران آن هم بهیضرر زدن به د ير پنهان برایر، تدبکمفهوم م یوقت الف)
ه ک ـانجـام دهـد؟ او    يارک ـتوانـد   یتر از خدا م پنهان یسکرانه است، چه یگ ظاهر و غافل

را داشته  يزیردن چک یمخفه است، اگر اراد )2دعاي جوشن کبیر، بند ر.ك: ( اتیالخف عالم
تر از اوست؟ او  يدر ضرر رساندن قو یسکست و چه یبدان ن یابیدست يارایرا  کسی ،باشد

 یس ـکاش بر ضرر زدن به  اگر اراده .)32همان، بند ر.ك: ( ش ضار استئاز اسما یکیه ک
را  يتوانـد موجـود   یبهتـر از او م ـ  یسکست و چه ارا تاب مقاومت  یسکچه  ،ردیتعلق گ

 ـگ یرا م ی) آدمی(ناگهان» بغْتَةً«ه کند؟ او کر یگ غافل دن و ی ـس را تـوان جنب ک ـ چـه   1،ردی
 ـدر تعربنابراین دن در برابر او باشد؟ اندیشی چاره  ـچ ،رک ـف می ه ک ـسـت  ینهفتـه ن  يز بـد ی

مزاوجـه   ،لهکه، مشایر، باب استعاره، تشبکاز م یردن ساحت قدس الهکدور يبخواهند برا
ه ک ـ یابـد  مـی شتر نمـود  یب هنگامیته کن نیا .بدانند يشند و خدا را از آن برکش بیو... پ

 :استنیز اشاره شده  ییدعااین امر در خوانده است! » نیرکرالمایخ«خداوند خود را  بدانیم
اتَم یرْ لکللَّهم امأ« ه خـود  ک ـ يخداوندبنابراین )؛ 54ص ،1411طاووس،  ابن( »یرْ بِکو لَ

                                                      
 ـ « .1 بواب کلِّ شَی ء حتَّى إِذا فَرِحوا بِما أُوتُوا أَخَـذْناهم بغْتَ ۀً فَـإِذا هـم   فَلَما نَسوا ما ذُکرُوا بِه فَتَحنا علَیهِم أَ

 .)44 :انعام» (مبلسونَ
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م  ـر است  کصاحب م لّه الْ ل اًیرُ جمکفَ چـه  به جا و ک چه زمانی،داند  یمت خود مکبه ح ـ  ع
  رد.یار گک را به آنمنظور 
و هـر   اسـت  يهدف و منظور دن بهیرس يدر دست خدا و بشر، برا اي لهیر ابزار و وسک) مب

به دست جرّاح ر یقصد خ به گاهیه کچاقو مانند  ؛تواند در راه خوب و بد استفاده شود یم يا لهیوس
 ،نـد ک یآنچه آن را بد م ـ ؛تواند بد باشد یذاته نم یر فکدست شرور است! پس مقصد بدي به  ا بهی

  جا از آن است. ینامناسب و به استفاد
گـاه   چیقت خداوند ه ـیه درحقک شکل نیاده شده است؛ بدیپ يا وهیش بر اساس یر الهک) مج

رونَ و کمی«ا ی» یرَ موسکروا و مکم: «گوید نمیمثلاً  ؛امبرانش نسبت نداده استیر را به پکم
افران و ک ـان، کمشر يرهاکم یو در پاسخ تمام» االله رُ رسولُکمیرونَ و کمی«ا ی» یسیرُ عکمی

 ؛نـد ا امبرانی، پیر الهکم يمجر مطمئناً ولی، »رَااللهُکم« دهد: میر را به خود نسبت کمنافقان، م
خداوند ه ا در طول ارادیا و اولیانبه گردد و اراد یشان اجرا میاوسیله  بهام خداوند کرا اوامر و احیز

مـا   يهـا  دل«آمـده اسـت:    گونـه  ایـن مـر(عج)  الأ از حضرت صـاحب  یثیه در حدک چنان ؛است
 ـفرما یم و خداونـد م ـ یخواه یاگر او بخواهد، ما هم م .است یت الهیمش يبرا ییها ظرف و  :دی

 ـتنهـا انب  ). نـه 143، ص20، ج1417 ،ییطباطبا( 1»د، مگر خدا بخواهدیخواه ینم  ـا و اولی ه ک ـا ی
 یهمـاهنگ  وندشان با خدایها زان دلیبه همان م ،ندباش تر یکزان به خدا نزدیها به هر م انسان
 ـفرما مـی  یفرمود: خداوند تعال رمکرسول اه کآنجادارد تا مـن بـا خوانـدن    ه د: همـواره بنـد  ی
گردد تـا محبـوب مـن شـود و      می یکبه من نزد ،درصورت اخلاص ینافله و مستحب ينمازها

گـردم تـا    مـی  من بشنود و چشم اوه لیوس شوم تا به می من گوش او ،هرگاه محبوب من گشت
 بـه او  ،اگر از من بخواهـد  .ار انجام دهدکمن ه لیوس شوم تا به می دست اوند و یمن ببه لیوس به

 ـا ي). حد اعلا91، ص1، ج1412 ،یلمی(د» دهم می دهم و اگر به من پناه آورد، پناهش می ن ی
منم علـم  «د: یفرما یم ریحضرت اماساس  برهمینو  شود دیده می نادر معصوم یهماهنگ

خـدا و مـنم دسـت     يجنب و پهلو، خداناظر چشم ، خدا يایگوزبان ، خدا یمنم قلب واع، خدا
ما حجـت  «د: یفرما یم صادقامام  يگریت دیدر روا ).198، ص24، ج1404 ،ی(مجلس» خدا

ان یان امر درمیما فرمانروا .میان مردم هستیاللَّه درم نیاللَّه و ع اللَّه و لسان خدا و وجه خدا و باب
                                                      

 ).29: ریوکت /30: (انسان »نَ إلاِّ أنْ یشاء اللَّهوو ما تَشاؤ« .1
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ن زده یر دشمنان دکه در برابر مک يرکمرو  ازاین ؛)145ص، 1، ج1365 ،ینیلک» (میمردم هست
ر ک ـم چراکـه  ؛نـدارد تفاوتی به بندگان خوب خدا، یا باشد منتسب به خدا اعم از اینکه  ،شود یم

خدا و قلوب میان  یهماهنگ ینوعمسئله ن یاست و ا یر الهکم جهتدر  نیزبندگان خوبِ خدا 
 ـه انبک ـ يرکتوان گفت م یجه مین است. درنتامؤمن  ـر مخالفـان د ک ـا در پاسـخ م ی ار ک ـ ن بـه ی

 وه هم دفع ضررِ دشمن کبود  یر خوبکا میا و اولیر انبکده بود و قطعاً میپسند يرکم ،بردند یم
ر ک ـبـا م  یر محمـود اله ـ ک ـمکرد؛ بنابراین  کسب سود می ن خود و مؤمنانییآ ،نفع خود هم به

ه خـدا  ک، بليندکفیتو ن«ه فرمود: ک ییهمان خدادیگر  عبارت به ؛دارد یهمپوشان يمحمود بشر
 ـر، انبکگرچه عاملان م ؛دهد یر را به خود نسبت مکمهمو  1،»ندکاف ا بودنـد. اگـر مسـلمانان    ی

ر ک ـم ،رنـد یار گک ـ ش بهئایامبران در جهت ضربه به دشمن خدا و اولیتبع از پ بهچنین مکري را 
منجـر   یت قومکاست و به هلا »یعذاب اله«ر، کمنظور از م، ولی آنجاکه ده خواهد بودیپسند

  امبران.ینه پ ،خود خداوند است ،ير و مجرکقطعاً ما گردد، می

  ر خداکق میمصاد .4

  ند:ک یجلب نظر م وندر خداکق میل مصادیر ذک، دو گونه مقرآن کریم اتیه آیاول یپس از بررس
  است.  ر شدهکح ذیطور صر ر بهکمه ه واژک یاتیالف) آ
  شود. نمیح یر تصرکمه به واژ یول است،ر کمه مفهوم آن درباره معنا و ک یاتیب) آ

د و حاصـل، در دو  وش ـ یبررس ـ کیـک تف ات بـه یآاست ح لازم یق و صحیبرداشت دقمنظور  به
  .»ح خدایرصریر غکق میمصاد«و » ح خدایر صرکق میمصاد«قالب ارائه گردد: 

  ح خدایر صرکق میمصاد .4ـ1
ح یر صـر ک ـ، در پاسخ بـه م میان آمده سخن بهح یتصر به ر خداوندکه از مکآنجا کریم در قرآن

رهـا  کامبران، به انواع میاز نشر حق و رسالت پ يریجلوگ يبرا 2بشر نخست یعنی ؛بشر بوده است
ه وبنـد کپاسـخ   ،ت رسـولانش یحق و حماه لمک ياعتلا يز برایو خداوند متعال ناست زده دست 

ه ه اسـلح ی، شـب ونـد ر خداک ـرِ بشـر در برابـر م  ک ـه مک ـاینته کن ؛خود را با همان سلاح داده است
                                                      

1. » میتا ریإو ممیت لکنَّ االله رم17: نفال(ا» ذْ ر.(  
  .اند نید آور امیو پ نیاز بشر است که دشمنان د یگروه خاصمقصود . 2



  111  »مکر خدا«مفهوم  یبررس  

 

را امـر  ن ی ـست! و این یسان هم یول ،هست  یلکش هم یعنی ؛است یقیحقه در برابر اسلح غیرواقعی
  شود. ذیل بدان اشاره میتوان دید که در  در برخی آیات می

  ت دشمنانکنجات دوستان و هلا .4ـ1ـ1
رسـاندن   هلاکـت  نجات دوسـتان و بـه   ،یخداوند در کتاب آسمان حیمکر صر قیاز مصاد یکی

  :پرداخت میآنان خواه اتیبه جزئدرذیل که  استدشمنان 
و  دنـد یو [دشـمنان] مکـر ورز  : نَیرِکرُالْمایرَاللَّه واللَّه خَکم روُا وکم و :»یسیالف) نجات ع

  .)54: عمران (آل» است زانیمکرانگ نیآورد و خداوند بهتر انیشان] مکر درم خدا [در پاسخ
زدنـد و خـدا    مى رنگی... و ن: نَیرِکرُالْمایرُاللَّه واللَّه خَکمی روُنَ وکمی... : «ب) نجات محمد

  .)30: نفالا( »است رکنندگانیتدب نیکرد، و خدا بهتر مى ریتدب
زدنـد و   رنـگ یو دست به ن: شعْروُنَیهم لا رًا وکرنَْا مکم رًا وکروُا مکم و» :ج) نجات صالح

  .)50: (نمل »و خبر نداشتند میزد رنگی] دست به نزی[ما ن
  قهر و عذاب .4ـ1ـ2

»نُوا مکأفَأم99: (اعراف »... رَ اللَّه(.  
از عـالم  گشته، و محسوس، مغرور  يماد يها دن نعمتیا رسه بکند بودگونه  نیا جوامع یبرخ

 شـان یاه ، همیطور ناگهان هو ب یقبل عذاب خدا بدون اطلاع؛ بنابراین شدند می حس غافل يماورا
  .ردک می را نابود

  ح خدایرصریر غکق میمصاد .4ـ2
 ولـی آمده بود،  صراحت به در آنها» رکم«ه ه واژکبودند  يموارد ،شد ینون بررسکه تاک یاتیآ

. درذیل به برخی از این ردکاق آن برداشت ید از سیرا با یاله رکه مکهستند  یاتیآدر قرآن کریم 
  شود. اشاره می آیات

  یناگهان يگرفتار .4ـ2ـ1
قَالُوا قدَ مس آباءنَا الضَّرَّاء والسرَّاء فَأخَـذنَْاهم   عفَوا و یئۀَِ الحْسنۀََ حتَّیانَ السکثمُ بدلنَْا م«الف) 

غتْۀًَ ولا ب مروُنَیهْتـا انبـوه شـدند و گفتنـد:      می[نعمت] قرار داد کىیجاى بدى [بلا]، ن آنگاه به: شع
خبـر   کـه بـى   پـس درحـالى   ؛است دهیرس ] رنج و راحت مىعتیپدرانِ ما را [هم مسلمّاً به حکم طب
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  .)95: (اعراف »می] آنان را گرفتبانیناگاه [گر بودند، به
 ـر برنامـه  ،)195، ص8، ج1417 ،ییطباطبـا ر.ك: ( زانیالمتفسیر يبند طبق رتبه  يزی

مـات و  یابـتلا بـه ناملا  ؛ دوم، شـان یا يسو امبر بهیارسال پنخست،  یهر امت يخداوند برا
 ـ. ااسـت  1اسـتدراج  ،چهـارم  و رک ـم ،سوم ؛خدا يسو افت بهیره يها برا محنت مسـئله  ن ی
د به درگـاه  یبا ،دان یاله يها شیه همان آزماک یمات زندگیاز پس ناملامعناست که  بدین

را  یو رفاه حال ید هر آسودگیحاصل شود، و نبا یقرب اله راهن یاز ا تارد کخداوند تضرع 
 ـبا . همچنـین باشد یر الهکد قهر و میشا ؛لطف دانسته نشان  ـهـا و بلا  بتید از مص ـی  يای
آبا و اجداد مـا هـم   «رد و گفت کعبور  یسادگ نار آن بهکه از کعبرت گرفت، نه آن یزندگ

 ش قرآنیبق فرمااطم زیرا ؛»است یعت زندگین طبیشدند و ا یم یزندگ يها يدچار گرفتار
دادن  فرصـت و مهلـت   یر اله ـک ـم؛ بنـابراین  است نبود شعور ه ر نشانکفتگونه  نی، اکریم

 ـ است طول عمر و نعمت فراوان ،یسلامت ،با صحت ،ارانکگنه به وندخدا  ـخ هو آنها ب ال ی
و  کننـد  مـی  یج مراحـل شـقاوت را ط ـ  یتـدر  به ،ض خدا هستندیه مشمول رحمت و فکنیا

نعمـت   عطایا نیا ،شود می ناگهان معلومگردد و  میدتر یشد شان یدرون یرگیدرجه ت درجه
 ،نعمت و در باطن ،ه در ظاهرک یر الهکن است میو ا اند یجیتدر یاستدراج و بدبخت ،نبوده

ه با کافتگان غافل ی ارند مهلتیبس چه«د: یفرما یم یعلحضرت . است يروز رهینقمت و ت
شـان  یه بـر گنـاه ا  ک ـ يا افتند و با پرده یدام غفلت م به ،شود یداده مشان یه به اک ینعمت

 ـفرما یگر مید ي). در جا489صه، البلاغ (نهج» خورند یگول م ،شود یده میشک بسـا  «د: ی
و [دام انداختـه   به كاند كده شده است و همان نعمت او را اندیه نعمت به او بخشک یسک

  ).524ص، (همان »است ]ردهکر یگ غافل
و خبـر  : نَیانَ منَ الغَْـاوِ کطَانُ فَیاتنَا فَانسْلَخَ منهْا فَأتبْعه الشَّینَاه آیآتَ يهمِ نبَأ الَّذیواتْلُ علَ«ب) 

                                                      
به او نعمت فراوان دهد و توفیق استدراج از خداى سبحان نسبت به بنده آن است که : «مام حسین. ا1

انـی،  117، ص75، ج1404(مجلسـی،  » شـکر را از او بگیـرد   مـام  ). همچنـین از ا 246، ص1404/ حرّ
اى گناه کند و خداوند باز به او  این است که بنده«پاسخ داد:  ؛پرسیدنداستدراج درباره معناى  صادق

(کلینـی،  » بازدارد ،که مرتکب شده استنعمت دهد و همین نعمت او را از طلب آمرزش براى گناهى 
  ).452، ص2، ج1365
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براى آنـان بخـوان کـه از آن عـارى گشـت؛ آنگـاه        م،یخود را به او داده بود اتیکس را که آ آن
  .)175: (اعراف »او را دنبال کرد و از گمراهان شد طان،یش

سپس خداوند آن را مثل قرار داده است  ،بلعم استه ه، درباریفرمود: اصل آ باقرامام «
» شـمارند  یمقـدم م ـ  یت اله ـیخـود را بـر هـدا    و هوس ند و هواا ه اهل قبلهک یمردم يبرا

 /178، ص2، ج1407، يزمخشر /248، ص1، ج1367  قمی، /768، ص4، ج1372 ،یطبرس(
ــدین رازي،  ــا /403، ص15، ج1420فخرال ــ /332، ص8، ج1417، ییطباطب کاشــانی،  ضیف

 كمبـار  زبـان از  داننـد.  یه م ـی ـن آیرا فرد مورد نظر در ا بلعم باعورا .)253، ص2، ج1415
 رد و پاسـخ او را ک ـ مـی  بحـث  هریمغبا  عمارچون «گونه نقل شده است:  این یعلحضرت 

ه او را به کاي  اندازه ن بهیرا او از دیز !نکرا رها  هریمغ! عمار يا :به او فرمود داد، امام می
 ـ   یق را بـر خـود پوش ـ  یعمد حقا ند، برگرفته و بهک یکا نزدیدن ه ده داشـت تـا شـبهات را بهان

 ییبایز به  یعلحضرت ه ک یفیظره تک). ن547ص، البلاغه (نهج »خود قرار دهد يها لغزش
را  آن ، ولـی دانستند یحقّ را م ،شعبه بن رهیمغ همچون يافراداست اینکه رده کبدان اشاره 

سودشـان  ه انـداز  بـه  نیزن یاز آن سود ببرند و از د ،شان بود نفع تا هرجا به داشتند میده یپوش
ه مترجمـان از آن  ک ـن مطلب نهفتـه اسـت   یه همیآ يردند. در معناکدوخته و بر تن  یلباس

نه  ،] از گمراهان بودي[و؛ »نیالغاو ان منک«: ندک یظرافت اشاره م ه بهیآ یعنیردند! کغفلت 
؛ درواقـع  ش سـاخت یرد و رسواکاو را باز   ر خود، مشتکه گمراه شد! و خداوند فقط با مکنیا
، بـا ظهـور   بـود  خـوب خـدا  ه بند ،و در ظاهر یلات نفسانیه در باطن، تابع تماک یسک یعنی

: يغـاوِ «است:  دهکر ارائه 1»يغاو« يبرا یخوب يمعنا ار رضایمهدستش رو شد.  یموس
 ـمغ ،بلعـم بـاعورا  ه ه دربـار ک يزیچ .»و هوس باشد اه دنبال هوک گمراه، آن  يو افـراد  رهی
 يدر معنـا نیـز   تیشهرام هـدا از هوس است.  يروین پیهم ،ندک یشان صدق میاهمچون 

». ندن اسـت کشدن و فرواف برافتادن، سرنگون ياز بلند ،يغو یاز معان یکی«د: یگو یاغواء م

                                                      
 ـ ،)140، ص15، ج1414 منظـور،  گمراه (ابن: ورجل غاگفتند:  گونه این »غاو«ون درباره یگر لغوید .1 از : جهـل  یالغَ

بـه آن را   كنـد و سـلو  کت یه به شرّ و فساد هداک یسک: غاوى ،)620، ص1412اصفهانی،  (راغب اعتقاد فاسد
 ).285، ص7، ج1360 ،يمصطفو( بخواهد
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خاطر  ر آن رفت، بهکه ذک ییبلعم باعورا ؛ زیرادارد یهمخوان ،مورد بحثه یمعنا با آ نیالبته ا
ه ادام ـ ،ن مطلبیا يخدا فروافتاده بود و شاهد ما برا یاز رفعت بندگ ،ه داشتک ییاتباع هوا

َا«د: یفرما یه مکآنجا ،ه استیآ  ـرا با ا يم [مقام] ویخواست یو اگر م :ولَو شئْنَا لَرَفَعنَاه بهِ ن ی
 ـبا تما يو یعنی ؛»میبرد یات بالا میآ رده بـود و اگـر خـدا    ک ـو هـوسِ سـقوط    ال بـه هـو  ی
ت یمش« دیگر عبارت و به» خواست خدا«ه کنیته اکن ، ولیدیبخش یخواست، او را رفعت م یم

 ،دیرس ـ یبه مراتب ـ یسکاگر  یرد! پس حتیگ ین تعلق نمیبر سعادت هواپرستان و غاو» خدا
بـه  کنـد   د بـاور ینبا ،دیگشت و عالم به اسم اعظم گرد هالدعو مستجاب ،شد یراماتکصاحب 

  د در حالت خوف و رجاء از خدا باشد.یشه بایه همک، بلاست دهیرس یمقام

  عمل باطل خود يوپنداریکن .4ـ2ـ2

نُ یحسـبونَ أنَّهـم   یهـم   ا ویاةِ الدنْیالحْ یهم فینَ ضَلَّ سعیالَّذ«الف)  کسـانى کـه   : ونَ صـنعْا حسـ
 »دهنـد  پندارنـد کـه کـار خـوب انجـام مـى       هدر رفتـه و خـود مـى    به ایشان در زندگى دن کوشش

  .)104  :هفک(
ن ارک ـمن ،تـاب کهمچون اهـل   یقیه علاوه بر مصادکع است یوساي  اندازه بهه یمفهوم آ

، 1372(ر.ك: طبرسـی،  بدان اشاره داشـتند   ناه مفسرکخوارج و اهل بدعت  ،یعلت یولا
ــري، 767، ص6ج ــدین رازي، 749، ص2، ج1407/ زمخشـ / 501، ص21، ج1420/ فخرالـ

ــانی،  ــویزي، 372، ص5، ج1336کاشـ ــایی، 311، ص3، ج1415/ حـ ، 13، ج1417/ طباطبـ
ه ک يافراد ؛ردیها را دربرگ از انسان يریثکل یتواند خ یم)، 46، ص2، ج1367/ قمی، 401ص

ه آنها کبل ،ردندکب یذکو معاد را ت یرسولان اله ،اتیتنها آ نه ،سوره اینات بعد یبه شهادت آ
ه رندیفقط دربرگ مذکور هیه آکن گمان نباشد ین ایز گرفتند! همچنیمسخر نتشخند و یرا به ر

ام و دسـتورات خـدا و   ک ـه احک ـ انـدازه س به هـر  که هرکبل ،ن اسلام استان و معانداکمشر
بـه  زیـرا   ؛ه خواهد شـد یند، مشمول آکل و هوس خود عمل یو به م ردر پا گذایرسولش را ز

ه کپندارند  یم: حسنونَ صنْعاًی«به عبارت:  توجهمسخره گرفته است؛ با زان، خدا را بهیهمان م
و از خـود   هـایی شـوند   لتیصاحب فض يافراد ین است حتکمم ،»هندد یار خوب انجام مک
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 ـدرم ،ننـد یهـا بب  خواب، 1روندبآب راه  يرو ،يد بغدادیجن گفته نشان دهند و به یراماتک ان ی
 ـنند ک (عج)ابت امام زمانین يادعا جایگاهی بیابند،مردم، اجر و   (عج)ا خـود را امـام زمـان   ی

ه کند، غافل از آنا شان نزد خداوند مقرّبیه اکمشتبه شود  نیزامر بر خودشان  حتی بپندارند و
هستند مبتلا  یبه انواع شهوات نفساناست و  ردهکرسوخ ن یقیمان حقیهاشان ا چون به قلب

قتـاً  یه حقک ـ یسانکخود را با  یالیخ ، با خوشاست ردهکن عمل ییشان تزیا بر نیزطان یو ش
ن اه جز مطهرکدانند  می  یهمان مقامه ستیخود را شادانسته،  یکی، ندمقرّب و مطهر ،مؤمن

غاصبانِ اساس  ؛ برهمین)79: هواقع» (الْمطَهرُونَمسه إِلأ یلا« :ستین یرا به آن مقام دسترس
ه ک ـده بود یرس ییبه جاکار آنان  .زنندتکیه گاه خلافت یتا به جا ندردک يرا جر یعلحقِّ 

ست و هردو گروه به اسلام ین یتفاوت امبریپ یت گرامین آنها و اهل بمیاباورشان شده بود 
محقّق را ه ن وعدیا ،ن در علماو راسخ یمؤمنان واقعه خداوند به کنیغافل از ا ؛نندک یعمل م

ًیم تَطْهکطَهرَیت و یالْب م الرِّجس أهلَکذْهب عنْیداللَّه لیریإِنَّما « است:داده  ) و 33: (احزاب »راً
  ار بود!یتفاوت بس امبریت پیشان و اهل بین امیا

صـدونهَم عـنِ   یإنَِّهـم لَ  و*  نٌیطَانًا فهَو لَـه قَـرِ  یض لهَ شَیرِ الرَّحمنِ نُقَکعش عنْ ذیمنْ  و«ب) 
 ـو هرکس از : حسبونَ أنَّهم مهتَـدونَ یلِ ویالسبِ  طانىی[خـداى] رحمـان دل بگردانـد، بـر او ش ـ     ادی
دارنـد و [آنهـا]    را از راه بـازمى  شـان یتا بـراى وى دمسـازى باشـد * و مسـلمّاً آنهـا ا      میگمار مى
  .)37ـ36: (زخرف »اند افتگانیپندارند که راه  مى

). 632، ص27، ج1420فخرالـدین رازي،  » (نـد ا افتگـان ی تیه هـدا ک ـنند ک یافران گمان مک«
زننـد، از راه   یم يکور خدا خود را به ادیگونه افراد را که از  نیا ها طانیاست که ش نیا هیآ يمعنا«

شـود و   ینم ـتفـاوتی قائـل   و انحـراف   تیهـدا  میان گریکه انسان دآنجاکنند، تا یمنصرف محق 
 ـآن است که از تحـت ولا  نشانه یعنی ؛است افتهی تیکند هدا یم الیکه گمراه است، خ یدرحال  تی

اسـت و   نیراه هم ـ پنـدارد  یم ـ جـه یدر نت ؛قرار گرفته اسـت  طانیش تیدر تحت ولا ،خدا درآمده
حسـنُونَ  یحسـبونَ أنَّهـم   یا و هـم  یاةِ الـدنْ یالحْ یهم فینَ ضَلَّ سعیالَّذ: است راهه یب که در فهمد ینم

  ).102، ص18، ج1417 ،یی(طباطبا» صنعْاً
                                                      

 ).411صصالح، روي آب است! (عضیمه، رفتن در هوا و  راه ،رکم. 1
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 یبـازان  ه مستحق حقـه کازجانب خداست  يرکر رحمان، مکبدون ذ یافتگی تیتصور هدا !يآر
ممکـن نیسـت    )یا لسانی یقلب( یر الهکبه گنج برسند! بدون ذ توقع دارند ،ه بدون رنجکباشد  می

شـود    يافراده تواند مشمول هم یممذکور ه یرد! پس آب ییجاتوان راه به  خدا که حتی نمیراه به 
  شود. ینممنحصر  نیز كافر و مشرکبه  ؛ندارند یر الهکذ یول ،دارند یمسلمان يه ادعاک
  اموال و اولاد ،به احزاب یخوش دل .4ـ2ـ3

»ب مَرهوا أمرًا یفتََقَطَّعبز مَکنهَا لدِزبٍْ بمونَیلُّ حفرَِح ِـ*  هم  ف مهـ  یفذََر   ـ یغَمـرَتهمِ حتَّ نٍیح  *
]شـان  نیکار [دتا : شعْروُنَیرَات بل لایالخَْ ینسُارعِ لهَم ف*  نَیبن حسبونَ أنَّما نُمدهم بهِ منْ مالٍ ویأ

اى به آنچه نزدشـان بـود، دلخـوش     دسته شدند: هر دسته قطعه کردند [و] دسته خود قطعه انیرا م
پندارند کـه آنچـه از مـال و     مى ایشان تا چندى واگذار * آ کردند * پس آنها را در ورطه گمراهى

شـتاب   راتی ـسودشـان در خ  بـه  میخواه روست که] مى * [ازآن میده مدد مى شان يپسران که بد
  .)56ـ53 :(مؤمنون »فهمند [نه]، بلکه نمى م؟یورز

ه دهنـد  نشـان  ،شه امداد در امـوال و اولاد یه همکشود  ینشان داده م یخوب بهمذکور ات یدر آ
 يجـا  شدن بـه احـزاب چندگانـه بـه     لین و تبدیدر د ینکاف تفرقههمچنین ست. یلطف پروردگار ن

ر ک ـاز بـاب م  همگی یول ،داشته باشددنبال  به یهای ن است ظاهراً نعمتکمم ،بودن»هامت واحد«
 ؛شتر دچار گردنـد یزودتر و ب یخوش دارند و به عذاب اله له دلئن مسیچارگان، بدیاست تا ب یاله
  .)54(مؤمنون:  »شان واگذار آنها را در جهل و غفلت«د: یفرما یامبرش میل خداوند به پیدل نیهم به

قت بـه  یدرحق ،حاصل شود ینید يها ه غرض از دعوتکند و نگذارد کر کبا خدا م یسکاگر «
  ).340، ص7، ج1417 ،یی(طباطبا» نه به پروردگار خود است، خود ضرر زده

دو حالـت   ،زنـد  یر مکرند، مکه اهل مکن یه خداوند در پاسخ به دشمنان دکنیرسد ا ینظر م به
ه ردکمتنبه شده، از  شود ـ می یا خنثیوس که معکـ  خود رکمه جیدن نتیرزنندگان با دکا می ؛دارد
شـان دسـت    ن برحـقّ یـی آخوبـان عـالم و   و  یو از عناد بـا رسـل اله ـ   گردند میمان یش پشیخو
تـر   وبندهکصورت به عذاب  نیه دراک زنند میر دست کبه مبار دیگر  ،لجاجتروي ا از یدارند،  یبرم

  شوند. یممحکوم ت کهلا یعنی
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  ر خداکم يها یژگیو .5

مکـر خداونـد مشـهود     يهـا  یژگ ـیهـا در و  تفاوت نیر خداوند متفاوت از مکر بشر است. امک
  ند از:ا گردد که عبارت یم

  نیبهتر .5ـ1
  .)30: انفال /54: عمران (آل »مکرکنندگان است نی... و خدا بهتر: نَیرِکرُالْمایواللَّه خَ... «
 ـ ک ـخداونـد   خـود ، عاقبت مکر او و همچنین خدامکر ه، ین آیشهادت ا به ن یه فاعـل چن

 ؛زنـد  یر م ـکزند و هم خوب، م یرِ خوب مکخدا، هم م درحقیقت! همگی خیرند ،است يرکم
ر یت یکچون با  ؛ر خدا ذووجوه استکم براین افزون ن باشد.یرکرالمایه خکسته است یپس شا

ر کم يناظران ماجرا داده، همچنین ور را نجاتکدهد، مم یر را مکپاسخ ما زند؛ یچند نشان م
  .دهد می را درس

  نیتر عیسر .5ـ2
» ...م َرعأس 21: ونسی( »است ... تر عیخدا سر رنگی... بگو: ن: ... رًاکقُلِ اللَّه(.  
انـاً  یحار، اسـباب و  ک ـر به زمـان، ف کانجام م يس براکهر ؛ زیرااست  عیر خداوند سرکم

اعتبـار   بـه  یافعال اله یول ،تر باشد رساننده بیتر و آس انهیرش مخفکه مکدارد احتیاج  یارانی
: دیگو فقط مى د،یچون به کارى اراده فرما: ونُیکنْ فَکقُولُ لَه یأمراً فَإِنَّما  یإِذا قَض  ...: «هیآ

: غـافر  /35: میمر /47: عمران آل /117ه: بقر» (شود ، پس [فوراً موجود] مى»موجود] باش«[
استفاده نیز  ینیو زم یآسمان يگرچه اگر خداوند از ابزارها ،ندارداز ین ین مقدماتیبه چن ،)68

عـذاب   يمعنـا  ر خدا را اگر بهکم سوییشود. از یوارد نم یرش خللکع میباز هم در تسر ،ندک
 ـ ،یر به عذاب الهکه سرعت گرفتارشدن اهل مکاست امر ن یاه دهند نشان ،میریبگ ش از یب
، صالح، هود، نوح، یموسچون  یامبرانیافرِ پکاقوام  ،ه خداوندک چنان ؛ر آنهاستکدادن م رخ

 و امبرانش را نجات دادیرد و پک كهلا یرشان به رسولان الهکخاطر م را به بیشعو  لوط
  ).189ـ63: عراءر.ك: ش( رشان دچار گشتندکبه عقوبت م ،آنها دست بجنبانندپیش از آنکه 
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  نندهکریگ غافل .5ـ3
] آنـان را  بانیناگاه [گر خبر بودند، به که بى ... پس درحالى: شعْروُنَیهم لا و فَأخذَنَْاهم بغتْۀًَ... «
  .)95: (اعراف »میگرفت

ند و باتوجه بـه آخـر   ک یشان را باز م رد و مشتیگ یر را مکم یمچ اهال یطور ناگهان خداوند به
ه ک ـبـه خوبـان عـالم     ،شـعور بودنـد   يالبته اگر ذ حاصل شد.جا ک این امر ازفهمند  یآنان نم ،هیآ

  زدند! یر نمکم ،شان خداوند است یحام

  ریگ همه. 5ـ4

[کسـى] خـود را از مکـر خـدا      انکـار ی... جز مردم ز: رَاللَّه إِلا الْقَوم الخَْاسروُنَکأمْنُ میفلاَ ... «
  .)99: (اعراف »داند نمى منیا

نگـران اسـت و   ه ک ـ یدرحـال  ،ندک یعمل به طاعات م ،گفته است: مؤمن يحسن بصر«
کثیـر دمشـقی،    ابـن ( »دانـد  یمن م ـیه خود را اک یدرحال ،ندک یت میمعص ،ارکخائف، و گناه

). 159، ص5، ج1418، یقاســــــم  /20، ص9، ج1418 ،یلــــــیزح /405، ص3، ج1419
اران یطان و یات نفس و شیکاز تحر یه چون آدمکجهت است  بدان یر الهکنبودن از م منیا«
ست، وگرنه از سـاحت  یدر امان ن نیز یر و عذاب الهکناً از میقیپس  ،ستیطان در امان نیش

ناحق و به ناعدل در خفا متضـرر   به یه آدمکباشد  يرکه فاعل مکدور است  به یمقدس اله
ه از ک: هرکرَاللَّه هلَکمنْ أمنَ م: یفرموده عل به). «202، ص8، ج1417 ،یی(طباطبا» گردد

ن امت از یان ایکبر ن یحت«ا ی) 483، ص1404حرّانی، » (گردد كهلا ،ندیمن نشیر خدا اکم
 ـفرما یرا خداوند م ـیز ؛من مباشیا یفر الهکی  ـفلا :دی  »رَاللَّـه إِلاّ الْقَـوم الْخاسـرُون   کمأمن ی
  ).542صه، البلاغ نهج(

»صـادق خـدمت حضـرت    ،د: من هنگـام نمـاز  یگو الصفوان جم   ـک ـبـودم  ش از یه پ
مرا از رحمت خود محـروم مسـاز و از    !ایبار خدا ستاد و گفت:یقبله ا يرو هروب حرامالإةريبکت

خاطر  ر خدا آسودهکرا از میز ؛فر خود آسوده خاطرم منماکیر و کن و از مکدم میمهر خود ناام
س ک ـ چین دعـا را از ه ـ یمن ا !ردم: قربانتک د: من عرضیگو .»ارک انیجز مردمان ز ،نشوند

 ـناام ،ره در نزد خداونـد یبکن گناهان یتر انا از بزرگهم«فرمود: ! دمیش از شما نشنیپ از  يدی
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 ـیلک( »ر خداسـت ک ـفـر و م کیخـاطربودن از   رحمت خـدا و آسـوده    /544، ص2، ج1365 ،ین
 ـفرما یم ـدر جـاي دیگـر    صادق). امام 23، ص2، ج1380 ،یاشیع  ،اصـرار بـر گنـاه   «د: ی

 ،کـی راجک( »دانند یمن میرا ار خدا خود کاران از مک انیر خداست و فقط زکشدن از م آسوده
ه مـؤمن در شـب و   کد یبدان !بندگان خداوند يا«فرمود:  مؤمنان ریام). 33، ص2، ج1410

انجـام   یـک ار نکاد یخواهد ز یرسد و م ینظر م هروز به خود بدگمان است و همواره ناراحت ب
 ـمـؤمن با  یعنی ؛)239، ص1407، یفهد حلّ ابن /251صه، البلاغ (نهج »دهد صـبح و   هـر د ی
مـن  یر خدا اکمغرور به عمل و طاعت خود شود و از مه مبادا ک ندکنفس خود را متهم  ،شام

قلـب خـود را    ،عمـل ه لیوس هب ه دائماًکاو در بهشت باشد و بر اوست  يپا یکهرچند  ؛گردد
  ».رِاللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُوبکألا بِذ«را جلا بخشد:  آن خدا رکذ ند و باکه یتغذ

  طیمح .5ـ5
و صـاحب تمـام و    2امور به دست اوسـت ه هم 1،ز استیچ ط بر همهیه خداوند محکازآنجا

 یر اله ـک ـمانـد؛ پـس م   یاز او پنهان نم ـ یچ مطلبیه ،ر و اراده استیتدب ،قدرت ،مال علمک
  رهاست.کمه هم ط بریمح

  .)46: می(ابراه »... رهُمکعندْاللَّه م و... «الف) 
خداوند با  سوییرد. ازکرا دفع خواهد  خداوند آن ،بزرگ باشداندازه  ر دشمنان خدا هرکم

ه کر است کمهنگامی ر که مکاست  روشن داشته،ر همه احاطه کبر م ،ه داردک یعلم و قدرت
 ـاگـر ز  و از آن خبر نداشته باشدشخص   ـر نظـر او انجـام بگ  ی بتوانـد در چشـم    نیـز و او  ردی

ننده کرکه خود میر علکه مکست، بلیه او نیر علکم کند، اخنث یراحت را به آنهاه نقش یزدن بهم
: ر.ك( اسـت مقابل طرف خود به  یمقدار دشمنفهماندن  ،ردهکه ک يارک نیمترک ؛ زیرااست

ــ ــدین رازي،  /155، ص13، ج1372 ،یطبرس ــ /111، ص19، ج1420فخرال ــانی،  ضیف کاش
                                                      

1. » ...هلْمنْ عم لایحیطوُنَ بِشَی ء لْمـاً      « و )255ه: بقر» (... وع لایحیطُـونَ بِـه و ـمَمـا خلَفْه و ینَ أَیـدیهِمما ب لَمیع «
  ).110 :(طه

تبَارك الَّذي بیِده الْملْـک و هـو علـى کـلِّ     « و )83: سی( »بیِده ملَکوت کلِّ شَی ء و إِلیَه ترُْجعونَفَسبحانَ الَّذي « .2
  ).1: کمل( »شَی ء قَدیرٌ
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  ).124، ص12، ج1417، ییطباطبا /96، ص3، ج1415
  .)42: عد(ر »نزد خداست ... رهای... و همه تدب: ... عایرُ جمکفلَلَّه الْم... «ب) 

گونه  این صادقاز امام  یثیرها خداوند است. در حدکمه هم که مالکند ا ها غافل انسان
ر و ک ـپـس م  ،شـود  یده و نشان داده مش هعرض ياگر اعمال در محضر خداوند«آمده است: 

 يروی ـس دعوت خـدا را پ کهر). «284، ص72، ج1404 ،ی(مجلس »؟ستیچ يبرا يگر لهیح
شود و  یم یعذاب بر او حتمه لمکسازد،  یجه خود را مستوجب شقاوت و بدبختیند و درنتکن

دستور خدا  كو او با تر دیایش بیپ ،باشد یاله یا نهیه مورد امر ک يا هر حادثه ،از آن به بعد
و  یهرچند به وضـع موجـودش راض ـ   ؛ندک یدا میاز شقاوت پ يدیت جدیو مخالفت با آن فعل

اسـت،   یر الهکست و همان مین يگریز دیر خداوند چکن جز میپس ا ؛ه مغرور هم باشدکبل
ه دشمن خدا آن را سعادت کند ک یم ییزهایبه همان چ ،ندک یر مکم یوقت یتعال يخدا یول

 يه آن را رستگارکاست  یدن به هدفیرس يبرا ،ندک یجه آنچه تلاش میداند و درنت یخود م
رُ کفَللَّه الْم پس چه خوب فرمود: ؛فهمد یاوست و خودش نم ین بدبختیع یداند، ول یخود م

م32، ص4، ج1417 ،یی(طباطبا »عاًیج.(  

  جهینت

ل ی ـل و تحویبـدون تبـد   يها از سنتّ یکیز یر نکه مکنیجه گرفت ایتوان نت یان میآنچه درپا
ا مسلمان و ی كافر و مشرک؛ اعم از اینکه ندیب یر مکاز او م ،ندکر کس با او مکهر یعنیخداست؛ 

کند  میرش عذاب کزند، با م یر مکمبارزه با حق دست به م يه براکافر را کخداوند،  باشد. یمدع
ر ک ـزنـد، بـا م   یر م ـک ـبه خدا م يدار نید يعاه با ادکمالد و مسلمان را  یم كرا به خا او ینیو ب
 ـ«: شان معلوم اسـت  ر و عاقبتکمنیز افران و کف یلکند! تک یرا رو مد و دستش یآزما یم س یو َلمع
ن در دستش هسـت و بـا خـدا دغـل     یه گوهر دک یبدبخت آن مسلمان ؛»فَّار لمنْ عقبْى الدار!کالْ
نش یه دکرا  یبدتر از گناه است! البته آن مسلمان ،نباشد و اگر باشد يه او را هرگز عذرکند! ک یم

د ینه در دست و بر زبان! و با ،د در دل باشدین بایه دکست یر نکچون م ییدر دستش هست، سزا
دهـد،   یر و عذاب خدا نجات م ـکش روراست باشد و صادق! آنچه مسلمان را از میمسلمان با خدا

ه بـا تـلاوت   ک ـنیمااک ؛برَد ینم ییمسلمان راه به جا ،ر و خدعهکاست! با م یصداقتش در مسلمان
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، يری(شـع  »نـد ک یه قرآن او را لعنـت م ـ کقرآن ه نندک بسا تلاوت«برد:  ینم ییراه به جا نیزقرآن 
 ـه اک ـن اسـت  یا جز ایند؟ آک یآن را لعن م ،ه قرآنکقرآن است  یدام تالک) و 148، صتا] [بی ن ی

  ه منافعش در آن است؟کرد یرا برگ یرود تا از قرآن همان یر سراغ قرآن مکبا م» یتال«
 فقطست؟ حضرت فرمود: رستگارى یامت رستگارى در چیدند: فرداى قیپرس رسول خدااز «

ه بـا  ک ـسـى  کرا یبد؛ زیشما را نفر ]زیاو ن[د تا ییایرنگ درنیب و نیه با خدا از سر فرکن است یدر ا
 ـگ مان او را مـى یرد و اکبا او رفتار خواهد  ،رنگیز با نیند، خدا نکر کخداوند م رد، و اگـر درسـت   ی

  ).255، ص1406 (صدوق، »رنگ نموده استیقت با خود نیه درحقکد یخواهد د ،شدیدنیب
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Allah’s Makr 
(A case of conceptual study) 

Husain Husaini Amin
*

 
Muhammad Karaminiya

**
 

Makr (scheme) might be devised by Allah human being and Satan. Viewing the 
aim of scheme, when devised by Allah it is approved but by Satan it is disapproved. 
Men’s scheme, however, when has a color of Allah like those devised by the 
infallibles is approved otherwise disapproved. According to the degree one is closer 
to or farther from Allah, one’s scheme can be evaluated better or worse. Allah’s 
scheme is characterized by speed, encompassment and the like. 

Although Allah’s scheme is the same in words as those of Satan and human 
beings, it is different in meaning and application. This point is understood from the 
study of the cases of Allah’s scheme such as those against His human opponents 
who devised many plots against the call of prophets towards the right path. 

Keywords: makr (scheme), Allah, human being, explicit, the sly. 
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Shaikh Saduq and Sayyid Murtada on Resurrection 
(A Comparative examination) 

Maryam Sadri Khanlu
*

 
Ruhullah Adinah

**
 

As one topic of religious doctrines and in comparison to other issues of Islamic 
philosophy and theology, resurrection has a great significance for Muslim scholars 
to man’s fate in the life to come. In what follows, the authors have tried to study 
Shaikh Saduq and Sayyid Murtada's views (the two celebrated Shiite theologians) on 
eschatology and the how eternity of men in the afterlife. The method is descriptive-
analytic and reference to library. 

The outcomes suggest that both theologians have embraced the very principle of 
resurrection, thought Shaikh Saduq assuming an immaterial dimension of man has 
believed in the incorporeality of man’s soul. He argues that man’s mind is the same 
as his soul as the source of his life. One important point in his thought is his mention 
of awareness and perception of the independent soul after its separation from the 
body. On the contrary, Sayyid Murtada holds a materialistic view on man 
repudiating the very being of mind and differentiating between mind and soul. 

Keywords: mind, soul, body, resurrection, Shaikh Saduq, Sayyid murtada. 
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The Critical Assessment of Negative Theology in 
the Light of the Qur'an and traditions 

Ali Abbasi
*

 
Habibullah Fahimi

**
 

Out of different views about the semantic analysis of Divine Attributes, this 
article is going to critically assess the so-called negative theology in the light of the 
Qur'an and traditions. Having chronologically taken a brief look at such a view of 
the most significant theologians, the authors have come up with the failure of those 
negative theologians in their efforts to properly analyze the meaning of Divine 
Attributes; their failure in the precise understanding of the philosophical secondary 
concepts gave rise to their perplexity in the station of His Essence and that of His 
Attributes. Some of them have tried to remedy their philosophical error through their 
reference to the Qur'an and traditions. 

There are two sets of opposing traditions on the issue and the pro-negative 
theology traditions are fewer than the anti-ones. Furthermore, the context embraces 
merely the interpretation contrary to their preferred view. However, there some 
scholars who have interpreted the pro-negative theology traditions oppositely. Some 
negative theologians resorted to the verses and traditions just in order to excuse and 
justify their preferred view; nonetheless, what they did is no more than jary wa 
tatbiq (to apply a verse on particular situation and case). 

Keywords: Divine Attributes, negative theology, essence, attribute. 
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Sayyid Ali Qadi Tabatabaii’s Role in the Recent 
Promotion of Shiite School of Mysticism 

Mahdi Zandiyyah
*

 

The Late Sayyid Ali Qadi Tabatabaii is a 14th century mystic whose mystical 
school came from Najaf. There is a disagreement over what mystic Qadi’s way of 
mysticism comes from; nonetheless, the more correct idea is that he received his 
way from his master Sayyid Ahmad Karbalaii who took it from Mulla Husain Quli 
Hamadani who from Yayyid Ali Shushtari who from an unknown mystic named 
Mulla Quli Joala Qazvini. Sayyid Ali Qadi himself has purportedly said that he did 
not belong to any particular chain of mystics. 

The question studied here is the theoretical characteristics of the school of this 
great mystic, his particular style of wayfaring, innovations and role in Shite 
mysticism in recent years. Referring to his pupils and what is left from him, the 
author aims to prove that this great mystic has his own particular school in Divine 
Unity, guardianship and especially style of wayfaring. His legacy helped not only to 
protect mysticism in the Shiite world in general and in the Shiite seminaries in 
particular from regression and fall had already begun since 9th century, but also to 
promote it to its lofty and ideal status. 

Keywords: Sayyid Ali Qadi, the school of Najaf, the Shiite mysticism, style of 
wayfaring, theoretical mysticism, practical mysticism. 
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The Principles of Man’s Behavior towards the 
Environment In the Light of the Qur’anic Lifestyle 

and Traditions 

Muhammadmahdi Gorjiyan
*

 
Mujtaba Afsharpur

**
 

Environmental crisis constitutes one serious problem of man’s life of today. 
Most of such crises originate from the lifestyle adopted by human beings throughout 
history. In order to maintain a due pattern of how to behave the environment and to 
explain the Islamic permitted areas of treatment, the authors have descriptively and 
analytically examined the related verses and traditions on how to treat the earth 
waters mountains winds sky plants and animals. 

Viewing the especial emphasis of the Qur’an and traditions on the development 
of the earth, they have compared the desired development of Islam to the so-called 
that of western colonialist governments. Reconstructing the lifestyle on those 
findings will be an easy way-out from those problems of civilization and 
internationally. 

Keywords: man’s treatments, environment, the lifestyle of the Qur’an and traditions, 
verses and traditions. 
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Mulla Sadra’s Role in the Intellectual Review of 
Mystical Ideas and in the Formation of a New Era of 

Islamic Mysticism 

Ali Amininezhad
*

 

Mulla Sadra’s role in systematizing and providing evidences for mystical ideas is 
undoubtedly agreed upon by the intellectuals and metaphysicians. Following 
philosophers such as al-Farabi, Ibn Sina, Khwaja Nasir al-Din Tusi and Dawani who 
harmonized mysticism and philosophy, Mulla Sadra rose to help it rise up to its peak 
unprecedented. Making use of traditions narrated from the Infallible Imams 
proposing Shiite mystical ideas such as perfect man divine guardianship and His 
vicegerent on the earth, Mulla Sadra aroused mystical inclinations among Shiite 
sages. Digesting mystical motifs in tune with the Shiite school, he restructured the 
issues of Divine Unity in a new particular plan. 

This article goes to illustrate Mulla Sadra’s role in the intellectual review of 
mystical ideas in their new life. 

Keywords: Mulla Sadra, mystical ideas, proof in mysticism, intellect in mysticism, 
revelation in mysticism, theoretical mysticism. 
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